
 
 
 
 

  
  
  
  
آيا اسلام می تواند 
 غيرسياسی شود؟

 
  نتري عبدی کلا

 

 آيا اسلام می تواند غيرسياسی شـود؟                                                 نوشتهء  عبدی کلانتری



 آيا اسلام می تواند غيرسياسی شـود؟                                                 نوشتهء  عبدی کلانتری

  
 
 

 
 

 ۵ پيشگفتار
  ٧فصل اول ـ آيا اسلام می تواند غيرسياسی شود؟

  مدينه ةتجرب - ١
  سياسی بدوی تا امپراتوری ةاز جامع - ٢
 چيزگون شدن ايمان - ٣
 ناکامی ليبراليسم در جهان اسلام - ۴

 
 ٧٣ شناسی تاريخی ايگناتس گلدتسيهرفصل دوم ـ عرب و عجم، اسلام 

 ۶۴ » اسلامی ةفلسف«فصل سوم ـ آرامش دوستدار و نقد 
 ۵٧ فصل چهارم ـ الاهيات طبيعت

 ٧٠ )لين هانت(نگاری معاصر   روش در تاريخ ةفصل پنجم ـ دربار
 ١٠١ )فرنان برودل(فصل ششم ـ شکوفايی و انحطاط تمدن اسلامی 

 خاورنزديک پيش از اسلام - ١
 رآغاز تمدن اسلامیس - ٢
 عصرطلايی تمدن اسلامی - ٣
 علم و فلسفه در تمدن اسلامی - ۴
 انحطاط تمدن اسلامی - ۵

 
  ١  ٣۴   )توبی هاف(فصل هفتم ـ بررسی تطبيقی عقلانيت در اسلام و غرب 

  

 آيا اسلام می تواند غيرسياسی شـود؟                                                 نوشتهء  عبدی کلانتری

  
  

 آيا اسلام می تواند غيرسياسی شود؟
 عبدی کلانتري  ةنوشت

  
  ١٣٨٨چاپ دوم 



 آيا اسلام می تواند غيرسياسی شـود؟                                                 نوشتهء  عبدی کلانتری

 پيشگفتار
 

 دهد از آن دست پرسشها نيست یان اين مجموعه را شکل م که عنویپرسش
 یکه من پاسخ آن را پيشاپيش دانسته باشم؛ قطعاً منظور من يک پاسخ منف

 اند و ی نسبیارزش ها» غيرسياسي«و » سياسي«بگذريم که .  نيستیجاودان
 ی يا مثبت می منفی است که به اين صفات بارعاطفیشرايط مشخص تاريخ

.  گوناگون داشته استی تاريخ شکل هایاست و دين طترکيب سي. هدد
 دانيم ی برد اما همه می است الزاماً راه به تبعيض و خشونت نمیهرآنچه سياس

 سه چهار دههء گذشته خود را به جهان عرضه یآنطور که ط» اسلام سياسي«
 عمار که ظاهراً عليه ظلم و استی خشن داشته است، حتا زمانیکرده چهره ا

 دين از سياست یکم در کشور ما، خواست جداي امروز، دست.  استستيزيده
 . کندیبيش از پيش عموميت پيدا م

 
 وسيع ی و حکومت، بلکه به معنی کشورداری اينجا سياست را نه تنها به معندر

.  کنمیتعريف م» اراده به سمت قدرت«تر قدرت در سطوح متفاوت جامعه و 
 یفراگستر.  استیتأسيس جامعهء سياستأسيس اسلام، توامأن تأسيس دين و 

 است که بوده ی و نظامی سياسیاسلام خارج از شبه جزيرهء عربستان نيز امر
به ويژه خلافت ( پس از مرگ پيامبر در زمان جانشينان او یبه فاصلهء کوتاه

)  آرکه تايپيیالگو( آغازين يا سرنمونه یاين يک الگو.  گيردیصورت م) عمر
 از مسلمانان عزم تسخير قدرت یدر تاريخ است که گروه ی تمام مواردیبرا

 ی ديگری آرکه تايپی آيين صاحب الگویشاخهء شيع.  را داشته اندیسياس
 نه به منظور استقرار یانداز تاريخ است به نام اسطورهء شهادت، که در چشم

برخلاف پندار رايج، . قدرت، بلکه ستيزه با قدرت حاکم به کارگرفته شده است
 و ی شيعی گرايیمهد.  کندی نمیرالظهور بودن، شيعه را غيرسياسمنتظ

 بوده ی سياسی تاريخ پديده هايی ط»ناجيظهور «و نيز » غيبت امام«پديدهء 
از ( تا همين امروز ی و سياسی شورشیاند که که نقش خود را در جنبش ها

ونت نقد خش« به نام یدر کتاب ديگر.  کرده اندیباز) جمله در انقلاب ايران
 .زا و خطرناک اين پديده پرداخته ام  خشونتیبه برايندها» ديني
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 شود ريشه در تجربهء یخوانده م» اسلام سياسي« اين تعبير، آنچه امروزه با

 متأخر و مدرن ی پديده ای نيست که بگوييم اسلام سياسیکاف. آغازين دارد
 و یاستعمار به شرايط ی واکنشی نيست که اظهارکنيم اسلام سياسیاست؛ کاف
 ايدئولوژيک یش را تنها واکنی نيست که اسلام سياسی است؛ کافینواستعمار

 توسعه نيافته به ی در کشورهایدر برابر مدرنيزاسيون آمرانه و استبداد
 ی آن را به تجربهء آرکه تايپیعلاوه برهمهء اين ها، يک بند ناف قو. شمارآوريم

 را نبايد یاء اسلام سياسبه گمان من، سرمنش.  کندیآغازين مربوط م
»  سياسيیتئولوژ«.  دانستادگرابنيادگراييِ  فقها و مجتهدان، و شريعت بني

 ی اصلاح دينیراهها.  است که بايد توجه مان به آن معطوف شودیاسلام چيز
 دموکراتيک نيست بلکه رفورم بايد از یو سياسي، استمرار قدرت فقها به شکل

نص مقدس، و پنداشت نبوت و  (ی تجربهء نبو کردنی و تاريخیطريق بازخوان
 که در مسيحيت و يهوديت تحقق پذيرفته سانصورت گيرد به همان ) امامت
 متضمن تحول یپذير نيست؛ اصلاح و نوانديش سياست به فقه کاهش. است

 . استی فرهنگی به عنوان تحولیتجربهء دين
 

 و تحول یور به ذات جاودان بایگرايي، يعن  پرهيز از ذاتی برنکات بالا، براعلاوه
 ديدن پديده ها ی است برای ياور خوبی تاريخیناپذير يک آيين، جامعه شناس

 که ويژهء آن پديده ها ی ای و مکانی شرايط زمانی شان، يعنیدر نسبيت تاريخ
 اين کتاب، روشنگر اين برداشت اند که جامعه، یفصول تاريخ. بوده است

شان سنجيد و هرگز آنها را  در نسبيت تاريخي را بايد یفرهنگ، و تمدن اسلام
 دين با مدرنيت و یآشت.  کاهش ندادی ابدی و ازلیبه ذوات فراتاريخ

 و نهاد دين و گسترش ی ديدن تجربهء دينی در گرو تاريخیدموکراس
 . در تاريخ اديان استی تطبيقیها پژوهش

 
   کلانتريیعبد
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 فصل اول

 
 
 

 شود؟آيا اسلام می تواند غيرسياسی 
 نتری عبدی کلا  ةنوشت

 
 

بخشهای اول و دوم به جامعه . آنچه خواهيد خواند در چهار بخش تنظيم شده است
پردازد و بخشهای سوم و چهارم به يک بررسی مقايسه  شناسی سياسی اسلام می

را از محمد آرکون »  مدينه ةتجرب«اصطلاح .  تحول تاريخی ايمان به دين ةای دربار
جزايری ـ فرانسوی گرفته ام تا به يکی از مهمترين و قدرتمندترين اسلام شناس ال

 جهانی در آغاز شکلگيری تاريخی های سياسی ـ دينیِ) imaginary(خيالواره 
بخش سوم .  نطفه بندی تئولوژی سياسی آن، نگاهی بيندازم ةخود، يعنی مرحل

ود و چيزگون بازهم در چشم اندازی تاريخی ــ روند نهادی شدن ايمان قلبی، جم
در اين بخش از . کند  بررسی می آن را در هيأت اديان رسمی) reification(شدن 

های ويلفرد کنت ول سميت، اسلام شناس و يکی از مهمترين مراجع  پژوهش
 :عناوين اين چهار بخش عبارت اند از. بررسی تطبيقی اديان در جهان سود برده ام

 
  مدينه ة تجرب-١
 ی بدوی تا امپراتوری سياس ة از جامع-٢
  چيزگون شدن ايمان-٣
  ناکامی ليبراليسم در جهان اسلام-۴

 ٢٠٠٨ آوريل ٢٧
 

 
 
  مدينه ةتجرب - ١

 عربستان پس  ةچرا مسلمانان شبه جزير: از يک پرسش تاريخی آغاز مي کنيم
های اطراف هجوم ببرند؟ اين  از مرگ پيامبر خود تصميم گرفتند به سرزمين

 مهمی است که تاريخنگاران تمدنهای خاورنزديک مطرح های يکی از پرسش
  ةپيش از آنکه به پاسخ اين پرسش بپردازيم، بايد يک بار ديگر بر نحو. کرده اند
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چرا اعراب « دقت کنيد که ما نپرسيديم، .مطرح کردن سوآل مکث کنيم
پرسش به طور » های همسايگان شان را تسخير کنند؟ تصميم گرفتند سرزمين

 مسلمان و پيروان محمد در  ةچرا جامع: گذارد نقش دين انگشت میاخص بر 
های محدود درون  به يکباره خواستند که جنگ) مکه و مدينه( حجاز  ةناحي

  ةقبايل عرب را به يک کشورگشايی گسترده در خارج از مرزهای شبه جزير
 عربی تبديل کنند؟

 
 اسلامی  ة، و جامعگيرد که که دين تازه اين پرسش پيشاپيش چنين فرض می

نخست به . نوولاده، از ابتدا هويتی سياسی و معطوف به قدرت اينجهانی داشت
 .پردازيم اين فرض می

 
  سياسی ةتأسيس نخستين جامع

اسلامی در زمان خود ) polity/ پاليتی (»  سياسی ةجامع«به گمان ما، ايجاد 
 راهزنانه به کاروانهای های حمله( کوتاهی پس از غزوات اوليه  ةپيامبر، به فاصل

شبيخون به . ، صورت گرفت)تجاری مکی برای امرار معاش قبيله و امت اوليه
 بدر شهرت دارد، و چپاول اموال  ةکاروان قريش در سال دوم هجرت که به غزو

 و کشاکش )٨٨- ٨۶فياض به نقل از واقدی و طبری، صص  (بازرگانان قريش
 آرکه تايپی در تبديل راهزنی  ةين واقع تقسيم غنايم، شايد نخست ةبر سر نحو

  .قبيله ای به هسته ای از قدرت سياسی متعرض باشد
 

از پيروزی بدر به بعد، . تهاجمات بعدی اين هسته را قوی تر و مصمم تر کرد
  ةهم. اسلام هم دعوت به دين بود و هم ايدئولوژی وحدت بخش سياسی

ها و  قبا، تنظيم استراتژی قدرت ر ةملاحظات سياسی و نظامی نظير محاسب
های از سر مصلحت، پيمانهای  های موضعی، مصالحه های جنگی، ائتلاف تاکتيک

های  تاکتيکی عدم تهاجم با قبايل بی طرف، گرفتن اسير سياسی و ازدواج
 از یمانند ازدواج پيامبر اسلام با دختر ابوسفيان که از قديم الايام يک (سياسی

 اين جامعه  ة، خود را در شکل گيری اولي) شدی محسوب ماو یرقيبان سياس
های اينجهاني، يا به قول جامعه شناس آلمانی  انگيزه. سازد سياسی بارز می
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 در اينجا معطوف به ،)material interests(» علايق مادی«ماکس وبر، 
 ideal(» علايق معنوی« نفوذ و قدرت و ثروت، با  ةگستراندن مرزها و خط

interests (تاريخنگار مسلمان، علی اکبر  ةبه گفت. شوند م سرشته میدر ه 
جنگ بدر نخستين «، ) ابن هشام، بلاذری، و طبری ةبراساس منابع اولي(فياض 

عده ای از سران قريش که دشمنان جدی پيغمبر و پيشوايان . فتح اسلام بود
نصر  مسلمانان تقويت يافت و ايمان به  ةروحي. بانفوذ مکه بودند، هلاک شدند

 )٨٩فياض، ص (» .آسمانی و شکست ناپذيری اسلام پيدا کردند
 

پس از بدر پيغمبر در مدينه به «: ت قدرت نيز اينجهانی بوديهای تثب تاکتيک
از منافقين دو تن که بر ضد پيغمبر . تعقيب و تنبيه منافقين و يهود پرداخت

سيدند، يکی شعر گفته و مردم را تحريک کرده بودند به دست انصار به قتل ر
 بنی عمروبن عوف بود و مذهب يهودی داشت و  ةابوعفک شاعر که از طايف

غنيمت ) ٨٩فياض، ص (» . اوس نامش عصماء بنت عمير ةديگری زنی از طايف
گيری اموال مغلوبان و به اسارت گرفتن کنيزان و کودکان نيز از همين زمان به 

 .شود های بعدی اسلام تبديل می روال کشورگشايی
 

  دولت اسلامی ةنطف
، با ارجاع به ابن هشام و  روسی ةشناس برجست  اسلامايليا پطروشفسکی

از مضمون سندی که عادتاً اصيل شمرده «نويسد،  جوليوس ولهاوزن، می
 جماعت مسلمان  ةشود و جزء روايات منقول است ــ و اين سند اساسنام می

 اوس و خزرج مدون شده بود های  پيمان منعقد با قبيله ةمدينه است که برپاي
در حينی که رئيس جماعت مسلمين بوده، در عين ) ص(ــ پيداست که محمد 

و ] قانونگذار[ شهر مدينه را به عهده داشته و مقنن  ةحال رهبری سياسیِ  هم
 )٣٠پطروشفسکی؛ ص (» .داور آن شهر بوده است

 
لامیِ  سراسر های دولت اس در دوران مدينه پايه«پطروشفسکی معتقد است، 

اسلام .  آن دولت بود ة مدينه، نطف ةعربستان گذارده شد و اتحاد سياسیِ  واح
 اتحاد عربستان و  ةانگيز. ديگر نه تنها جريانی دينی بلکه عاملی سياسی نيز بود
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ولی اسلام عاملی بود که .  طبقاتی بود ةايجاد خلافت، همانا جريان تکوين جامع
 )٣٢همان، ص (» .را تسـريع کردآن جريان و اتحاد سياسی 

 
دهد،  چنين توضيح میپژوهشگر شيعی در اين رابطه، محمدرضا حکيمی 

رجلی دينی و الهی است که با سياست نيز سرو کار دارد؛ سياست ] محمد[«
 مسايل اجتماع و انسان جزء دين  ةو رسيدگی به هم) به معنی صحيح آن(

دينی «دهد که اسلام   میآقای حکيمی توضيح) ۴١٧همان، ص (» .اوست
در مبانی سياسی، اصولی خاص و «بلکه » صرفاً اخروی و روحی و اخلاقی نبوده

 )۴١٣همان، ص (» .سيستمی ويژه داشت و دارد
 

 در تئولوژی سياسی» غير/ ديگری «آغار شکل گيری 
با ) دشمن/دوست(ديگری سياسی /تولد تئولوژی سياسی با انطباق مفهوم خود

مخالفان دين تازه، . آغاز می شود) مشرک/مؤمن(گری الاهياتی دي/مفهوم خود
های دينی نبود بلکه دفاع از منافع اقتصادی و  که مخالفت شان الزاماً با آموزه

ُـشرکان«بازرگانی، يا حفاظت از قدرت قبيله ای بود، به  . شوند تبديل می» م
ر تئولوژيک از ابتدا، بيشتر از آنکه حامل با» مشرک«بينيم که مفهوم  می

رسد که تولد  چنين به نظر می. باشد، حامل بار سياسی است) الاهياتی(
در . گيرد اسلام با تولد متافيزيک آن همزمان صورت می» تئولوژی سياسی«

نام مي گيرد » دار الحرب«های بعدی، حيطه يا قلمرو مشرکانه،  کشورگشايی
ريخ خود همواره نسبت اسلام در تا. است» دشمن«که به معنی خطه يا قلمرو 

 سياسی خويش، خودآگاه است و نسبت به آن متعرض، چه» غير/ ديگری«به 
اگر به .  سياسی اسلامی و چه در خارج از مرزهای آن ةدر درون خود جامع

، »منافق«شويم که  بستر معنايی کلمات و مفاهيم توجه کنيم، متوجه می
، »فتنه« همچنانکه مفاهيم واژگان سياسی اند،» کافر«، و »محارب«، »مشرک«
 .»شهادت«، و »جهاد«
 

های غزوات متعدد پيامبر، خود بخشی از خيالواره ) نارتيو(» روايت«ها و  قصه
دهد که  و ميتولوژی قدرت آن را شکل می) political imaginary(سياسی 
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در عصر غزوات، نزول . بايد در ناخودآگاه سياسی هر مؤمن حضور داشته باشد
  ة سور ةنظير آيات يهودی ستيزان( رنگ ضرورت سياسی مي گيرد آيات نيز

زنا با صفوان (» تهمت عايشه « ةحتا مسايل به ظاهر اخلاقی، نظير واقع). المائده
به گونه ای غير مستقيم با مرجعيت ايدئولوژيک پيامبر ارتباط پيدا ) صحابه

 .کند می
 

  استراتژيک؟/های تاکتيکی عرفانی يا ضرورت/های شاعرانه الهام
های نظامی و سياسی نازل شده اند، به  آيات يثربی را، که در متن گيرو و دار

حتا . طبقه بندی کرد» عارفانه«يا » الهام شاعرانه « ةتوان در زمر دشواری می
پيغمبر « خندق،  ةپس از غزو: آورد جبرئيل هم در اينهنگام پيامهای نظامی می

د که جبرئيل نازل شده گفت فرشتگان اسلحه تازه سلاح را از خود برگرفته بو
قوم يهودی که در سرسپرگی [را نگذاشته اند و بايد به جنگ بنی قريظه 

  ةعد. . پيغمبر فوراً فرمان حرکت داد . رفت] سياسی اش به محمد با ثبات نبود
از زنان شان .  نوشته اند٩٠٠ تا ۶٠٠را از ] قوم بني قريظه[کشته شدگان 

از اسرا، . . . مسلمانی را به سنگ کشته بود به قتل رسيدفقط يک تن که 
 ،تاريخ فیاض،(» .دختری به نام ريحانه را پيغمبر به کنيزی خود انتخاب کرد

 )١٠٠ص 
 

 نخست يک  ةتاريخنگاری اسلام در مدينه تا زمان رحلت پيامبر، در وهل
 .تاريخنگاری نظامی ـ سياسی است

 
 های مرجعيت و کانون» نهمدي«ساختار سياسيِ آرکه تايپيِ 

 اصلي و  ة معاني فرهنگي و کُدهاي رفتاري خود را از دو حوز، ديني ةجامع
اين حوزه شامل .  کانوني تأسيس است ةيک حوزه، حوز. متفاوت اخذ مي کند
 ديني است که در اديان تک  ةهاي اصلي مؤسسان جامع متون کانوني و روايت

 و ساير ، مؤسس يا پيامبر ةه آليزه شدخدايي به کتاب مقدس، بيوگرافي ايد
 بافت ، دوم ةحوز. ظهور آغازين آن دين اشاره دارد» ميتيک«هاي  روايت

 يا ملت در بعد تاريخي است که از مکان و ، طايفه،فرهنگي محلي يک قوم
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زماني به مکان و زمان ديگر، يعني از فرهنگي به فرهنگ ديگر گوناگوني مي 
 دوم را  ة و حوز،ين شناسي تاريخي يا جامعه شناسي دين اول را د ةحوز. پذيرد

 .انسان شناسي فرهنگي پژوهش مي کنند
 

 مثلاً مراکزي ،ديني نزديک تر باشيم» اتوريته«هاي مرجعيت و  هرچه به کانون
 نجف و شهرهاي بزرگ و متراکم نظير قاهره و ، کربلا، قم،چون واتيکان

سياسي و (شروعيت بخش بيشتري  اول از قدرت م ةدانشگاه الازهر، حوز
 براي مثال ،هاي کانوني دورتر برويم اما هرچه از حوزه. برخوردار است) فرهنگي
 نقش فرهنگ قومي يا ،هاي دورافتاده يمن يا اندونزي يا صحراي آفريقا دهکده
 . بر رفتار جمعي تأثيرگذارتر است،اتنيک

 
 دوم،  ةاست؛ حوز) اليونيورس( معاني فرهنگي جهانشمول  ة اول، حوز ةحوز
هاي محلي که نبايد آنها را تعميم داد و  ها و سمبول  مناسک و آيين ةحوز

 .معرف کل دين شناساند
 

 به يک ساختار ايدئولوژيک اشاره ، اول در اسلام ةمحمد آرکون در مورد حوز
: آرکون مي نويسد. گذاشته است»  مدينه ةتجرب«مي کند که اسم آن را 

اين يک خيالواره .  مدينه تأکيد کنيم ناکافي است ة تجربهرچه بر اهميت«
 مدينه  ةسياسي ـ ديني است که من آن را تجرب ) imaginary/ ايماجيناري (

هاي حائز   فعاليت ةهم. مي نامم که نقش و قدرت آن مرتب تکرار مي شود
» .بوده است] ي آغازين[ ناشي از همين خيالواره ،اسلام] تاريخ[اهميت در 

 )٨٩رکون، صآ(
 

 روايت يا تصور تثبيت شده و مدام نقل شده ،» مدينه ةتجرب«منظور آرکون از 
به ما رسيده است؛ )  ميلادي۶٣٢-۶١٠(اي است که از سالهاي استقرار اسلام 

 به اسلام يونيورسال مدينه تغيير ماهيت مي ،زماني که اسلامِ قبيله ايِ مکّي
ترش سياسي و سرزميني آن را رقم مي دهد و آغاز تاريخ اسلام جهاني و گس

 .زند
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منطق کشورگشايی اسلام چه : توانيم به پرسش آغازين خود برگرديم اکنون می
که در اين صورت غارت و چپاول و ( دين بود؟  ةبود؟ آيا هدف صرفاً اشاع

؛ يا اينکه منطق، نظامی گری )گرفتن غنايم و برده گرفتن زنان و کودکان چرا؟
چنگيز، (ه ای عرب بود که مثل هرنوع کشورگشايی ديگری و عصبيت قبيل

خود را دنبال » استعماری«و » امپرياليستی«اهداف ) تيمور، اسکندر، نادر
بودن نوعی تئولوژی » خاص«کرد؟ يا اينکه هردو باهم، به خاطر ويژگی و  می

 سياسی اش در  ةسياسی، که در تمايزش با تمام اديان ديگر، از بدو ظهور جامع
 مدينه، دينی نظاميگرا و همواره معطوف به قدرت و خلافت بوده است؟
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  سياسی بدوی تا امپراتوری ةاز جامع - ٢
های اسلام  در بخش گذشته به اين پرسش رسيديم که آيا هدف کشورگشايی

ر تهاجم به همسايگان نقش اصلی  دين بود يا عواملی ديگر د ةصرفاً اشاع
داشتند نظير عصبيت قومی عرب، يا ويژگی دين تازه که از همان ابتدا 

 .مرجعيت دينی و مرجعيت سياسی را يکی کرده بود
 

 »نجات « ةنظري
 حملات به کشورهای همسايه را اشاعه  ةبرخی از تحليلگران مسلمان، انگيز

. دانند ز ستم پادشاهان و اشراف میعدالت و برابری اسلامی، و نجات مردمان ا
 اسلام با ايران بر سر  ةدرگيری عمد«نويسد،  برای نمونه محمدرضا حکيمی می

کوبيدن اشرافيت و برچيدن نظام طبقاتی و رفع اجحاف و آزاد کردن خلق بود، 
  ةو دست مردم را باز کردن برای تحصيل دانش و به دست آوردن حقوق حق

 )۴٢۴اسلام در ايران، ص (» .شي ايرانخويش و خلاصه نجات بخ
 

را به جز برخی از خود مسلمانان، هيچ تاريخنگاری » نجات بخشی « ةنظري
که در زمان » فتوحات اسلام«در نخستين و مهمترين . جدی نگرفته است

ها به بار آمد، و زنان و کودکان به  خلفای راشدين رخ داد، کشتارها شد، خرابی
انگيزه بلاواسطه برای يک سرباز باديه نشين، . شدندبردگی و کنيزی گرفته 

کسب غنايم بود، همان انگيزه ای که در غزوات صدر اسلام به هنگام شبيخون 
 .به کاروانهای تجاری مکی در کار بود

 
 که زکات یدر زمان ابوبکر، پس از پايان جنگهای داخلی و سرکوب قبايل

 پديد آمده بود، لشگر اسلام به دادند يا در اعتقادات اسلامی شان سستی نمی
سپس .  دولت ايران بود، از جمله بحرين ةهايی رفت که زير سلط سراغ سرزمين

 اول، سردار مسلمان  ةبه فرمان خليف. نوبت حمله به امپراتوری بيزانس رسيد
برای آنکه زودتر به لشگرهای شام «تاخت و ) سوريه(شام خالدبن وليد تا 

 را در باديه پيش گرفت و از کنار دمشق عبور کرد و برسد، راه صعب و مهيبی
دهات آنجا را قتل و غارت کرده در محل واقوصه در يرموک به لشگريان اسلام 
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 تاريخنگار علی اکبر فياض بنا به نظر) ١۴٢فياض، تاريخ اسلام، ص (» .پيوست
رؤسای مدينه «مسلمان، از جمله دلايل لشگرکشی به سوريه آن بود که، 

 انصراف اعراب  ة کاری بود برای بيکاران و ماي ةآن را داشتند و بعلاوه تهيآرزوی 
بدين جهت به محض اعلام جهاد، از نواحی عربستان سيل . از شورشهای داخلی

 )١۴٣همان، ص (» .داوطلب به طرف مدينه سرازير شد
 

در نبردهای خونين .  دوم عمر بود که شکست حتمی را نصيب ايران کرد ةخليف
ن مسلمانان و ايرانيان، سردار ايرانی رستم فرخزاد بارها لشگريان عرب را به ميا

عقب نشينی واداشت، اما سرانجام در نبرد بزرگ و سرنوشت ساز قادسيه، پس 
از آنکه سردار مسلمان سعدبن ابی وقاص لشگری بزرگ تقريباً از تمامی 

مورد تهاجم قرار عربستان بسيج کرد، ايرانيان از دو سوی عربستان و سوريه 
رستم کشته شد، درفش کاويان به چنگ لشگر اسلام افتاد، و شهر . گرفتند

معروف است که قالی «.  دجله ويران شد ةدر کنار) مداين(بزرگ تيسفون 
زربفت مصوری از آنجا به مدينه آوردند که از بزرگی محلی برای فرش کردن 

وم پخش کردند و قطعه ای از آن آن نبود لذا آن را پاره پاره کرده و بر سران ق
 )١۴٧همان، ص (» .بعدها به بيست هزار درهم فروخته شد

 
. های مختلف و به نحو تدريجی صورت گرفت شيوع اسلام در ايران به شيوه

 ميلادی مقهور اسلام شد اما تنها در قرن ۶۵١پادشاهی ساسانی در سال 
.  گرويده بودنديازدهم ميلادی بود که اکثريت مردم ايران به اسلام

 )۴۶پطروشفسکی، ص (
 

پس از شکست قادسيه و سقوط تيسفون، لشگری ديگر از ايرانيان به رهبری 
جنگ سختی درگرفت که بنا به روايت از «. مهران رازی به جنگ اعراب برآمد

» .ايرانيان صدهزار تن در آن کشته شدند و عربها غنيمت و اسير بسيار گرفتند
های خونين بسيار، خوزستان، نواحی زاگرس،  د و جنگطی سالهای بع) همان(

کرمانشاهان، نهاوند، ری، قزوين، زنجان، آذربايجان، کاشان، اصفهان، کرمان، 
سيستان، و سرانجام خراسان به دست مسلمانان افتاد و راه تهاجمات به آسيای 
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در غرب نيز، لشگريان مسلمان پس از فتح دمشق تا . صغير گشوده شد
بعد . ای اردن و فلسطين، پيش رفتند و به سواحل مديترانه رسيدنده سرزمين

برخی از تاريخنگاران تمدن اسلامی نوشته اند که در فتح . نوبت مصر رسيد
 بزرگ اين شهر به فرمان خليفه توسط عمروعاص به آتش  ةاسکندريه، کتابخان

اندان ها گذاشته شد که خ  خلافت امويان در همين پيروزی ةپاي. کشيده شد
 .در رهبری آنها نقش برجسته داشتند) معاويه و يزيد(ابوسفيان 

 
 اهميت دورانساز خلافت عمر برای دوام اسلام

 ،ويلفرد مدلونگ، اسلام شناس و پژوهشگر مطالعات عربی در دانشگاه آکسفورد
های متأخر يکی از کامل ترين تواريخ   منابع اوليه و پژوهش ةکه بر اساس کلي

 اسلام را تأليف کرده، معتقد است که در دوران خلافت عمر، اسلام  ةدوران اولي
دئولوژی ناسيوناليسم يبه تعبيری ا[عرب » ملی« زيادی به يک دين  ةتا انداز

تبديل شد و از همين رو بسياری از اعراب ] عرب برای کشورگشايی
. د کوتاهی به خدمت خلافت درآمدند و مسلمان شدن ةغيرمسلمان نيز به فاصل

 :ويلفرد مدلونگ مي نويسد
 
طی ده سال حکومت عمر، طبيعت خلافت، يعنی دولت اسلامی، متحول شده «

 خلق  ةفتوحات بزرگ در خارج از مرزهای عربستان باعث شده بود که تود. بود
جنگهای درون قبايل عرب برای تحميل [عرب، که طی دوران حروب الرده 

پيشين خود محروم شده و به رعايايی ] یعشيرت[های  از آزادی] اسلام به آنان
بايست خمس و زکات بدهند، اکنون به يک  کاهش پيدا کرده بودند که می

نظامی تبديل گردند که خود از قبل رعايای فزون تعدادتر ]  ويژه ةطبق[کاست 
جای ترديد است که بدون اين . کردند غيرعرب و غيرمسلمان زندگی می

 دورانی  ةخاطر. توانست دوام پيدا کند قريش میجهانگشايی امپريالی، خلافت 
فارغ از قيد و بند، هرچند از لحاظ معيشتی تنگدستانه و ] عشيرتی[از زندگی 

مشقت بار، هنوز آن اندازه دور نبود که باعث نارضايتی گسترده و شورش عليه 
برگرداندن توجه و تغيير جهت موفقيت آميز . انقياد به خاندان قريش نگردد

شد که  به سمت فتوحات نظامی، زير پرچم اسلام، باعث می] محلی[ی انرژ
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به زودی آنچه از .  گذشته مجال بروز پيدا نکند ةآرزوی بازگشت به دوران ساد
تعلق گذشته باقی ماند فقط وابستگی احساسی و ادبی به اشعار ماقبل اسلامی 

ريش همچنان بدون ترديد، ق. بود) ايام العرب( عرب  ةو حکايات رزمی گذشت
تابع انضباط سختگيرانه و گاه ) مقاتله(جنگجويان عرب .  حاکم باقی ماند ةطبق

اما در ازای اين خدمت، مستمری و مزايای .  نظامی قرار گرفتند ةسبعان
. رسيد کردند که همراه با غنايم جنگی به آنها می سخاوتمندانه ای دريافت می

 امپريالی قريش ذينفع و صاحب های بنابراين، رزمندگان اسلام در سياست
خلافت که در دوران ابوبکر هنوز دولتی تثبيت نشده بود اکنون به . امتياز بودند

 )٧٣مدلونگ، جانشينان محمد، ص (» . طور کامل استقرار يافته بود
 

  ة اسلامی در وهل ةچنانکه گفتيم، تاريخ پيدايش و شکلگيری نخستين جامع
با حذف نظاميگری از اين تاريخ، . ی استنخست يک تاريخ سياسی ـ نظام

، حتا به عنوان يک دين عشيرتی توانست در تاريخ پايدار بماند نمی» اسلام«
از اين ديدگاه، نقش و اهميت خلافت عمر در ابقاء و .  حجاز ةمحدود به حوز

. تداوم اسلام اگر از نقش خود پيامبر بيشتر نباشد، بدون شک کمتر نيست
 .رسد جانشينان پيامبر به اين درجه نمینقش هيچکدام از 

 
 »فتوحات«پس از » کشور داری«

» کشور داری«مثل هميشه، به دنبال دوره ای از فتوحات نظامی، نوبت به 
های تسخيرشده، قرار برآن شد که مسلمانان عرب،   سرزمين ةدر ادار. رسد می

ر عوض از مالکان برای آنکه از رزمندگی بازنمانند، خود کار کشاورزی نکنند و د
 :به نقل از تاريخنگار مسلمان علی اکبر فياض. اراضی خراج بگيرند

 
. داد درآمد زياد بود؛ تنها عراق سالی صد ميليون درهم به بيت المال مدينه می«

برای تنظيم اين کار . مصرف اين ماليات اعطيات بود يعنی بخشش به مسلمانان
تشکيل داده، صورت جامعی ) تاريخ بلاذری (  دفاتر روميها در شام ةديوانی به گرد

 اسلام آنها  ةاز مسلمانان به ترتيب قبايل نوشتند و در ثبت اسامی اشخاص، سابق
را که » عطاء«مقدار جيره يا . را مأخذ قرار دادند و از اقربای پيغمبر شروع کردند

می و در زمان ابوبکر برای همه يکسان بود عمر درجه بندی کرد؛ مسلمانان قدي
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برای عايشه پانزده . مجاهدان غزوات و خويشاندان پيغمبر را بيشتر از ديگران داد
 ».هزار درهم و برای ساير امهات مؤمنين هريک دوازده هزار مقرر شده بود

 
به قرآن : حدودی مقرر کرده بود] »اهل کتاب«غير مسلمانان [برای اهل ذمه «

ه زن مسلمان تعرض نکنند، در صدد توهين نکنند، از پيغمبر خدا بد نگويند؛ ب
گمراه کردن مسلمانی، يا تعرض به جان و مال او برنيايند، دشمنان اسلام يا 

 ».جاسوسان آنها را ياری ندهند
 
  ةها بايد لباس مخصوصی بپوشند که با مسلمانان تفاوت داشته باشند و خان ذمی«

س نزنند و کتابهای خود در کليساها ناقو.  مسلمان باشد ةذمی نبايد مشرف بر خان
در ملاء عام شراب نخورند و . را با صدای بلند يا در حضور مسلمانان نخوانند

 ». . بر اسب سوار نشوند و اسلحه برندارند . خوکهای خود را جلو مردم نياورند
 
سرداران و . در کشورهای فتح شده، تشکيلات کشوری تازه ای به وجود نيامد«

 مالياتها بودند و از ناچاری اين عمل را از روی دفاتر فاتحان فقط مراقب وصول
دفترداران . های محلی بود کردند و پول رايج نيز سکه مالياتی قديم محل اجرا می

دفاتر در ايران به زبان پهلوی و در . کردند ها انتخاب می ها و رومی را نيز از ايرانی
 شام، کشيشها و در ايران طرف حساب ماليات در. بود) يونانی(شام به زبان رومی 

 ».دهقانان بودند که بايستی ماليات را جمع آوری کنند و تحويل بدهند
 
شد برای  در مراکز مسلمان نشين، يک نفر قاضی از طرف خليفه گماشته می«

رسيدگی به کارهای قضايی مسلمانان؛ البته مردم غيرمسلمان مملکت، استفاده 
د و شهادت نامسلمان بر مسلمان پذيرفته ای از اين دستگاههای قضايی نداشتن

 ».شد نمی
 
عمر در زمان خلافت خود تمام مسيحيان و يهوديان جزيره العرب را اخراج کرد «

. به استناد آنکه پيغمبر وصيت کرده است که در جزيره العرب دو دين نباشد
ر نجران از پيغمب] مسيحيان[هايی که يهوديان خيبر و نصارای  راجع به عهدنامه

» .به خواست خدا موقت بوده است] ها آن عهد نامه[داشتند، گفته شد که 
 )۵٣-١۵١همان، (
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در آسيای صغير و شمال » فتوحات«در دوران خلافت عثمان نيز جهادها و 
آفريقا و اسپانيا ادامه يافت، اسکندريه چپاول و نابود شد، و در ايران بازهم 

ها  با کمک کشتی. مسلمان افتادغنايم و اسيران فراوان به چنگ فاتحان 
اشرافيت قبيله ای و محلی . کردند» کشتار و تاراج« قبرس را  ةمصری، جزير

رفت که به اشرافيت  ، اکنون می»اسلام«قريش، با نيروی ايدئولوژيک و نظامی 
در آن «نويسد،  پطروشفسکی می. يک امپراتوری بزرگ طبقاتی تبديل شود

 حکومت دينی و  ةت و دولت طبقاتی در زير پردزمان هنوز جريان تکوين طبقا
 دينی اسلامی و دولت عربی  ةميان جامع. مستور بود) يا تئوکراسی(روحانيان 

اعتقاد بر اين بود که حکومت بايد بر اساس مندرجات . تفاوتی وجود نداشت
ميان امامت و امارت، يعنی . مبتنی باشد» سنت پيامبر«و ) قرآن(» کتاب خدا«

ِ  خليفه نيز مرز و حدی وجود نداشتمشاغل ر » .وحانی و دولتی
 )۴٧پطروشفسکی، ص (
 

ها  پس از قتل عثمان، ميان خونخواهان او و طرفدارن علی ابن ابی طالب، تنش
های بسيار پديد آمد، اما علي نيز، علارغم خصومتی که از سوی معاويه  و جنگ

وفق شد در ايران و گرفت، به هنگام خلافت اش م از سوريه با او صورت می
 .های لشگريان اسلام را تداوم ببخشد عراق پيروزی

 
 سياست در معنايی خاص

کنيم که جامعه سياسی اسلامی از بدو پيدايش خود در عصر  مشاهده می
غزوات تا تشکيل امپراتوری امويان، از منطق نظامی ـ سياسی واحدی پيروی 

دهد ميان زمامداری  ازه نمیکرد و بازبينیِ تاريخ سياسی اين دوران اج می
پيامبر در مدينه و دوران حکومت خلفای راشدين از يکسو، و ميان خلفای 

طی اين سه . راشدين و امپراتوری امويان، تفاوتی از لحاظ کيفی قايل شويم
گرفتن « سياسی مسلمان بر سر  ةبينيم که نخست مناقشات جامع مقطع، می

اميری بر (» امارت«ها، و برسر  »فتنه«و فرونشاندن » قدرت«، بر سر »بيعت
 و فراهم کردن نوعی مرجعيت  است)مؤمنان، حق داشتن منشور اميرالمؤمنين

در چارچوب سياستهای باديه نشينان، که » قدرت«و مشروعيت دينی به 
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سپس در دو مقطع بعدی، به خاطر مرجعيت قرآن، خصلت يک تئولوژی 
قتل عمر، قتل عثمان، قتل . گيرد به خود می) يونيورسال(سياسی جهانشمول 

 .های سياسی بودند علی، و قتل اکثر امامان شيعی، قتل
 

در دوره شکل گيری نخستين . در اينجا نيازمند توضيح است» سياسی«صفت 
يا »  سياسی ةنظري«اسلامی، سياست هرگز به معنی داشتن »  سياسی ةجامع«
اگر مفاهيم اصلی . نيست) امبرحتا بر اساس گفتار و رفتار پي(»  سياسی ةفلسف«

عمل سياسی هنوز بر محور زور باشد و کسب قدرت و گرفتن بيعت هدف آن، 
چنين . سرو کار نداريم) آئين سياست و کشورداری(ما هنوز با نوعی آئين 

 عباسيان و با کوشش ديوانيان  ةهايی، تنها سه قرن بعد، به تدريج، در دور آيين
البته . شوند  متون پهلوی و يونانی به عربی، پديدار می ةو وزيران ايرانی، با ترجم

بايد اضافه کنيم که تصميم بر سر اينکه با چه کسی بايد بيعت کرد، کدام امام 
يا امام » مهدی«برحق است و کدام امام کاذب، و بعدها چه کسی مقام واقعی

به غايب را دارد، همان اندازه که پرسشی سياسی بود، پرسشی دينی معطوف 
/ سکت (» فرقه«تشکيل ). ٢٣پاتريشيا کرون، ص (رستگاری اخروی نيز بود 

sect( اما در . های دينی برای مسيحيان ناشی از اختلافات تئولوژيک است
جامعه ای دينی که رهبر سياسی و رهبر دينی به ضرورت بايد يکی باشند، 

. اند» سياسی«ها نيز  شوند و فرقه مفاهيم سياسی و ديني نيز برهم منطبق می
دروغين، هم به معنی کفر است » مهدی«پيروی از امام کذاب يا باور به 

يا به عبارت ديگرمحاربه و کفر، هريک ). سياسی(و هم به معنی محاربه ) دينی(
 .به تنهايی مفهومی سياسی ـ دينی است

 
دارند، به طور ) يا ضد ترک(های ناسيوناليستی ضد عرب  تحليگرانی که گرايش

ول قيامهای محلی خاندانهای ايرانی عليه خلافت مرکزی را به معنی معم
. کنند تعبير می» احيای تمدن و فرهنگ ايرانی«و » ايرانيت«احيای عنصر 

 مهمتر از اين حقيقت ،»تسلط اعراب«از » استقلال ملی«برای اين تحليلگران، 
ت که گرف بازهم زير نفوذ همان اسلامی صورت می» استقلال«است که اين 

منطق عمل . اکنون وجه غالب فرهنگی و تمدنی سرزمين ايران شده بود
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آنها .  استراتژيک از اسلام نبود ةرهبران اين قيامهای ايرانی، چيزی جز استفاد
با نيروی اسلام نيز سـتيز خود را بر سر حق و . برای هميشه اسلام آورده بودند

البته ترديدی . بردند  جلو میمقام اميرالمؤمنين، با دستگاه مرکزی خلافت به
نامگذاری شده، » رنسانس يا عصرطلايی تمدن اسلامی«نيست که آنچه به نام 

اما پيروزی بر عنصر . مديون تلاش فرهنگی نومسلمانان عمدتاً غيرعرب بود
عربی در ايران، به معنی شکست کامل بود در برابر تفوق اسلامی و بعدها 
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 چيزگون شدن ايمان - ٣
 

بهتر . دين آميزه ای است از پارسامنشی درونیِ  فردی و نهاد اجتماعی بيرونی
گفته باشيم، دين، از جمله، آميزه ای است از احساس پارسامنشی فردی و نهاد 

تاريخ اديان همان تاريخ نهاد اجتماعی دين و زندگی . ريخی ديناجتماعی و تا
های  پرسشی که در طول تاريخ اديان به شکل. فرهنگیِ  مشترک مؤمنان است

 ما با آن آشنا هستيم اين است که آيا يک فرد مؤمن  ةمختلف مطرح بوده و هم
  ةبی واسط اول در پارسامنشی فردی و ارتباط  ةتواند ديانت خود را در وهل می

تعريف ) يا هر امر ترانساندال و فراباشنده ی قدسي(شخصی با پروردگار خود 
  ةکند، نه در شبکه اجتماعی نهاد دين و ارتباطات اجتماعی ـ سياسیِ مجموع

 رهبران و پيروان دين؟
 

و » قدرت«از ديدگاه ما هيچ نهاد اجتماعی وجود ندارد که فاقد ساختار 
عبارت ديگر، قدرت و ايدئولوژی، در عملکرد و بازتوليد به . باشد» ايدئولوژي«

. نهادهای اجتماعی همواره حضور دارند بدون آنکه در نظر اول آشکار باشند
خانواده، فاميل، خانوار، مدرسه، بيمارستان، درمانگاه، دانشگاه، کارخانه، بازار، 

رگ و و البته ساختارهای بز) نقش جنسی و رفتار جنسي(» جنسيت«ادارات، 
تعيين کننده نظير اقتصاد، دولت، و طبقات اجتماعی همه شامل اين حکم 

 .نهاد اجتماعی دين نيز از اين قاعده مستثنی نيست. شوند می
 

برخی جامعه شناسان برآنند که حتا کوچکترين واحد اجتماعی، به محض آنکه 
گاه ــ ی است ــ آگاه يا ناآمتعدادش از يک تن بيشتر شد، خود حامل ديناميس

برای گرفتن دست بالا، تفوق، گرفتن امتياز تاکتيکی و استراتژيک، و خلاصه 
برخی ديگر کاربرد زبان را در جامعه شامل اين . »قدرت«رقابتی پنهان بر سر 

کنند و معتقدند کوشش زياد لازم است تا بتوان زبان را از چنگ  تعريف می
نرا به ميدانی بی طرف برای رهانيد و آ) استفاده استراتژيک از زبان(قدرت 

نيز در نهان » عشق«و » دوستي«چه بسا . مفاهمه و گفتگوی برابر وارد کرد
در چشم متفکران بدبين، رفتاری چون . رفتاری از همين دست باشد
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  ة معطوف به قدرت يا اراد ةنوعدوستی و ايثار نيز پوششهايی هستند برای اراد
 سادومازوخيست  ة بسا عارفان از زمرطبق اين ديدگاه، چه. تسليم به قدرت

 !ترين انسانها باشند
 

با اينهمه، اخلاقگرايان و مصلحان اجتماعی، از جمله اصلاح طلبان دينی، بر 
فطرت دينی يا همان طبيعت و ذات دايمی (نيک بشر » فطرت«چيزی به نام 

دی تأکيد کرده اند و بر اين امکان که شايد بتوان ذهنيت و وجدان فر) انسان
را، بدون وساطت قدرت و ايدئولوژی، با منظومه ای از اخلاق و رفتار نيک در 

در ) پنهان و آشکار( به نحوی که خشونت استراتژيک ،ارتباط قرار داد
اخلاقگرايان دينی از . ساختارهای اجتماعی جای خود را به صلح پايدار دهد

توان و بايد از  را می) faith(» ايمان«آورند که  اين احتمال صحبت به ميان می
 يک اسلامشناس بزرگ  ةبه گفت. تفکيک کرد) religion(نهادی شده » دين«

 مصلح دينی مدرن آن است که به مؤمنان کمک کند نگذارند  ةوظيف«غربی، 
ويلفرد کنت ول سميت، معنی و (» .دين شان بين آنها و خدا جدايی بيفکند

 )١٢٧پايان دين، انگليسی، ص 
 

دينی که در زمانی مشخص درتاريخ .  شده همان دين تاريخی استدينِ  نهادی
ی داشته، و سپس توسط اصول )پيام آور(تأسيس شده، مؤسس يا بنيانگذار

، و )»کليسا«(اش، و دستگاه سلسله مراتبی کاهنان و واليانش » کتاب«عقايد و 
ی قوانين و شريعت اش، خود را برنشانده و از ديگر اديان و نظامهای عقيدت

يا امت خود ــ در مکانيسم توليد » پيروان راستين«متمايز کرده، و تنها برای 
 .ديگری ــ شرايط رستگاری اخروی را تعريف کرده است/ خود

 
دين نهادی شده گرايش به آن دارد که ساختار عواطف، احساس، و روان 

ن برای دين نهادی شده، پارسامنشی مستقل از اي. پيروان اش را متعين سازد
کنند آشکار کردن  کاری که منتقدان فرهنگ دينی می. نهاد معنی ندارد

مکانيسم توليد و بازتوليد خشونت و تبعيض در سطوح زبانی، روانی، و گروهی 
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لازم به گفتن نيست که خشونت و تبعيض در . (توسط نهاد دين است
 .)شوند ساختارهای اجتماعی غيردينی نيز توليد و بازتوليد می

 
ر که گفتيم اخلاقگرايان دينی و اخلاقگرايان سکولار به قصد کاهش همانطو

روند که پارسامنشی  خشونت و تبعيض در دين، به جستجوی راههايی می
 قدرت و ايدئولوژی در  ةهای نهادی شد شخصی و ايمان قلبی دينی از حوزه

 .جامعه به دور بمانند
 

  به نام اديان درغربيکی از اسلامشناسان بزرگ و متخصص مطالعات تطبيقی
در بحث معروفی ) Wilfred Cantwell Smith (ويلفرد کنت ول سميت

کند که آنچه در   آغاز شکل گيری اديان کرده، اين نظريه را مطرح می ةکه دربار
نام گرفته، هميشه از ابتدا چنين نامی نداشته، و ) Religion(» دين«غرب 

رسميت پيدا » دين« تحت عنوان مهمتر اينکه امور دينی و ايمانی در اساس
 .کردند نمی

 
  ةويلفرد کنت ول سميت نخست بر خصلت تاريخی بودن يا تاريخيت هم

ها در زمان؛  تاريخيت يعنی دگرگونی پديده. کند های اجتماعی تأکيد می پديده
ويلفرد کنت ول . ها از شرايط مشخص زمانی ـ مکانی و متعين شدن اين پديده

 :نويسد سميت می
 

های زندگی   جنبه ةمثل هم. دانيم جهان در حال دگرگونی دايمی است ما می«
 دينی نيز به عنوان جنبه ای تاريخی، متحول شده و بايد آنرا  ةانسان، جنب

مدرن برای روشن کردن اينکه ] در عصر[هر تلاش . هميشه در حال شدن ديد
گيرد که دين در ناميم، اکنون بايد اين پرسش را هم دربر چه چيزی را دين می

حتا اگر نخواهيم به . ی خود چه بوده است]ی تاريخي[مراحل گوناگون توسعه 
حدس و گمان متوسل شويم که دين در آينده چه خواهد شد، دستکم اين را 

شناسيم،   چيزهايی که بر روی زمين می ةدهيم که دين نيز مثل هم تشخيص می
 )٣همان، ص (» .دهد همچنان به تغيير ادامه می
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ويلفرد کنت ول سميت معتقد است تعريف مفهوم دين کاری است به نهايت 
های بسيار  توافق بر سر چنين تعريفی اگر غيرممکن نباشد، با دشواری. دشوار

در زندگی اجتماعی، بيشتر از آنکه فايده » دين«کاربرد مفهوم . روبرو است
ويلفرد کنت ول . دساز  جهانی را دچار مشکل می ةداشته باشد، همبستگی جامع

را » دين « ةرود که پيشنهاد کند بهتر است لفظ و واژ سميت تا آنجا پيش می
را به کار بگيريم چه نگيريم، » دين«شکی نيست که چه واژه . به کار نگيريم

اما موجوديتی مستقل . های دينی در جهان وجود داشته و خواهند داشت پديده
، نيازی را در جهت همبستگی »حقيقيدين «يا يک » دين«و متمايز به نام 

 ).١٧همان، ص . (آورد انسانی برنمی
 

يک فرد مسيحی يا يک فرد مسلمان فقط زمانی به درک کافی از ايمان خويش «
شود، يا در واقع درک از ايمان خويش و ايمان ديگری باهم، که قادر  نائل می

و » مسيحيت«يت  ذهنی فارغ کند که ذات يا ماه ةباشد خود را از اين مشغل
مسيحيت «چيست؛ زمانی که بتواند توجه اش را از سوآلاتی نظير » اسلام«

هم يک فرد هندو و هم . برگرداند» اسلام حقيقی چيست؟«و » حقيقی چيست؟
 ايمان هندوها پرداخته، اگر بخواهند وقت صرف اين کنند  ةمحققی که به مطالع

 )١٢همان، ص (» .هند افتادچيست، به بيراهه ای جدی درخوا» هندويسم«که 
 

 بدعت آميز خود را حدود نيم قرن پيش مطرح  ةويلفرد کنت ول سميت نظري
از همان . های بعد آنرا از جوانب گوناگون پروراند و گسترش داد کرد و در دهه

های تطبيقی و تاريخی  هنگام، کتابهای او در زمينه زبانشناسی دين و بررسی
از ميان .  شناسانی چون جان هيک قرار گرفتاديان مورد تأييد الاهيات

���y�u���­�È�•�Y: توان از اين عنوانها نام برد کتابهای متعدد ويلفردکنت ول سميت می
�±�y�v�¯���r�¿�y�Z�c) ١٩۵٧( �²؛�¿�u���±�Z�¿�Z�����¹���0�´�˜�¯) ١٩۶؛ )٢���a�¹�Z� �c���¹���º���u�Z�¤�d�—�Y���¹���±�Z�°�¿�Y

�¹�v�³�M) �0؛ )١٩٧٩�t�¿�y�Z�c���{�Y�v�³�Y���®�„�#���(�¿���º���²�d�ƒ�Y�u���u�Z�¤�d�—�Y) ؛ )١٩٧٧���(�¿���/�º�•���¶�]
���a�Z�À�·�Ç�Y�0�³�Z�¸�k) ١٩٨١( �0؛�´�¿�u���0�.�³�º�-�v�´�#) ���0؛ )١٩٨٢�´�˜�¯���¶�#���¶�]���}�v�¤�¯���H�†�³

�Ÿ�b�•�Y) ١٩٩٣( ؛�/�Y���¶�€�¿�Z�¤�¯���0�·�Z�-�v�¿�u���{�Y���±�y�v�¯���,�´�·�z�Ÿ) ١٩٩٧.( 
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 چيزگون شدن ايمان
 دين را در ريشه يابی زبانشناسانه اش به دو تعبير در تاريخ مشاهده  ةپديد
. بيرونی) مريا آ(دين به معنای احساس درونی، و دين به معنای امر: کنيم می

حرکت از احساس قلبی دينی به سمت نوعی انسجام و ماديت سخت بيرونی، 
 .امر ايمانی نام نهاد» چيزگون شدن«توان آنرا  حرکتی است که می

 
به چه معنی است؟ هرگاه احساسی زنده و ) reification(چيزگون شدن 

ُـلب، و مرد ه شود که تجربه ای بی واسطه به تدريج تبديل به چيزی جامد، ص
گوييم آن احساس يا  کند، می که حضور اجتماعی اش را از بيرون تحميل می

تواند در عواطف، در روابط  چيزگونه شدن می. شده است» چيزگونه«تجربه 
 .اجتماعی، در هنر، يا در دين صورت بگيرد

 
در . دهد اين چيزگون شدن همچنين در زبان، و نتيجتاً در انديشه، رخ می

زبان، در روشن تحليلی و دقت تحليلی تعاريف، و در مفهوم منطق صوری 
اصحاب تفکر . کند های فلسفی، خطر چيزگونه شدن انديشه را تهديد می سازی

در طرز نوشتن و ) هراکليت، هگل، مارکس، آدورنو ـ برای نمونه(ديالکتيکی 
پس از . انديشيدن سعی در شکستن موانع و مرزهای چيزگون کننده داشته اند

سعی در ) به ويژه ساختار زدايان مکتب دريدا(نها متفکران پسامدرن آ
ويلفرد کنت ول سميت در . جلوگيری از جامد شدن معانی در زبان کرده اند

علمی و مدرن /بررسی مقايسه ای اديان، پيشنهاد بازگشت از ديد عقلي
ن هايی چو دانيم در فرهنگ دهد که می ارسطويی به سمت ديد افلاطونی را می

 نيلگون  ةهای گذشت ما در بحث. گرايد فرهنگ ما، به ناچار به سمت عرفان می
های پسامدرن  از جمله به تفاوتهای بينشهای پيشامدرن عرفانی و گرايش

هايی خود در برابر خشونت روندهای چيزگون شده يا  هريک، با چاره يابی(
 .پرداخته ايم) بيگانه ساز

 
ويلفرد کنت ول سميت از اينکه در . اسکی استدر جوامع بدوی، رفتار دينی من

چنين جوامعی هنوز فکر تحليلی در صدد برنيامده اين رفتار دينی را به نحوی 
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خواهد نتيجه بگيرد که چنين رفتاری  عقلی تعريف کند و توضيح دهد، می
آنها مراسم و مناسک خود را برگزار «: همان ايمان هنور چيزگون نشده است

کردند، هنجارهای خود  آوردند و روايت می ير خود را به ياد میکردند، اساط می
کردند،  را به جا آورده و اين حالات را از لحاظ احساسی و عاطفی تجربه می

 مفهومی، تفکيک اجزا، ،عقلی[ اينها به نحوی تحليلی  ةبدون آنکه برهم
 تأمل کنند يا از لحاظ زبانی به آنها عموميت] شناخت، و ترکيب دوباره

 )۵۴معنی و پايان دين، ص (» .ببخشند
 

. همانطور که گفتيم روش بررسی ويلفرد کنت ول سميت، روشی تاريخی است
ها در زبان،   به کارگيری واژه ةکند، زيرا نحو او با همين روش از زبان آغاز می

برای «نويسد،  کنت ول سميت می.  انديشيدن است ة مهمی از نحو ةخود نشان
  ةها و مفاهيم به ديد هم خودمان، بايسته است که در کاربرد واژهفهم جهان، يا ف

از [علاوه بر آن، برای فهم مردمان ديگر و دورانهای متفاوت . انتقاد بنگريم
، واجب است که فرض را به نحوی غيرنقادانه بر اين نگذاريم که ]دوران خود ما

همان، ص (» .استمعنای واژگان نزد آن مردمان همان بوده که اکنون نزد ما 
١۶( 

 
ويلفرد کنت ول سميت در يک بررسی مقايسه ای در زبانشناسی تاريخی، 

. کند تحول و دگرگونی ايمان دينی به سمت نهاد دين را نشان دهد سعی می
اين تحول نوعی چيزگونه شدن زبانی و فکری و سپس اجتماعی را نشان 

ی برای حالات دينی وجود های گوناگون در يونان و روم باستان، واژه. دهد می
) رليجن(» دين«داشته، بدون آنکه کلمه ای خاص معادل آنچه ما امروزه 

به تقريب ) pietas(» پيه تاس « ةبرای مثال واژ. ناميم به کار گرفته شود می
) piety/ پايه تی (معادل چيزی بوده که امروزه در انگليسی به آن پارسامنشی 

آيند  می) - seb(» سب « ة کلماتی که از ريشگوييم؛ يا در زبان يونانی می
» اوسی بيا«برای نمونه کلماتی نظير . شباهت به همين معنی داشته اند

)eusebeia ( تئوسی بيا«و «)theosebeia ( نزديک تر به معنای امروزين
آنچه در يونان باستان غايب بود عبارت بود از «. پارسايی بوده است تا دين
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 سيستماتيک يا تاريخی ــ  ة عنوان يک چيز وحدت يافتهرگونه مفهوم دين به
های ديگر  های همسان ديگر، يا حوزه موجوديتی که بتوان آنرا از موجوديت

يونانيان به خدا يا خدايان ) ۵۴همان، ص (» .اجتماعی تفکيک کرد
همين حقيقت را در مصر . شناختند انديشيدند اما چيزی به نام دين نمی می

 .توان شاهد بود بارزتری میباستان به طرز 
 

 .H(» اچ اس نيبرگ«در ايران باستان نيز، بنا به نظر ايرانشناس معروف آلمانی 
S. Nyberg(دائنا « ةيابيم و کلم نمی» دين« انتزاعی به نام  ة، هرگز يک ايد «

)daena ( در پارسی باستان که گاه به لفظ دين ترجمه شده، معنای امروزين
در کاربرد اوستايی اش، » دائنا«). ٢۴٨همان ص (ه است رساند دين را نمی
کرده در واکنش به   شخصی داشته و حالتی روانی را توصيف می ةبيشتر جنب

 .حقيقتی روحانی، يا خدا، يا دستورات اخلاقی
 

های زبانشناسان برجسته ای چون  ويلفرد کنت ول سميت با بررسی يافته
-Andreas(س ـ هنينگ ، آندرئا)Widengren(نيبرگ، ويدنگرن 

Henning( اميل بن ونيست ،)E. Benveniste( مری بويس ،)Mary 
Boyce (گيرد که دائنا در ابتدا به معنی ايمان  و ديگران، اين نتيجه را می

کشد تا با تحول آن  شده و قرنها طول می شخصی يا دين شخصی فهميده می
زديسنا، درعملکرد در کاربرد دين م) den, din, dyn(» دين«و » دن«به 

سلسله مراتب مغان، و در دين مانی، تبديل به نهاد رسمی بيرونی يا دين 
حتا در اين مورد اخير نيز هنوز اين پرسش باقی است که . رسميت يافته شود

شده  اطلاق می»  دينداران و دين باوران ةمجموع«، به )در پارسی ميانه(آيا دين 
 .و نهاد مستقل رسميت يافته» هاصول عقايد سيستماتيزه شد«يا به 

 
ويلفرد کنت ول سميت به همين شيوه به تمدنهای آزتک، هند، چين، و ژاپن 

باورهای ايمانی اين . رسد اندازد و به نحوی منفی به نتايج مشابهی می نظر می
دهد که احساس و پندار دينی در قبال جهان و  تمدنها به نحو منفی نشان می

 اعتقاد به يک حقيقت عام مطلق يا يک سيستم تواند بدون کائنات می
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دين به عنوان دين، در حالت چيزگون .  بيرونی صورت پذيرد ةفورمولبندی شد
افلاطونی کردن دين « خود، به زعم ويلفرد کنت ول سمت عبارت است  ةشد

و ارسطويی ديدن اديان غيرخودی ] همچون ذات حقيقی دين[خودی 
ن آنها را به طور عينی مطالعه کرد و کذب آنها توا هايی که می همچون پديده[

 )۵٧همان، ص (» .]را نشان داد
 

است که در ابتدا کاربردها و ) religio(» رليجيو« دين،  ة لاتينی کلم ةريش
. معانی گوناگون داشته بدون آنکه بر يک تعريف معين و دقيق اطلاق شود

ر امر مقدس يا  معطوف به جايگاههای متعدد حضو،حالات و رفتار دينی
مناسک . داد بوده است احساس خاصی که در مواجهه با اين جايگاهها روی می

مشخص ) religious(» ديني«و برخی تشريفات اجتماعی نيز، با صفت 
به عبارت . در کاربرد زبانی، صفت بيشتر از اسم حضور داشته است. شده می

شخيص بوده اما چيزی های دينی قابل ت ديگر، امور دينی و رفتارها و احساس
اگر تأکيد را بر صفت . وجود نداشته است» دين«خاص و قطعيت يافته به نام 

بگذاريم آنگاه محور توجه انسانها هستند که واجد صفت دينی و دينگونه 
اما اگر تأکيد را بر نام به عنوان ذات و هويت ثابت . زيستی هستند يا نيستند
خواهد بود که ذات دين است و سپس ارزش » چيز«بگذاريم، آنگاه تقدم با آن 

 .شود رفتار انسان در رابطه با آن چيز سنجيده می
 

درکاربرد لاتينی ـ رومی، در ابتدا به اعمال » الاهي«و » مقدس«صفات 
  ةاين نحو. »خدا«شده، نه به موجودی به نام  تشريفاتی و مناسک اطلاق می

که » خالق«ی انتزاعی به نام ديدن و احساس کردن جهان، بدون تصور از وجود
هميشه حاضر و ناظر بر همه چيز باشد، برای انسان امروزی به سختی درک 

امروزه تشريفات دينی هدفی در خود نيست بلکه وسيله است . کردنی است
همان امر فراتری است که . برای رسيدن به چيزی فراتری يا ترانساندانتال

 . و احساس انسانها در مناسک دينیشود، نه رفتار قدسی و الاهی تلقی می
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 ايمان دينی به دين در غرب، دو گام اساسی را بايد  ةدر تحول هزار سال
شود که ايمان دينی در اشکال گوناگون  گام اول زمانی برداشته می. بازشناخت

شود   مديترانه، تبديل می ةخود نزد اقوام و تمدنهای مختلف خاور نزديک و حوز
اين يک گام افلاطونی .  واحد ةاز رابطه با يک ذات فراباشندبه نوع ويژه ای 

 ،)قرن چهارم و پنجم ميلادي(دارند  است که کسانی چون سنت آگستين برمی
دهند   ثانوی قرار می ة اينجهانی را در مرحل ةزمانی که انواع امور نيک يا دينگون

ِ  دين تا فورم افلاطونی به مثابه شکل ايده آل و ذات حقيقی و آنجها نی
 .برکشيده شود

 
شود تا معرف دين حقيقی و  در گام اول هنوز نامی از يک دين خاص برده نمی

شود يعنی  برتر باشد؛ اما ديانت حقيقی به طور عام از ديانت کاذب تفکيک می
. ديانت آنطور که به بهترين صورت خود در کردار عيسا مسيح تبلور يافت

 زيست  ة حقيقی بود برای پيروان او و شيو ديانت ةزندگی عيسای ناصری نمون
تنها در گام . »مسيحيت«رهبانی آنان، نه عامل تأسيس يک نهاد دينی به نام 

به صراحت خود را شاخص و معرف » مسيحيت«دوم است که چيزی به اسم 
ميان گام اول و دوم . کند آن فورم افلاطونی و تنها دين حقيقی معرفی می

است که شکل ) mystical(گام اول يک گام عارفانه . چندين قرن فاصله است
کشد اما آن را وابسته به دستورات  ايده آل وحدت انسان و آفريدگارش را برمی

در گام دوم، نهاد يک دين . کند يک نهاد رسمی بيرونی و اصول عقايدش نمی
دهد و راههای بهشتی را از  خاص است که برای رستگاری اخروی نسخه می

 اديان و نظامهای  ةبرای يک افلاطونی، هم. شناساند خی بازمیراههای دوز
شکل ايده آل يا (های اينجهانی و ناکامل يک ذات برتر  عقيدتی دينی تجلی

 اول اهميت دارد همان فورم ايده آل است نه  ةآنچه در وهل. هستند) فورم
يک افلاطونی مسيحی با يک افلاطونی از دين ديگر احساس . های آن جلوه

 .انديشد کند تا با يک مسيحی که افلاطونی نمی زديکی بيشتری مین
 

است شامل ) Bible/ بايبل (» کتاب مقدس«متن کانونی اديان در غرب 
در زبان عبری «نويسد،  ويلفرد کنت ول سميت می. عهدعتيق و عهد جديد
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شايد به استثنای يک . کند وجود ندارد" دين"کلاسيک واژه ای که دلالت بر 
ــ به data, datum داتا و داتم ــ  ةکلم[ منفرد که از پارسی گرفته شده  ةکلم

در پارسی باستان که به زبانهای آرامی و عبری وارد شده، در " قانون"معنی 
، که در پايان کار اخذ شده، در عهد ]»قانون مادها و پارسيان«عباراتی چون 

در عهد جديد واژه ای اصلی . . . عتيق نه اين کلمه و نه مفهوم آن حضور ندارد 
و فعل مربوط به آن است که در کاربرد تازه ای به ) pistis/ پيستيس " (ايمان"

 لغوی به تعداد  ةهای متعدد اين ريش شکل. گيرد نحو مکرر مورد تأييد قرار می
 )۵٩همان، ص (» . بار به کار رفته است۶٠٢

 
 را از ساير يهوديان پيروان عيسا مسيح که يهودی بود برای آنکه جمع خود

را که نخست مخالفان شان برآنها گذاشته بودند » مسيحي«متمايز کنند صفت 
 مسيحی، هربار که نام  ةهای نخستين شکل گيری جامع در سده. پذيرفتند

نبود بلکه به معنی » مسيحيت«رفت به معنی  به کار می» کريستيانيسموس«
يا در ارجحيت بر (م يهوديان راه و رسم عيسا مسيح در تمايز با راه و رس

ِ  پيروان مسيح لفظ متداول در قرون وسطا برای روال . بود) يهوديت قومی
 fides/ فيدس کريستيانا (» ايمان مسيحي«زيست مسيحيان و باورهای آنها 

Christiana (مسيحيت  ةکلم. بود )Christianity ( تنها پس از عصر
 )٧۴همان، ص . (اصلاحات دينی مرسوم شد

 
در  در برخی از مهمترين متون کانونی مسيحيت در دوران جديد، مثلاً

بيشتر از آنکه » مسيحي«های مارسيليو فيچينو در عصر رنسانس، صفت  نوشته
به معنی هواداری از نهاد رسمی دين باشد، اشاره به آن صفاتی دارد که در 

 در .شود به او نسبت داد زندگی و کردار عيسای ناصری بروز کرد و می
بازهم » دين«های لوتر، زوينگيلی و کالوين در عصر اصلاحات دينی، واژه  نوشته

به معنی ايمان قلبی و شخصی معطوف به خداست، به نحوی که نهاد رسمی 
 .شود قرار گرفته، به دين کذب متهم می» دين حقيقي«دين برضد و مقابل 
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، محصول )ظاميافتهن(دين به مثابه يک موجوديت صُـلب بيرونی و سيستم مند 
دعواهای فرقه ای و ديد ابژه ساز و علمی روشنگری در قرون هفدهم، هجدهم، 

همين برداشت از دين است که به ما رسيده و امروزه در غرب . و نوزدهم است
اين حکمی است که ويلفرد کنت ول سميت از . رسميت پيدا کرده است

عدد مذهبی و غير مذهبی بررسی کاربرد افعال، صفات، و نامها در متون مت
 .رسد غربی در بستر معنايی شان طی اين سه قرن، به آن می

 
کنيم که روند شی گون شدن ايمان حرکتی است که طی  پس ملاحظه می

کند به ديانت انتزاعی  تاريخ، ايمان عام و قلبی دينی را نخست تبديل می
دين معين که با  يک  ةافلاطونی و سپس در دوران بعدتر به نهاد رسميت يافت

 .کند نام ويژه ای خود را از ديگر اديان متمايز می
 

موردی عجيب و تکاندهنده از دينی که . در اين ميان اما يک استثنا وجود دارد
کند و از  برخلاف يهوديت و مسيحيت، از همان ابتدا خود را نامگذاری می

ه نحوی جدايی  دين ب ةهمان بدو تأسيس ايمان قلبی را در نهاد رسميت يافت
را دارد و هم نام » دين « ةهمان که هم برای دين کلم. سازد ناپدير ادغام می

ان الدينَ  عندااللهِ  : کند  قاطعانه و آمرانه، به جهان اعلام می،آنرا خود پيشاپيش
 . . .الاسلام 

 
 
 .ک. های گرانقدرش ـ ع  برای راهنمايی.انوشه مبا تشکر از * 

 
 : متنمنبع ذکر شده در

Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion, 1962, 
Fortress Press edition, 1991 
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 ناکامی ليبراليسم در جهان اسلام - ۴
 

آيا اسلام مي تواند پذيراي ليبراليسم سياسي باشد؟ ما مي دانيم که فرهنگ 
. مايه داري مشکلي نداردسياسي اسلام با ليبراليسم اقتصادي يا همان نظام سر

پژوهش کلاسيک و پيشتاز اسلامشناس فرانسوي ماکسيم رودنسون در کتاب 
 رشد اقتصادي نيم قرن اخير در کشورهاي  ةو نيز تجرب» اسلام و سرمايه داري«

اما ليبراليسم سياسي داستاني ديگر . اسلامي به اين واقعيت گواهي مي دهند
 و اصلاح طلبان مسلمان و ليبرال، تلاشهايي علارغم تلاشهاي روشنفکران. دارد

که قدمت شان به قرن نوزدهم ميلادي باز مي گردد، تا همين امروز ما شاهد 
ناکامي ليبراليسم سياسي در بيشتر ممالکت مسلمان، از جمله در کشور 

 . خودمان، بوده ايم
 

برخي پژوهشگران چنين اظهار عقيده مي کنند که در فرهنگ سياسي اسلام 
آنها مي گويند طرد ليبراليسم در کشورهاي . امکان تحقق ليبراليسم وجود دارد

اسلامي خاورميانه تا اين تاريخ به خاطر مخالفت اصولي يا اخلاقي نبوده بلکه 
يک محقق آمريکايي مي . فقدان پيش شرطهاي معيني آنرا باعث شده است

فکرشان توسط  گفت و گوي عقلاني با کساني که طرز  ةبه وسيل«نويسد، 
فرهنگ اسلامي شکل گرفته اين امکان وجود دارد که در اين منطقه و 

هاي ديگري که ليبراليسم در آنها بومي نيست،  چشم اندازهاي  محيط
 ) ٢لئونارد بايندر، ص (» .ليبراليسم سياسي را بگسترانيم

 
، محصولي است که هسته و »دموکراسي غربي«ليبراليسم سياسي، يا همان 

 آن از لحاظ تاريخي بيگانه بوده است با زمين فرهنگ و سياست در خاور  ةريش
ريشه نگرفتن ليبراليسم در خاک سرزمين ما در دوران مدرن، دلايل . ميانه

 آنها الزاما به دين يا فرهنگ سياسي اسلام ارتباط پيدا  ةمتعددي دارد که هم
داري مدرن، زيرساخت اقتصادي، رشد ضعيف مناسبات سرمايه . نمي کنند

ساختارهاي طبقاتي، ترکيب دولت مطلقه و دربار، و روابط خارجي اين دولت با 
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قدرتهاي بزرگ در عصر امپرياليسم، عواملي هستند که در شکل گيري فرهنگ 
 . سياسي در کشور ما دخيل بوده اند

 
 تاريخي در غرب، ليبراليسم عموماً با متحقق شدن سرکردگي  ةطبق تجرب

مايه داران مدرن ــ بورژوازي ــ تبديل به فرهنگ سياسي غالب سر) هژموني(
  ةسرکردگي سياسي بورژوازي نيز طبعاً وابسته به قوام گرفتن پاي. مي شود

قوام اقتصادي پابه .  صنعتي و رقابتي است ةاقتصادي بخش خصوصي سرماي
پاي استقرار قوانين مدرن، نهادي شدن قانونيت و امنيت مالکيت خصوصي 

در ايران، استبداد آسيايي و نظامهاي شبه فئودالي، . ت مي گيردصور
هاي پاتريمونيال، همراه با حمايت علما و مجتهدان  خودکامگي خاص سلطنت

قدرتمند زميندار، غالباً سدي بوده اند بر سر راه رشد مستقل طبقات سرمايه 
 . هاي ليبرالي دار مدرن و ايدئولوژي

 
نيشن ـ (به عنوان ايدئولوژي دولت مدرن مرکزي علاوه براين، ناسيوناليسم 

مدرنيت، سکولاريسم، و تجدد . نيز يک ايدئولوژي ضدليبرالي بوده است) ستيت
آمرانه در خاک ايران مدرن، با سرکوب ليبراليسم سياسي عجين بوده است 

اقتصاد نفتي و ).  در عصر آتاتورک ةهمانند آلمان در عصر بيسمارک، يا ترکي(
  ةتي دولت مرکزي ــ ناوابسته بودن آن به فعاليت اقتصادي طبقخصلت ران

سوم يا بورژوازي مستقل ملي ــ  نيز همواره اين گرايش ضد ليبرالي را تقويت 
 .مي کرده است

 
 دوم قرن نوزدهم ميلادي و در جريان  ةدر دوران مدرن تاريخ کشورما، از نيم

 سياست عبارت  ةي صحنشکل گيري جنبش انقلابي مشروطيت، بازيگران اصل
، بازاريان و )ايدئولوگهاي سنتي(بوده اند از شاه و وزرايش، علما و مجتهدان 

ها، و سرانجام   کوچک، مستضعفان و پابرهنه ةتجار،  خرده مالکان وکسب
به فهرست اين ). روشنفکران/ اينتلي گنسيا / ايدئولوگهاي مدرن(منورالفکران 

ن و سفراي قدرتهاي بزرگ، به ويژه روسيه، آکتورهاي سياسي بايد نمايندگا
 . بريتانيا، فرانسه، و سپس ايالات متحده را نيز بيفزائيم
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 قدرت با امپراتوري اسلامي عثماني و اصلاحات  ةعامل مهم رقابت و موازن
هاي ايدئولوژيک  نيز بايد در سمت گيري» تنظيمات«ليبرالي آن تحت عنوان 

گرايش به اصلاحات . ان مورد توجه قرار گيرد سياست در اير ةآکتورهاي صحن
ليبرالي از بالا به طور ناپيگير از سوي برخي وزرا و برخي علما ابراز مي شد و از 

هاي پائيني روحانيان، و  پائين به طور پيگيرتر از سوي روشنفکران جديد و لايه
 بابيت و بهائيت از. هاي رفورم ديني نظير بابي گري و بهائيت نيز جنبش

هاي انشعابي اسلام بوده اند که نسبت به ليبراليسم سياسي باز  نخستين شاخه
 .و پذيرا شدند

 
يکي، . هاي متفاوتي مطالعه کرد فرهنگ سياسي در ايران را مي توان از زاويه

 سياسي سلطنت موروثي  و توجيهات ايدئولوژيک مشروعيت آن  ة فلسف ةمطالع
هاي سياسي علما و فقهاي مکاتب   آموزه ةديگري، مطالع. ها است در سياستنامه

هاي   امارت، خلافت، سلطنت وحکومت ةهاي آنان دربار مختلف اسلامي و رساله
هاي   جنبش ةسومين زاويه، مطالع. اينجهاني در دوران غيبت مهدي است

هاي  در اين مطالعات، نقش آموزه.  هاي آنهاست اجتماعي خلقي و جهان بيني
 . مان صفويان تا امروز، برجسته بوده استشيعي، به ويژه از ز

 
افزون براينها، پس از روي کار آمدن حکومت تئوکراتيک اسلامي در ايران و 

هاي پوپوليسيتي نظير طالبان و حزب االله، مي  همچنين شکل گيري جنبش
اسلام به عنوان يک جهان بيني رسمي » تئولوژي سياسي « ةتوانيم به مطالع

 .ت مدرن نيز نظر بيندازيممعطوف به تسخير دول
 

هاي سياسي ديگر  با آموزه) political theology(» تئولوژي سياسي«تفاوت 
 مرجعيت ديني  ةدر اين است که آن صرفاً به تئوري دولت عرفي يا تنظيم رابط

تئولوژي سياسي همزمان به سياست اينجهاني و . با دولت عرفي نمي پردازد
ه عبارت ديگر، تئولوژي سياسي را نمي توان ب. رستگاري آنجهاني نظر دارد

متهم کرد که تنها يک ايدئولوژي ناسوتي است که دين را دستاويز قرار داده تا 
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در تئولوژي سياسي، . توسط آن به قدرت و منزلت اينجهاني چنگ اندازد
، تعلق ديني و اعتقادات )ideal interests(ترديدي در مورد منافع معنوي 

ها  اردي عرفاني بازيگران، وجود ندارد، حتا مي توان گفت اينالاهي يا در مو
ها  ايدئولوژي.  هاي اصلي براي عمل سياسي اينجهاني به حساب مي آيند انگيزه

به قدرت و منافع گروهي اينجهاني نظر دارند، اما تئولوژي سياسي امر تشخيص 
 مواردي خير و شر، الاهي و شيطاني، و پيش شرطهاي رستگاري اخروي، و در

 قدرت  ةتئولوژي سياسي نظري. ظهور مهدي، را هم وارد اين معادله مي کند
د با ينجا، شايدر ا. سياسي اينجهاني بر اساس مفاهيم متافيزيکي آنجهاني است

م که نبرد بزرگ در کشورهای اسلامی طی سالها و يم حکم بدهياط بتوانياحت
ا ياسلامی (اسی يسم سيبرالياسی اسلام و ليان تئولوژی سينده ميهای آ دهه

  .وستيبه وقوع خواهد پ) سکولار
  

***  
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 فصل دوم

 
 
 

 عرب و عجم
 عبدی کلانترینوشتة 

 
���È�•�Y¯�¾� «عنوان فصل چهارم کتاب» عرب و عجم« �a�Z�˜�«�Z�•�¯«،اسلام  ة نوشت 

اين اثر .  مجارستانی ـ آلمانی ايگناتس گلدتسيهر است ةشناس برجست
  ة منتشرشد و ترجم١٨٨٩انی در سال کلاسيک نخستين بار به زبان آلم
چند ماه پيش چاپ .  به چاپ رسيد١٩۶۶انگليسی آن در دو جلد در سال 

تازه ای از آن به همراه پيشگفتار بلندی به قلم محقق ايرانی مقيم نيويورک 
 . حميد دباشی در آمريکا منتشر شد

 
 ستون اصلی اسلام شناسيِ مدرن: اسلام شناسی تاريخي

از مهمترين اسلام شناسان مکتب شرق ) ١٩٢١-١٨۵٠(دتسيهر ايگناتس گل
شناسی آلمانی است که درکنار شرق شناسان بزرگی چون يوزف شاخت، 

 اسلام شناسی تاريخی را ،جوليوس ولهاوزن، آگوست فيشر، و تئودور نولدکه
تحقيقات آنها تا اين زمان از معتبرترين و مهمترين منابع شناخت . پايه ريختند

در کشور ما متأسفانه مکتب فرانسوی لوئی ماسينيون و . سلام استدين ا
هانری کوربن و شيفتگی به حکمت يا تئوسوفی،اسلام شناسی تاريخی را تحت 
الشعاع قرار داد، به نحوی که هنوز بسياری از منابع اين رشته  توسط مترجمان 

 .توانا و بی طرف به فارسی ترجمه نشده اند
 

 طلبی نژادی عرببرتری : عرب و عجم 
دين اسلام در تقابل نخستين خود با طايفه های قدرت مند عرب و برتری 

اما طبق نظر .  انسانها را توصيه کرد ة آنها،  اصل برابريِ هم ةطلبی اشراف منشان
تا مدت های مديد هرگز در آگاهی اعراب رخنه نکرد و «گلدتسيهر، اين اصل 
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 مطالعات ١٠١بخش (» .ده گرفته می شد آنها نادي ةهمواره در رفتار روزمر
به هنگام ظهور اسلام، فخر نژادی و قومی عرب وجه غالب ) اسلامي

بردگان غيرعرب و . برخوردهای نظامی و فرهنگی آنها با اقوام غير غرب  بود
 تبعيض و تحقير  ة، به ديد)موالي(غير مسلمان، حتا نومسلمانان غير عرب 

دی نمی توانست با مشکل مواجه نشود زيرا چنين برخور. نگريسته می شدند
 به ويژه ، سرآمدان ديوانی و فرهنگی غيرعرب،با گسترش هرچه بيشتر اسلام

 بقای فرهنگيِ دينی بدوی و قبيله ای،. ايرانيان، اهميتی روزافزون می يافتند
ايجاب می کرد که نومسلمانان يا موالی و فرزندان کنيزانی که به تصاحب 

م در می آمدند، از همان منزلت اجتماعيِ مسلمان عرب بهره مسلمانان مهاج
 . مند شوند

 
  ة ايجاب می کرد که اصل تساوی هم،ضرورت دوام سياسی اسلامِ پيروزمند

.  بدون توجه به اصالت نژادی آنها، از سوی رهبران دين تبليغ شود،مسلمانان
ريش آمده که  خطاب به بنی ق، حج ةدر گفته های پيامبر، از جمله در خطاب

 انسانها فرزند حضرت آدم اند و از خاک برآمده اند و فخر فروشی به تبار  ةهم
: در قرآن نيز همين نکته آمده است.  نزد االله مذموم است، در جاهليت،اشرافی

و شما را جماعتها و قبيله ها . ای مردم، ما شما را از نر  و ماده بيافريديم«
هرآينه گرامی ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين . کرديم تا يکديگر را بشناسيد

 ) ١٣  ة آي،۴٩  ةسور(» .شماست
 

 و ،اما گلدتسيهر ميان نکوهش فخرفروشی به تبار اشرافی در ميان خود اعراب
مطالعات «در کتاب .  تفاوت قائل است،»برابری عرب و غير عرب«اصل 

 مرجع را در  گلدتسيهر دخالت شعوبی در توليد احاديث و متون،»اسلامي
سالهای پس از مرگ پيامبر، در جهت استقرار اصل برابری موالی با مسلمانان 

برای نمونه، در متنی که پس از مرگ پيامبر به نام . عرب، مستند می کند
  ةبر اساس منابع اولي( او تدوين شد  ةوصيت محمد  از گفته های پراکند

 شيعی آن را به نام وصيت محمد  ةــ و فرق) البخاری،ابوداوود، ترمذی و ديگران
عرب هيچ «: به علی می شناسد ــ  جمله ای بعدها اضافه شده که می گويد
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 و ٧١بخش های (»   .امتيازی بر غير عرب ندارد مگر به جهت خوف از خدا
 )   مطالعات اسلامي٧٢

 
اقوام » پيش بينی می کند«که ) ٢: ۶٣( الجمعه  ةهمچنين، در تفسير سور

اوست خدايی که به ميان مردمی «(آينده به اسلام خواهند پيوست ديگری در 
بی کتاب پيامبری از خودشان مبعوث داشت تا آياتش را بر آنها بخواند و کتاب 

شان بياموزد، اگرچه پيش از آن  در گمراهی آشکار بودند، و برگروهی  و حکمت
 که به هنگام نزول ، اين داستان ابداع شده)».ديگر که هنوز به آنها نپيوسته اند

 او گذاشته و گفته  ةاين سوره، سلمان فارسی حاضر بوده و پيامبر دست بر شان
. به اعتقاد آسمانی دست خواهند يافت) يعنی ايرانيان(است که اين مردم 

 )  مطالعات اسلامي،١١٧بخش (
 

 
 

 باعث نشد که در تهاجم به ايران و به اسارت درآوردن ايرانيان، ،اصل برابری
 ،اگر مادر يکی از موالی. چيزی از برتری طلبی نژاديِ اعراب  کاسته شود

کنيزی هنوز آزاد نشده می بود، آن مولا حق دفاع از حيثيت قبيله را نداشت و 
  ة سوم سور ةدر تفسير آي. را به انجام برساند» مروت«در نبود وظايف قا
 گفته می شود پيامبر اسلام سعی در جبران اين رفتار کرده و ميان ،»النساء«

در » يا هرچه مالک آن شويد«عبارت (زن عرب و کنيز تفاوتی قائل نشده است 
د، از زنان هرچه شما اگر شما را بيم آن است که در کار يتيمان عدالت نورزي«: 

و اگر بيم آن . را پسند افتد، دو دو، و سه سه، و چهار چهار، به نکاح در آوريد
. داريد که به عدالت رفتار نکنيد، تنها يک زن بگيريد يا هرچه مالک آن شويد

تنفر ملی « گلدتسيهر  ةبه گفت) » .اين راهی بهتر است تا مرتکب ستم نگرديد
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 پيش از اسلام آغاز شده بود سپس با شرايط و روابط که] نسبت به ايرانيان[
محقق ).  مطالعات اسلامي١٠۴بخش (» .توليد شده در اسلام، تشديد گرديد

آلمانی آلفرد کريمر کتاب مستقلی در شرح روابط سلسله مراتبی ميان اعراب و 
 .  تأليف کرده است، پس از پيروزی های اسلام،موالی غير عرب

 
. به نومسلمانان غيرعرب اطلاق می شد» موالي« آن و جمع» مولا«صفت 

 و ،گلدتسيهر ريشه های تاريخی اين لغت و تحولات تدريجی در معنای آن
 را با جزييات کامل ،سپس مقايسه حقوق و وظايف موالی با مسلمانان عرب

تحول از اسيرِ ). ، مطالعات اسلامي١١٧ تا ١٠۵بخشهای (توضيح می دهد 
 عرب،  ة آزاد شده و سرانجام ادغام در قبيل ةله، سپس به برد قبي ةجنگی به برد

کشورگشايی های رو به گسترش اسلام ايجاب می .  اکثر موالی بود ةشجره نام
 . کرد که مقام اجتماعی و حقوقی موالی به تدريج تثبيت شود

 
 برتری طلبی نژادی ايراني: عرب و عجم 

 يهوديان و مسيحيان بودند که در  باسوادان به طور غالب،در ميان قبايل عرب
به جز بخش کوچکی از زبدگان عرب که به هنر . مدارس تدريس می کردند

شاعری می پرداختند و آن عده که با ايرانيان و يونانيان در تماس بودند، 
 بدر، زندانيان  ةدر غزو. مردمان قبايل عرب از خواندن و نوشتن بی بهره بودند

ند، در مواردی با آموزش خواندن و نوشتن به جنگی که دارای سواد بود
 ). ١١٢و ١١١ و ١١٠بخش های ( آزادی خود را بازخريد می کردند،مسلمانان

 
با توجه به برتری فکری و فرهنگی ايرانيان به هنگام شکست، آنها پيشرفت 
خود را در علوم زمان و زبان عربی،تبديل به حربه ای عليه برتری طلبی و 

بالا آمدن تدريجی آنها در دستگاه ديوانيِ امپراتوری . کردندرشک قبايل عرب 
 دهگان  ة خود باعث بروز برتری طلبی نژادی ايرانی و تفاخر به شجر،اسلامی

 در دستگاه عباسيان بود که ،اوج نفوذ ايرانيان. نزد آنها شد) الدهاقين بالکبار(
اشرافيت  مخالف با  ةخاندان شان با همت و کمک ايرانيان مسلمان شد

 .  بر سرکار آمده بود،نژادگرای بنی اميه
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در حکومت اسلام، عربی شدن عناصر غيرعرب و «: گلدتسيهر می نويسد

 با چنان ، مسلمان ةمشارکت آنها در فعاليت ها و پژوهش های علمی جامع
سرعتی پيشرفت کرد که در تاريخ فکری بشريت نمونه های مشابه آن به 

نَسب بسياری از سرشناس ترين مسلمانان صدر . . . دشواری يافت می شود 
).  مطالعات اسلامي١١۴بخش (» .اسلام  به زندانيان جنگی ايرانی می رسد

 پيامبر و شروع نهضت اسلامی  ةابن اسحاق، که يکی از منابع اصلی زندگی نام
 .  يک زندانی جنگی بوده است ة خود نواد،را فراهم کرده

 
 اومت ايرانیبيداری و مق: شعوبيه 

 يا فروختن روح خودی به متجاوز؟
، نهضتی بود خواهان برابری عرب و غيرعرب در »اهل تسويه«شعوبيه يا 

گلدتسيهر اعتقاد دارد شعوبيه در . سرزمين های تسخيرشده به دست اسلام
.  اول گروهی از مؤلفان و پژوهشگران بودند و نه جمعيتی شورشی از عوام ةوهل

نفوذ و اهميت شعوبيه در سده های دوم و سوم هجری بود اوج ). ١۴٧بخش (
حتا در مواردی از اين نيز .  خود قرار داد ةکه برابری عرب و عجم را پرچم مبارز

 همان عصر  ةيک نويسند. فراتر رفته برتری نژاد ايرانی را بر عرب تبليغ کرد
 عجم يا می نويسد خاندان اموی عرب بود اما عباسيان) جاحظ، کتاب البيان(

وزرا و ديوانيان دربار عباسی را ايرانيانی تشکيل می دادند که . خراسانی بودند
آزادانه اعراب را به سخره می گرفتند و برتری نژادی و فرهنگی خود را به رخ 

 . می کشيدند
 

دو قرن نخست ورود اسلام به ايران، از لحاظ بررسی های تاريخی،پرسش های 
ان گذاشته که تا همين امروز بر سر پاسخ آنها مهمی را پيش پای پژوهشگر

واکنش واقعی ايرانيان در برابر : پرسش اصلی اين است. مجادله می شود
تهاجم، يا به تعبيری تجاوز عرب، طی اين دو قرن چه بود؟ پذيرش اسلام به 
چه صورت انجام شد، با زور و سپس تقيه؟ يا با اشتياق و داوطلبانه، که سپس 

 سياست و فرهنگ ايرانی پيش از اسلام را نيز به دنبال داشت؟ ادغام عناصر
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ترديدی نيست که اهميت اين دويست سال تنها منحصر به تاريخ ايران نيست، 
اسلام شکل می دهد، يعنی » جهانی شدن« مهم و دورانسازی را در  ةبلکه بره

جدائی از قوميت عرب ــ تبديل از يک دين بدويِ طايفه ای به يک دين  
تقليب اسلام از يک : مهم تاريخی روی می دهد» تقليب«در اينجا دو . جهانی

 . سو و تقليب تمدن ايرانی از سوی ديگر
 

سرداران و جنگجويان خاندانهای ايرانی در اين دوره را می توان به دو گروه 
و . تقسيم کرد؛ گروهی پرچم قيام عليه عرب برافراشتند، مانند بابک خرم دين

سلام آوردند و به دستگاه عباسيان پيوستند، مانند ابومسلم و گروهی که ا
از ديدگاهی ناسيوناليستی،ابومسلم و . افشين که قيام بابک را به خون کشيد

افشين خودفروختگانی بودند که تمدن ايرانی را به قيادت اسلام در آوردند، اما 
قهرمانان واقعی  ناسيوناليستی،اين دو را  ةاکثر تاريخ نويسان، با همان روحي

 . نجات ايران ترسيم می کنند
 

اين سپه سالار دستگاه خليفه «: اما گلدتسيهر در مورد افشين می نويسد
 انقلاب بابک را که  انقلابی بس  ،)سغديانا(معتصم و از اهاليِ سمرقند 

از سوی ديگر، افشين، سرداری که . خطرناک برای اسلام بود، سرکوب کرد
در نبرد با مسيحيان رهبری می کرد و نقشی برجسته در سپاهيان خليفه را 

نبردهای مهم اسلام به عهده داشت، خود چنان نسبت به اسلام سست باور بود  
 به ،که دو مبلغ مسلمان را به جرم تلاش برای تبديل يک معبد به مسجد

شدت مجازات نمود؛ افشين قوانين اسلامی را به سخره می گرفت و ـــ طبق 
  ةايرانی ديگری که اسلام آورده بود ـــ گوشت حيواناتی را که به شيوشهادت 

، و )کاری انزجارآور برای مسلمين(کشته شده بودند، مصرف کرده ،خفه کردن
  ةبا اين ادعا که گوشت با اين شيو: ديگران را نيز به اين کار تشويق می کرد

م ختنه و ديگر آداب او رسو. . . ذبح، از گوشت ذبح اسلامی تازه تر می ماند 
در مقام يک مسلمان، او هرگز از خواندن . مسلمانان را مسخره می کرد

دست نکشيد و اين کتابها را در نسخه های ) ايران(کتابهای مذهبی ملت خود 
در همان حال که . اعلای مزين به طلا و جواهرات، محفوظ نگه می داشت
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 احيای امپراتوری ايرانی و دشمنان خلافت اسلام را تارومار می کرد، رويای
او اعراب، مغربی ها، و ترک های مسلمان را خوار . را در سرداشت» دين سپيد«

افشين اعراب را همچون سگانی می دانست که بايد استخوانی . می شمرد
 ،١۵٠بخش (» .جلوی شان انداخت و سپس با چوب بر سر آنها کوفت

 ).  مطالعات اسلامي
 

يخی ابومسلم، جامع ترين پژوهش، توسط غلامحسين در مورد تعبير نقش تار
.  منتشر شده است١٣۵۶در سال » ابومسلم سردار خراسان«يوسفی،با عنوان 

 سرانجام خود مقهور نفوذ ترکانی می ، عنصر ايرانی در امپراتوری اسلامی ةسلط
 . شود که تازه اسلام آورده بودند

 
اما .  عليه تفوق عرب بود آگاهی ملی نوينی ةجنبش شعوبی،مشوق و گسترند

خصلت تناقض . اين نهضت فرهنگی ـ ادبی همزمان نهضتی اسلامی نيز بود
آگاهی . آمير شعوبی همين دو وجه طرد عرب و باطنی کردن دين عرب است

ايدئولوژيک نهضت فرهنگی شعوبی،معطوف به احيای عظمت تمدن ايرانی و 
 ،اما همين جنبش. ی بودبازگشت خسروان و تا اندازه ای نجات زبان فارس

هرچند از نظرگاه ارتدوکسی (تلاشی در راه احيای اديان ايرانی نکرد 
اين پديده را .). و الحاد شدند» زندقه«دينی،شاخه هائی از شعوبيه متهم به 

 چگونه می توان توضيح داد؟  
 

متفکر ايرانی مقيم آلمان، آرامش دوستدار، با رجوع به کتاب گلدتسيهر 
او در . ی سابقه و تفکربرانگيز از شعوبی گری ايرانی ارائه می کندتعبيری ب

برخورد و « در تحليل تاريخی اش از ،»�u���,�´�·�z�Ÿ���y�u���z�*� �c���•�Z�´�d�¯�Y¿�´�¾�«کتاب 
به » جامعه زدايي«نخست با استفاده از مفهوم »  ايراني ةآميزش اسلام با جامع

ی و پناه معنيِ سترون کردن قهرآميز محيط رشد عناصر فرهنگی غير اسلام
، ادعا می کند که  اگر عرب با نيرويِ )٧۴ص (بردن بالاجبار به حمايت اسلام 

اسلام به ايران حمله نمی کرد، و در تجاوز سياسی ـ فرهنگی خود پيروز نمی 
تغذيه نمی کرد، به احتمال زياد در زادگاه بومی »  ايراني ةکالبد بيگان« و از ،شد
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اين تنها مورد «: آرامش دوستدار می نويسد. خود، به تدريج از ميان می رفت
تاريخی است که قومی به نيروی دينش، آنهم با چنين شتابی، از نيستی به 
هستيِ مطلق تاريخی می رسد و دينی به زور تجاوز قوم حاملش نه تنها از بی 

 تاريخ می نهد، بلکه در تعين تاريخيِ سرزمين های  ةتاريخی نسبی پا به عرص
آنچه برخی ) ٧٧ص (» . پس عامل منحصر به فرد می گرددمغلوب از آن

ء ايرانيان به پيوستن »داوطلبانه«و تمايل » دموکراسی اسلامي«تاريخنگاران به 
 . به آن اشاره کرده اند، طبق اين برداشت، افسانه ای بيش نيست

 
اما در تعبيری که به روانکاوی تاريخی نزديک تر است، آرامش دوستدار نخست 

 عرب را عامل تجاوز می دانيم؟ اين ،»اسلام« به جای ،سد چرا ما ايرانيانمی پر
پرسش از اين رو مطرح می شود که جدايی تاريخی عرب از اسلام، به معنی 

  ةشعوبيه يکی از راههای اين رخن.  درونيِ اسلام در تمدن ايرانی است ةرخن
ن از گرايش آرامش دوستدار می نويسد، معنای حمايت عباسيا. درونی است

مردم اين سرزمين با فرو انداختن بار «شعوبی برای فرهنگ ايرانی اين است که 
. جسمی و ظاهری عرب از دوش خويش، روح خود را به اسلام می فروشند

ماهيت شعوبی در اين است که ما را رفته رفته در استيلای ديرپای عباسيان بر 
 ) ١۵٣ص (» .ايران به اسلاميان مادرزاد تبديل می کند

 
عرب هستی خود را از اسلام دارد و بدون آن هرگز « آرامش دوستدار  ةبه گفت

شعوبيت به معنای واکنش مؤثر . . .  تاريخ گذارد  ةنمی توانسته است پا به صحن
 خود از منشأ قرآنی برمی خيزد يا بدان متوسل می شود ،در برابر سيادت عرب

بئس البدلهای اين منشأ شعوبی » استيناسلامهای ر« انواع و اقسام  ةهم. . . 
 » .اند
 

به تعبير ديگر، شکست نهايی عرب از عجم همزمان به معنی پيروزی روحی 
از اين پس به معنی تفکيک » آميزش وجودي«اين . اسلام بر ايرانی است

کاری که نه يونان و نه مغول توانست .ناپذير بودن ايرانی و مسلمان خواهد بود
آرامش .  توسط دين نوين تحقق می پذيرد،»جعل ماهيت«ی انجام دهد، يعن
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دشمنی با عرب در واقع تشبثی است برای دفاع از «: دوستدار می نويسد
اگر اين تعبير آرامش دوستدار درست باشد، شعوبی ) ١۶١ص (» . خودمان

خويی بخشی از کاراکتر ايرانی،يا طبيعت ثانوی ما شده است؛  از همين رو 
ده ايم  با نگاهی انتقادی با دين خويی تاريخی و روانی خود هرگز قادر نبو

شعوبيت به ما کمک می کند که غرور ملی خود را پس از تجاوز . رويارو شويم
 . خويش بباليم» ايرانيت«حفظ کنيم و به 

 
 :منابع

 ايگناتس گلدتسيهر
Ignaz Goldziher, Muslim Studies, Edited by S. M. Stern; with a new 
introduction by Hamid Dabashi. Aldine Transactions, Us and UK 2006 

 
:  اول ة ـ نسخ١٣٨٣انتشارات خاوران، پاريس،  ،�u���,�´�·�z�Ÿ���y�u���z�*� �c���•�Z�´�d�¯�Y¿�´��0 آرامش دوستدار،

»�Z�^� �«�Y« ،١٣۶١ شماره های يکم تا پنجم. 
بل اعتماد  چاپهای پس از انقلاب قا،١٣۴٣چاپ سال  (�a�º�*�•���±�z�£���¹�u ،عبدالحسين زرين کوب

 .)نيستند
  

 ٢٠٠٧ مارچ ٢چاپ اول ـ راديو زمانه 

 
* 
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 فصل سوم

 
 
 

 »ی اسلام ةفلسف«آرامش دوستدار و نقد 
 عبدی کلانتری  ةنوشت

 
آنچه .  اسلام فاقد فلسفه بود، يونانی به جهان اسلام ةتا پيش از ورود انديش

 تفسير و» علم کلام«( تفسير گفته های خدا و پيامبر بود ،اسلام داشت
نخستين تلاش ها برای ). فقه( احکام و وظايف دينی  ةو مجموع) احاديث

 در ،تدوين و سيستماتيزه کردن آموزه های اسلام به شکل تئولوژی يا علم کلام
 و يهوديان صورت ، مسيحيان، مانويان،مواجهه و مقابله با انتقادات دهريون

مايانگر نخستين کوشش پيدايش مکتب معتزله در قرن هفتم ميلادی ن. گرفت
در جهت دفاع از آموزه های » استدلالي«يا » منطقي«ها در توليد بحث های 
 .اسلام محسوب می شود

 
 همچون مسيحيان پيش از ، مسلمانان را نيز،نياز به تفکر استدلالی و منطق

البته در .  ابداعی يونانی است،فلسفه.  يونانی رو بياورند ة واداشت تا به فلسف،آنها
 و ، اندرزهای اخلاقی، انواع حکمت های عملی، به ضرورت، فرهنگ ها ةهم

اما تفکر سيستماتيک . تعليمِ راه و روش يا آيين زندگی وجود داشته و دارد
 در يونان ، دانش استدلالی و منطقی در سطح پيشرفته،انتزاعی و مفهومی

 .باستان ابداع شد
 

 اين فرضيه را پيش نهاده است ، فيلسوف ايرانی مقيم آلمان،آرامش دوستدار
 ويژگی اصلی اش را که همان ، يونانی در تقليب اسلامی خود ةکه فلسف

می » دين خويي« از دست می دهد و تسليم جزم انديشی يا ،پرسشگری باشد
 و ، کاونده، می بايد همواره پرسشگر، برای آنکه فلسفه باقی بماند،فلسفه. گردد

 ،شناخته می شود»  اسلامي ةفلسف«لام به نام آنچه در جهان اس. شکاک باشد
 از همان ابتدای کار ويژگی اصلی فلسفی بودن را از ،طبق باور آرامش دوستدار
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 تنها يک تن استثنايی بر اين قاعده بود و آنهم ،در ايران. خود سلب می کند
آرامش دوستدار در سه کتاب خود به نامهای . محمد زکريای رازی است

امتناع تفکر در « و ،»درخشش های تيره «،»فی در دين و علمملاحظات فلس«
 زکريای ، از جمله بر انديشه های کسانی چون عبداالله روزبه،»فرهنگ ديني

 و ابن خلدون دقيق می شود ،) اسماعيلي ةنويسند( ناصرخسرو ، ابن سينا،رازی
 در اسلام  يونانی را ة پذيرش انديشه های خارج از اسلام به ويژه انديش ةتا نحو

 .بررسی کند
 

 در برابر تئولوژی و تئوسوفي» فلسفه « ةضعف بني
 از ، به ويژه از قرن نهم ميلادی به بعد،با ورود افکار يونانی به جهان اسلام

 زنگ خطری را برای ، روح پرسشگری و کنجکاوی فلسفی،همان ابتدا
 قويِ ضدفلسفه  ة جبه،از همان بدو کار. اصولگرايان آن دوران به صدا درآورد

ای شکل گرفت که تا همين امروز به شکلی قدرتمند به حيات خود ادامه می 
در )  ميلادي١١١١وفات  (یمحمد غزّال ازدهم ميلادیدومتفکر قرن . دهد

 .تحکيمِ اين جبهه نقشی محوری داشت
 

اما آن بخش کوچکی نيز که می خواست با جديت تفکر يونانی را وارد جهان 
  ةبه ويژه در شکل نوافلاطونی در تلفيقی با عناصر انديش( کند بينی اسلامی

  ةبنا به گفت. خود مقهور نوع ديگری از جزم انديشی دينی شد) ارسطويي
از همان ابتدا پايه را به نحوی » فلسفه«}به اصطلاح{ اين ،آرامش دوستدار

ات گذاشت که جستار فلسفی هرگز ايمان دينيِ پيش ـ فلسفی و اقتدار مکاشف
روالی که از بنياد با روال يونانی تعارض . را خدشه دار نکند» وحي«پيامبرانه يا 

 ، و ابن رشد، ابن سينا، فارابی،به عبارت ديگر، کسانی چون کندی. دارد
را از آن رو می خواستند که برای ايمان دينی خود نظامی » فلسفه«
 .برپا بدارند» استدلالي«
 

ان و جهان اسلام، نتوانست در استقلال از دو  فلسفه در اير،به اين ترتيب
) عرفان نظری يا حکمت(و تئوسوفی ) علم کلام( يعنی تئولوژی ،جريان ديگر
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به خود گرفت در » فلسفه«همان چيزی هم که نام . ريشه بدواند و تنومند شود
ناممکن شدن . سده های بعد رو به افول گذاشت و مقهور دو جريان ديگر شد

 دوران مدرن و سپس اغتشاش  ة تا آستان، جمله انديشيدن فلسفی از،انديشيدن
 همه برايندی از آن ،و سردرگمی های روشنفکری در عصر تجدد در کشورما

امتناع «شکست های اوليه بوده است که آرامش دوستدار به آن ممتنع بودن يا 
 .در فرهنگ دينی می گويد» تفکر

 
 فصلی از يک کتاب

خدای يونانی ـ « در فصلی به نام ،»ر در فرهنگ دينيامتناع تفک«در کتاب 
 ابن سينا می  ة آرامش دوستدار به فلسف،» و واجب الوجود اسلامي،ارسطويی

اين فصل در . به معرفی اين فصل می پردازيم در اينجا به طور مختصر. پردازد
 و مثل ساير نوشته های آرامش دوستدار ،شصت صفحه به زبان دقيق فلسفی

 زيادی از دقت  ة خلاصه کردن آن تا انداز،فشرده نوشته شده و به طبعبسيار 
فن سماع (» فيزيک«خوشبختانه دو اثر ارسطو . فلسفی اش کم می کند

 مرحومان محمد حسن ،توسط دو مترجم طراز اول» متافيزيک«و ) طبيعي
. به فارسی در دسترس قرار گرفته اند) شرف(لطفی و شرف الدين خراسانی 

مندان را برای درک بهتر موضوع به اين دو کتاب و خود کتاب آرامش علاقه 
 .دوستدار رجوع می دهم
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فرهنگ اسلامی ما نياز مبرم داشته است که «: آرامش دوستدار می نويسد
 يونانی را در قالب پنداشت های دينی اش بريزد، تا هم صورتی  ةفلسف

 ، يهودی،به دينش بدهد و هم در برابر دينهای کهنی چون زرتشتی» سنجيده«
 ».و مسيحی خود را به دليل و برهان مجهز سازد

 
 طبيعت به معنی زمان و مکان در ارسطو و ابن سينا

اين دو . استوار شده است» مقد«و » حدوث«دو مفهوم  اسلامی بر» فلسفه«
برای آنکه دو .  پديدار شدن جهان هستی را توضيح می دهند ةمفهوم، نحو

 يعنی زمان ،مفهوم حدوث و قدم را درک کنيم بايد به توضيح دو مفهوم ديگر
 ارسطو تأثير  ةاسلامی از انديش» فيلسوفان«همين جاست که . و مکان بپردازيم

 طبيعت گرای  ة همزمان با قلب يا تحريف فلسف،ناين تأثير گرفت. گرفته اند
 کلام االله  ةکه سرسپرد،اسلامی» فيلسوفان« زيرا هدف ،ارسطو صورت می گيرد

  ةاين ايد.  پذيرش فلسفی بدهند، آن است که به ايده ای غيرفلسفی،هستند
شود عبارت است از » مستدل«اسلامی » فيلسوفان«غيرفلسفی که بايد توسط 

 .يعنی آفرينش از نيستی به هستی» صنع«و » ابداع«. »صُنع«و » ابداع«
 

 در شکل مادی خود هميشه مکانی و زمانی ، يا هستنده ها،هر آنچه که هست
اسلامی آن » فلسفه« الگوی هستانيِ ارسطو است که ابن سينا و ،اين الگو. اند

 ماده و  ة سپس به رابط، ماده و مکان می پردازيم ةاول به رابط. را می گيرند
 .زمان

 
 مکان و ماده
همبودی يعنی .  مکان و ماده به طور جاودانی همبود يکديگرند،به باور ارسطو

 .ماده و مکان هميشه همبوداند و غيرقابل تفکيک. مجاورت غيرقابل تفکيک
 
» . خلاء را غير ممکن می کند، به باور ارسطو، ماده و مکان ةهمبودی جاودان«
 پديده های منفرد طبيعی و ، ماده و مکان ةدی جاودانهمين همبو) . دوستدار(

 هر ،همبودی مادی و مکانی.  پيوسته می کند،پديده های منفرد ساختگی را
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يادآوری می . رويدادی را پيوسته می کند و در نتيجه خلاء غيرممکن می شود
ماده . کنيم که همبودی ماده و مکان به معنی آن نيست که مکان ماده است

 در عين اينکه ،ماده و مکان يکی يا همانه نيستند. د تغييير مکان بدهدمی توان
تغيير ). به خاطر بسپريم که همبود و همانه را معادل نگيريم. (همبودی دارند

 نمودار و شرط پويش ماده است، خواه چنين پويشی درونی و کيفی ،مکان
ت ماهی در مثل حرک( خواه برونی باشد ،)به صورت فعليت يافتن قوه(باشد 

 ).آب
 

او می . ارسطو توضيح می دهد که مکان نمی تواند علت فاعلی يا غايی باشد
 ، يا يکی،افزايد مکان و ماده از يکسو، و ماده و صورت از سوی ديگر، همانه

 درون پوييِ هستنده های ، يکی يا همانه می بودند،اگر مکان و ماده. نيستند
 .طبيعی غيرممکن می شد

 
. ی کنيم که ماده و مکان ارسطويی همبودند اما همانه نيستندپس مشاهده م

در ذهن ابن . يعنی ماده و مکان مجاور جاودانی و پيوسته اند اما يکی نيستند
ابن سينا با اين .  همبودی ماده و مکان به همانگی آن دو تبديل می شود،سينا

 می کند که  تصور، يعنی رفع تفاوت مکان و ماده و يکی پنداشتن آندو،ترفند
.  ابداع ـــ يعنی آفرينش هستی از نيستی ـــ را حل کرده است ةنيمی از مسأل

 . ديگر مسأله مربوط است به تفاوت ماده و زمان ةنيم
 

 زمان و مکان
 مادی ای بدون  ةاين واقعيت که هيچ هستند«: آرامش دوستدار می نويسد

ويدادهای مادی می  مکان را برای ارسطو شرط پويش ر،مکان يافت نمی شود
. اما برای او اين يک شرط نه کافی می نمايد و نه به تنهايی وجود دارد. کند

شرط ديگر، که بدون آن هرگونه پويش ماده بی معنا و غيرممکن می گردد، 
 ».زمان است
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اما ابن سينا پيوند .  همبود هستند، مثل ماده و مکان، ماده و زمان،نزد ارسطو
 می گسلاند و از ، در تناقض با منشاء ارسطويی آن،ان راناگسستنی ماده و زم

 يا ،وقتی مجاورت جاودانی و هميشگيِ دو چيز. اين راه آنها را ناهمبود می کند
 آنگاه بايد توضيح دهيم کدام بر ديگری تقدم ، را نفی کنيم،همبودی آنها

 ».ناهمبودگی دو چيز يعنی پيشتر بودگی يکی نسبت به ديگری«. داشته است
 

 ،ملاحظه می کنيم که ابن سينا از يک طرف ماده و مکان را که همبود هستند
 به ، همانه می کند، و از طرف ديگر با جدا کردن ماده و زمان،اما همانه نيستند

» ابداع« که برای توجيح فلسفيِ ،اما اين کار. زمان استقلال و قدمت می دهد
به ياد داشته . ئله می انجامد به نقض و نفی صورت مس،در اسلام صورت گرفته

 در ، دو چيز که يکی نيستند،باشيم که وقتی که می گوييم دو چيز ناهمانه
 معنی اش آن است که هيچکدام نسبت به ديگری ،عين حال همبودی دارند
 مانع تقدم زمانی يکی بر ديگری ،همبودی دو چيز. پيشين يا پسين نيست

کی پيشتر يا پس تر از آن ديگری همبودی ماده و زمان يعنی آنکه ي. است
 و نه ،برای يونانی نه هست نيست می شود«: آرامش دوستدار می نويسد. نيست

 ».نيست هستی می يابد
 

 طبيعت جاودانی ،مکان و زمان ارسطويی. مکان و زمان ارسطويی ناگسسته اند
 ،گسستن زمان و مکان. و هميشه بوده را از نظر هستانی توضيح می دهند

 ،)همبوده با زمان( بدون پويش  ةچرا؟ زيرا هستند. ه را نيست می کندهستند
 مدام در  ة ما هستند،به محض استقلال بخشيدن به زمان. قابل تصور نيست

در بينش ارسطويی . حال پويش را محو می کنيم و آنچه می ماند خلاء است
 هميشه در  ة اما ابن سينا با استقلال زمان از مکان و ماد،خلاء ناممکن است

اعتبار » آفرينش« تا بتواند از اين طريق به ، اين خلاء را ممکن می کند،پويش
 آرامش دوستدار کاری از بنياد ضد يونانی  ةاين عمل به عقيد. فلسفی دهد

او می نويسد مشاييان اسلامی با تصرف و . است و از پيش محکوم به شکست
 به زمان ، طبيعی ةستندتخريب در تئوری ارسطو، با گسلاندن زمان از ه
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گويی که زمان برای خود . می بخشند» فرا طبيعتي«يا » فراهستاني«واقعيتی 
 . پيش از آنکه هستنده های طبيعتی باشند،و در خود هست

 
بدين سان، مشائيان ما بار ديگر از نو هستنده را «: آرامش دوستدار می نويسد

  ةيق برق آسا گذشتن از جنب از طر، برخلاف ارسطو،بار اول. نابود می کنند
 با گسلاندن زمان از آن و ، بار دوم، طبيعتی و ةمکانی يا جايگاهيِ هستند

 ». به زمان» فرا طبيعي«بخشيدن هستی 
 

 ابداع و صنع
 همه برای اثبات مفهوم ابداع يا صنع ،اين تصرف و تخريب تئوری ارسطو

 چه مناسبت مفاهيم انسان دينخو هرگز از خود نمی پرسد به. صورت می گيرد
 ارسطويی  ةابداع و صنع بايد برای فرد و جامعه حياتی باشد؟ چرا بايد فلسف

طبيعت قلب شود تا ابداع اثبات شود؟ ببينيم پس از دستبرد به تئوری هستانی 
 سرانجام چه طور اين ، همبود با مکان ةارسطويی، و جداکردن زمان از هستند

 .هستنده پديدار می شود
 

:  پديداری مکانی جهان به دو صورت قابل تصور است،اسلامی» فلسفه «به زعم
اگر جهان پيش از زمان پديدار . پديداری پيش از زمان و پديداری پس از زمان

 .است» حادث«اگر جهان پس از زمان آمده باشد . است» قديم «،شده باشد
 

ه باشد،  يعنی پس از زمان آمد،باشد» حادث«اگر جهان در کليت طبيعتی اش 
 در همين ، آرامش دوستدار ةاما به عقيد. صورت پذيرفته است» ابداع«همان 

را » خدا«و » زمان«جا اين مشکل پيش می آيد که همبودی يا ناهمبودی 
 !چگونه بايد توضيح داد

 
 با ، يعنی پيش از زمان آمده باشد،باشد» قديم«از طرف ديگر، اگر جهان 

تصور زمان نهفته » قدمت« در ذات مفهوم :تناقضی منطقی رو برو می شويم
 هستنده و ، دوباره،هم زمان است و» پيش از زمان«به عبارت ديگر، ! است
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 يونانی به نحوی پابرجا می ماند و در  ة فلسف،در نتيجه. زمان همبود می شوند
 !معنی خود را از دست می دهد» ابداع«عوض 

 
 : آرامش دوستدار می نويسد

د در اين ارتباط از نظر دور بداريم اين است که سخن گفتن از چيزی که ما نباي«
 مطلقاً ضد ارسطويی و ،جسم ـ مکان نسبت به زمان» پسينگي«يا » پيشينگي«

ی مشّـايی اسلامی » فلسفه« آنچه ابن سينا و ،در حقيقت. تصرفی اسلامی است
می خوانند، يعنی آنچه که با حذف مکان خودش نيز حذف گشته تا » جسم«

زمان گسلانده از آن توانسته وجود فی نفسه بيابد، شبحی صرفاً ابزاری است در 
 برای ساختن مفاهيمی مطلقاً خالی از معنا و بدون مابه ازای ،»ابداع«خدمت 
 ».» حادث«و » قديم« با نامهايی صرفاً زبانی چون ،هستانی

 
  مشايي ةفلسف

اما همانطور که . نی استبه طور غالب فلسفه ای نوافلاطو»  اسلامي ةفلسف«
يا آفرينش » ابداع«ديديم، ابن سينا تلاش می کند برای عقلانی کردن مفهوم 

ابن .  شاگرد و منتقد افلاطون ياری بگيرد، ارسطو ة از فلسف،هستی از نيستی
سينا آشنايی خود را با فيزيک و متافيزيک ارسطو مديون نوشته های ابونصر 

 از جمله فارابی و ،اکثر فيلسوفان اسلامی. ستا)  ميلادي٩۵١وفات (فارابی 
 به ،آنها برای آموختن تفکر يونانی.  زبان يونانی نمی دانستند،ابن سينا

مترجمان مسيحی و يهودی متکی بودند که متون را از زبانهای يونانی و 
 .سريانی به عربی ترجمه می کردند

 
 مشايي» واجب الوجود«

به هستنده ای اطلاق می شود که »  الوجودواجب« اسلامی مفهوم  ةدر فلسف
.  و از جهان است، از طبيعت،از همه موجودات ديگر» منزه« يا ، جدا،منفصل

 علت و معلولی ميان  ة و هيچ نوع رابط، مجاورت يا همبودی،هيچ نوع وابستگی
ابن سينا خدا را از جهان به نحوی جدا می . واجب الوجود و جهان وجود ندارد

  ةرابط.  سببی يا علت و معلولی نباشد ةرابط) خدا و جهان(ن آن دو کند که ميا
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ّـی برای توجيه .  وابستگی ميان علت و معلول است ة رابط، برحسب تعريف،عل
فهميده شود تا برای » علت« خدا نبايد به مثابه ،آفرينش هستی از نيستی

 .وجود خود او نيز نتوان علتی برشمرد
 

آرامش . ای وجود ندارد» پيوند ذاتي« هيچ ميان واجب الوجود و جهان
در يک » واجب الوجود«دوستدار به دقت نشان می دهد تعاريف ابن سينا از 

واجب .  همانگويی می کند اما چيزی را مدلل نمی سازد،دورِ به ظاهر استدلالی
خدا نيز سبب .  آن چيزی است که سبب وجودی ندارد،الوجود به عنوان مفهوم

چرا؟ زيرا خدا واجب الوجود است و واجب الوجود آن است که . وجودی ندارد
 استدلالی ابن  ةآرامش دوستدار با بررسی گام به گامِ رشت! سبب وجودی ندارد

به اين نتيجه می رسد که ابن سينا » اشارات و تنبيهات«سينا در کتاب 
واجب الوجود به «سرانجام موفق نمی شود رابطه ای را که می خواهد ميان 

اما اين تناقض .  برقرار نمايد،می گويد» ممکن ذاتي«که به آن ،و جهان» ودخ
 ، اوليه اش ةها و بن بست ها به جای آنکه او را در مورد فرض پرسش نشد

به شک ) از زمان، مکان و عليت» منزه«وجود منفصل يا (» تنزيه«يعنی اصل 
 يعنی ،رسطويی اوروال ضدا.  او را بيشتر به دامن لفاظيِ می کشاند،بيندازد

  ةسرسپردگی پيشاپيش او به کلام االله به جای انديشيدن، سرانجام رشت
ابن سينا . استدلال او را به کلاف سردرگمی از بازی های زبانی می کشاند

  ةپويانند«يا » محرک نامتحرک«تلاش می کند با توسل به مفهوم ارسطويی 
 .مشکل آفرينش را به طور فلسفی حل کند» ناپويا

 
 محرک نامتحرک ارسطويي

که با نام تئوس يا خدا مشخص » محرک نامتحرک« مفهوم ، ارسطو ةدر فلسف
 در کليت جاودانه و کامل خود است که به طور ، همان طبيعت،می شود
دارد و به مثابه علت نخستين برای ساير هستنده های » فعليت«جاودانه 

 به حالت بالقوه بمانند يا از هستنده هايی که می توانند. طبيعی عمل می کند
 هرگز از پويش و حرکت ،قوه به فعل درآيند بدون آنکه در هردو حالت

وجود مستقل از جهان و هستنده های آن » محرک نامتحرک«. بازايستند
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محرک نامتحرک به آن است که علت است برای هستنده » ضرورت«. ندارد
ضرورت آن همان فعليت .  و کليت را می رساند در برابر اجزا،های طبيعی

ارسطو .  يعنی طبيعت در وسيع ترين و کلی ترين حالت خود، آن است ةجاودان
هرگز وجود محرک نامتحرک را از قبل مفروض نمی گيرد بلکه با انديشيدن به 

 .آن می رسد
 

 »ضرورت«خدای يونانی و 
را » يدتوح« ارسطويی، بتوان اصل  ة به ويژه انديش، يونانی ةاينکه از انديش
} به اصطلاح{ انسان  ة تا سپس بتوان رابط، قابل تصور نيست،استخراج کرد

.  توضيح داد، و شريعت، رسالت، به وساطت وحی،را با آن خدای واحد» موحد«
آرامش دوستدار تفاوت خدايان يونانی را با خدای اديان سامی و خدای زرتشتی 

در » ضرورت« که مفهوم نشان می دهد تا اين نکته را ثابت کندبه تفصيل 
» واجب الوجود« ارسطو به هيچ وجه قابل انطباق با مفهومی به نام  ةفلسف

. باشد» پرستيدن« چيزی نيست که قابل ،ارسطويی» ضرورت«مفهوم . نيست
ارسطو از . مفاهيمی برای توضيح سکون و حرکت اند» امکان«و » ضرورت«

و مکانی و در اتصال بی پايان  هستی و طبيعت را در ابعاد زمانی ،طريق آنها
 . توضيح می دهد،خود به شکل اجزايی از يک نامتناهی طبيعی

 
را به نحوی تعريف می » محرک نامتحرک«در اين توضيح، ارسطو سرانجام 

 بلکه صفت نسبی برای ،به شکل اسم فاعل يا آفريدگار نباشد» خدا«کند که 
ی است برای نشان دادن تمهيدی زبان» خداوندانگي«. باشد» خداوندانگي«

خدای يونانی .  آنها با انسانها داشتند ةتصوری که يونانيان از خدايان و رابط
خدا تشخص ندارد که واجد صفاتی . فاعل يا موضوع نيست بلکه محمول است

 .باشد بلکه صفات اند که خداگونه ظاهر می شوند
 

اديان .  دارا نيستند،ندخدايان يونانی مقام تعين فرهنگی مطلقی ر اکه اديان دار
 ، با نظام ارزشی و احکام خود پيروان شان را از لحاظ ذهنی،سامی و زرتشتيت

خدايان يونانی بخشی از مکانيسم جهان .  و عاطفی متعين می کنند،حسّـی
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آنها خداگونگی طبيعت اند در . طبيعی اند و خارج از طبيعت وجود ندارند
 سرنوشت شان را ،ما در کنش متقابل با آن انسان ها ا ةوجوهی که ورای اراد

. نيستند» مخلوق«به اين ترتيب نه انسان و نه طبيعت هيچيک . رقم می زنند
انديشيدن فلسفی يا روال يونانی اگر بخواهد به نفس انديشيدن خود وفادار 

 و خلقت از نيستی و خلاء را فاقد معنی و ، صنع، مفاهيمی چون ابداع،بماند
 .داعتبار می ياب

 
 ١٣٨۶ خرداد ۶چاپ اول راديو زمانه ـ 

 
 :منبع

  ٣١١-٢۴٩ صص ،٨۴ تا ۶۵، بخش های �u���,�´�·�z�Ÿ���y�u���z�*� �c���•�Z�´�d�¯�Y¿�´��0 ،آرامش دوستدار



�/�z�d�³�È�)���/�v�^�—�����L�¶�d�ƒ�º�³���������������������������������������������������������������������������������������������������Ÿ�u�º�º�ƒ���0�•�Z�À�•�z�À�›���v�³�Y�º�c���0�¯���­�È�•�Y���Z�¿�M 

 فصل چهارم

 
 
 

 الاهيات طبيعت
  

 عبدی کلانتری  ةنوشت
 
 

امتناع تفکر در فرهنگ «يکی از موضوعاتی که آرامش دوستدار در کتاب 
دهد تفاوت خدايان يونانی است با خدايان به آن توجه نشان می » ديني

غيريونانی، به ويژه خدای زرتشتی از يک سو، و سه خدای متفاوت سامی از 
شناخته »  اسلامي ةفلسف«دليل اين توجه آن است که آنچه به نام . سوی ديگر

می شود، به ويژه در نوشته های ابن سينا، حامل مفهومی محوری به نام 
 ارسطويی و مفهوم  ةه طبق ادعای حاميان آن، از فلسفاست ک» واجب الوجود«
ابن سينا برای اثبات پديدآمدن . ارسطو، گرفته شده است» محرک نامتحرک«

، که در اسلام با مفاهيم »خلقت جهان«هستی از نيستی، يعنی توضيح فلسفيِ 
 ارسطو، به ويژه دو اثر او  ةتوضيح داده می شود، از فلسف» صنع«و » ابداع«
 ).از طريق نوشته های فارابي(، مدد می گيرد »متافيزيک«و » زيکفي«
 

 شرح داديم، بنا به تعبير آرامش دوستدار، فصل پيشينهمانطور که در 
وامگيری ابن سينا از ارسطو سرانجام با تحريف و تقليب مفاهيم ارسطويی به 

کت و زمان، مکان، ماده، شکل، حر: اين مفاهيم عبارت اند از. پايان می رسد
آرامش دوستدار پس از رد استدلالات ). ١(تغيير، نامتناهی، ضرورت، و امکان

و تنافر آنها با مفاهيم ارسطويی، به » قدم«و » حدوث«ابن سينا در مورد 
مربوط می » خدا«توضيح تفاوتی می رسد که به طور مستقيم به درک مفهوم 

 .شود
 

                                                
 ، فصل پيشين» اسلاميی فلسفه«آرامش دوستدار و نقد  ١
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 خدايگونگی طبيعت در برابر خدايان آنتروپومورفيک
يعنی » آنتروپومورفيسم«. خدايان می توانند به دو تعبير آنتروپومورفيک باشند

که آن خدای آنتروپورمورفيک در پنداشت کسانی . تصور خدا به صورت انسان
در . خدا را می پرستند با خصايل و صفات انسانی تشـخّص پيدا می کند

فرهنگ پيش مدرن، دست کم به دو تعبير می توان خدايان را انسانگونه تصور 
يکی، خدايان اساطيری، به ويژه در نمونه های کلاسيک اساطير يونانی، . کرد

رای عواطف، انگيزه که درست همانند شخصيت های انسانيِ درامای يونانی دا
در اديان تک » واحد«دوم، خدای . ها، ضعف ها و توانايی های انسانی اند

برای مثال، اهورامزدا، يهوه، و االله، که هرچند در مقايسه . يتتخدايی و در زرتش
انتزاع يافته از رفتار عينی (اند » انتزاعي«با خدايان اساطيری، به ميزان زيادی 

» کتب آسماني«، اما اوصاف و عملکرد آنها، چنانکه در )و انضمامی و اين جهاني
، بسيار )که خود ريشه در اساطير قديم تر دارند(و داستانهای اين کتب آمده 

 .شبيه انسان است
 

 آلمانی در کتاب خود به نام  ةزبان شناس و يونان شناس برجستورنر يگر 
ی صحبت از هشدار می دهد که وقت» الاهيات نخستين فيلسوفان يونان«

، و )ديواين ـ اسم، با حرف تعريف(» خدايگونه«، )گاد(» خدا«مفاهيمی چون 
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می کنيم، بايد به خاطر داشته باشيم که اين مفاهيم نزد ) تئولوژي(» الاهيات«
فيلسوفان يونانی همان معنی ای را نداشتند که در مسيحيت از آنها مفاد می 

ت فلسفی نزد يونانيان عبارت است از تاريخ الاهيا«: ورنر يگر می نويسد. شود
] تطوري[تاريخ رويکرد عقلانی آنها به خود ماهيت واقعيت در مراحل متوالی 

 )٢(» .اش
 

 
 

 تلقی يونانی، به گمان ورنر يگر، نوعی روال فکری است الاهيات يا تئولوژی در
به معنی » تئوـ لوگيا«جايگاه ويژه ای دارد و ) عقل(» لوگوس«که در آن 

در کنار ). ٣(با استعانت از لوگوس است ) تئوي(رويکرد به خدا يا خدايان 
نسب «را داريم که به معنی پيدايش خدايان يا » تئوگوني«تئولوژی، مفهوم 

در سروده های کسانی چون هزيود با تئوگونی سروکار . است»  خدايان ةنام
ورنر يگر بعيد نمی داند که يونانيان آسيای صغير در عصر باستان، در اثر . داريم

تماس با فرهنگ های شرقی از راه تجارت و صناعت وهنرها، با افسانه های 
وده های خود مشرق زمين نيز آشنا شده، تحت تأثير آنها در سر» آفرينش«

 نخستين  ةپرداختند، از جمله در افسان» يزدان سرايي«مثلاً در آثار هزيود به 
                                                

  مقدمه،یورنر يگر، الاهيات نخستين فيلسوفان يونان، به زبان انگليس ٢
Werner Jaeger, The Theology of the Early Greek Philosophers ;Clarendon Press, 
1947. 

 ١٨همان، ص  ٣
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اما حتا در تئوگونی هزيود نيز، نشان . زن و شرح آمدن گناه و شر به زمين
 يونانی را مشاهده می کنيم که به نحوی متفاوت از مشرقيان، رگه های  ةانديش

عقل گرايی از نوع هزيودی، «: گر می نويسدورنر ي. تفکر عقلی را نشان می دهد
با تعبير و ترکيب کردن افسانه ها و اساطير گذشته، جای خود را به نوع تازه تر 
و ريشه ای تری از تفکر عقلی می دهد که از اين پس ديگر محتوای خود را از 

 شروع خود را  ةسنت اساطيری، يا هر سنت ديگری، نمی گيرد، بلکه نقط
» .، قرار می دهد»چيزهايی که موجود اند« انسانی، يا  ةص تجربواقعيات مشخ

)۴( 
 

 گذار از تفکر اسطوره ای به تفکر فلسفی، ورنر يگر در  ةدر توضيح اين مرحل
جوانه های تفسير فلسفی داستان «: می نويسد» پايديا«کتاب ديگرش به نام 

زيود نخستين های اساطيری را حتی در اشعار هومر نيز می توان يافت؛ ولی ه
ــ تمامی اسطوره را به » پيدايش خدايان«کسی است که ــ در اثر بزرگ خود 

داستانهای پهلوانی ممکن نبود . صورت نظام فلسفی فراگيری منظم ساخت
 الوهيت و پيدايش جهان قرار گيرد در حالی که داستانهای  ةموضوع تفکر دربار

. ن گونه تفکر می توانست نهادمربوط به خدايان مواد مناسب را در اختيار اي
احساس ضرورت جست و جوی علتی مطابق واقع برای هر رويداد، که به تازگی 
بيدار شده بود، هزيود را برآن داشت که برای خدايان آسمان و زيرزمين 

فضای خالی که (در تصور اساطيری کائوس . تبارنامه ای استادانه تنظيم کند
سمان عناصر بديهی و گزير ناپذير هر انديشه ، و زمين و آ)دهن باز کرده است

 جهان اند، و کائوس در اساطير اقوام شمالی نيز وجود دارد و بی  ةای دربار
ولی اروس هزيود، .  تصورات فطری نژاد هند و اروپايی است ةگمان در زمر

 )۵(». بسيار باروری است ة فلسفی تاز ة انديش ةتصوری خاص خود او و زاد
 
  
  

                                                
 ١٨همان، ص  ۴
 ١١٧، ص ١٣٧۶ ،ی انتشارات خوارزم،ی محمدحسن لطفی ايديا، ترجمهورنر يگر، پ ۵
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 به مثابه اسم، نه صفتخدايگونه 
) کازمولوژي(طبيعت انديش بودند و کيهانشناسی ) ايونيايي(فيلسوفان يونانی 

آنان، پيدايش جهان را برخلاف افسانه های شرق باستان، با عطف به ويژگی 
تئولوژی طبيعی «هنگامی که ورنر يگر از .  طبيعت توضيح می دادیها
 به دقت، تبارشناسی خدايان را در فيلسوفان يونانی نام می برد،» ]طبيعتي[

) the Divine(» خدا«ديد اساطيری و اديان شرق قديم، از پنداشت يونانی 
» خدايي«خدای يونانی، هستنده ای تشخّص يافته نيست که . متمايز می کند

 ورنر  ةخدايگونه، بنا به گفت/برعکس، خدا. يکی از صفات او باشد» خدايگونه«يا 
معادل گرفته می » نامتناهي«است که با اصل عقلانی يگر، مفهومی مستقل 

خود می گرفتند ]  ةانديش[ شروع  ةجهان طبيعی را نقط«فيلسوفان يونانی . شود
» .و پس از رسيدن به والاترين اصل، آن را خدايی يا خدايگونه می خواندند

ورنر يگر معتقد است مفهوم ديواين با اين تلقی طبيعت گرايانه برای نخستين 
باوندلس ـ بی کرانه، / آپيرون (نامتناهی . بار در آثار آناکسيماندر ظاهر می شود

 .هست نشده، بلکه همواره بوده است) بی نهايت
 

  : آرامش دوستدار همين مفهوم را اينگونه توضيح می دهد
زبان فارسی که حرف تعريف ندارد نمی تواند از صفت اسم بسازد چه رسد به «

ترکيبی » گي«ودن پسوند زبا اف» خداوندانه « ة در اينجا از واژاگر. . . اسم خنثی 
  ةو خداوندگاری می سازيم صرفاً برای اين است که به وسيل» خداوندانگي«چون 

اين ترکيب ها بتوانيم در زبان خودمان از نظر معنی و منظور به الگوهای مربوط 
اين ترکيب ها . ( شويمو به دست داده شده از زبان يونانی و آلمانی اندکی نزديک

اما . طبعاً برابرهای همسان برای صفت اسم شده، در زبان يونانی و آلمانی نيستند
به گمان من می توانند در احساس زبان مادری ما فارسی، معنايی به هرسان تازه 

به ذهن متبادر نمايند، شايد تا اندازه ای شبيه به » خداوند« معنای  ةو ديگر برپاي
رکز تجريدی بدانگونه که صفت اسم شده در زبان يونانی و آلمانی القا حضور و تم
  ةمنظورم به سخن ديگر اين است که شالوده و برد تجريدی در واژ. می نمايد

اما از اين سخن هرگز نبايد .  خدا يا خداوند ةبيشتر است تا در واژ» خداوندانگي«
می نامبرده، يا اساساً و نمی توان اين نتيجه غلط را گرفت که ترکيب مفهو

بدينسان . . .) ترکيب هايی از اين نوع، مابه ازای واقعی برای ما دارند يا می يابند 
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تنها قصد ما از آوردن آن ترکيبهای فارسی که درساختگونگی شان با نمونه های 
معنايی يونانی در واژه های الگويی شان تا اندازه ای بخوانند، اين است که راهی 

اين راه، يا در واقع تنگراه، بايد . يونانی در چنين ارتباطی بگشاييمبه نگرش 
بتواند ما را از دور هم شده به درک تفاوت بنيادی ميان پنداشت يونانی از خدا و 
پنداشت غيريونانی آن، پنداشتی که زرتشتی، يهودی، مسيحی، اسلامی که مآلاً 

نه تنها صفت ] ن ترتيببه اي. [از آن ما نيز هست، به گونه ای قادر سازد
  ةکه با گرفتن حرف تعريف خنثی اسم می شود، بلکه خود واژ» خداوندانه«

اسمی خدا در پنداشت و زبان يونانی، برخلاف پنداشت و زبان ما و از آن دينهايی 
که نامبرديم، معنا و نقشی محمولی داشته و به سبب اين بعد برای غيريونانيان 

 )۶(» .بيگانه می ماند
 

 محمول به جای موضوع
با اين توضيحات، در پنداشت فيلسوفان يونانی، خدا موضوع نيست بلکه 

و » موضوع« دو جزء  ة منطقی، پيوند يا رابط ةدر هر گزار. محمول است
در . در اين است که محمول چيستی موضوع را متعين می کند» محمول«

. نده محمول است، خدا موضوع و عقوبت ده»خدا عقوبت دهنده است « ةگزار
  ةبه گفت. ، خدايی محمول است»دوستی من و تو خدايی است«اما اگر بگوييم 

يونانی «: شناس آلمانی  زبانآرامش دوستدار به نقل از ويلامويتس مولندرف
نمی گفته است خدا مهربان است، بلکه مهربانی، خدا، خداوندانه، يا خداوندگی 

در واقع نه . . ه دوستی، خدايی است يا نمی گفته خدا دوست است، بلک. است
. فقط خدا، بلکه هرچيز مؤثری را يونانی به همين گونه متعين می کرده است

 )٧(» .مثلاً نمک را يونانی به سبب تآثيرش خداوندانه می پنداشته است
 

 
                                                

 ۶٩-٢۶٨، ص ١٣٨٣ انتشارات خاوران، ،�u���,�´�·�z�Ÿ���y�u���z�*� �c���•�Z�´�d�¯�Y�0¿�´�آرامش دوستدار،  ۶
 ٢٧٠همان، ص  ٧
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  ةخدايان برای يونانيان به همان اندازه به سازوار« آرامش دوستدار،  ةبنا به گفت

خنديدن و گريستن، «جهان طبيعتی تعلق دارند و جلوه هايی از زندگی اند که 
). برونو سنِل(» جشن و شکوه، بی پروايی و سختی، رنگارنگی و سرخوشي

ونانی برای طبيعت است و اطلاق می شود به آنچه از نيروی  ي ةواژ» فيزيس«
، به )فليکس هاينمان(خودش پديد می آيد، می رويد، می شود، و مؤثر است 

از . آنچه در اين رويداد و چگونگی اش هميشه بوده است و هست و خواهد بود
جز اين ديد که بنگريم، خدايان يونانی نيز نمی توانسته اند خارج از طبيعت و 

 ».طبيعت باشند
 

واجب «همين برداشت يونانی از طبيعت است که در پنداشتهای اسلامی 
 .مسخ و مقلوب می شوند» صُنع«و » ابداع«، »الوجود

 
 محرک نامتحرک و خدای ارسطويی

  ة، به هنگام بحث از محرک نامتحرک يا پويانند»فيزيک«ارسطو در کتاب 
است که او به طور » متافيزيک« کتاب تنها در. ناپويا، نامی از خدا نمی برد

پيش از پرداختن به اين بخش از متافيزيک . می پردازد» خدا«مشخص به 
» محرک نامتحرک« مفهوم  ةارسطو، بد نيست اشاره ای به نظر ورنر يگر دربار

ورنر يگر اعتقاد دارد که . بکنيم که کمی با تعبير آرامش دوستدار متفاوت است
طو تا اندازه ای برگرفته از برداشت وحدانی گزنوفانس ارس» محرک نامتحرک«

است که، برخلاف آناکسيماندر، کمتر طبيعتی انديش، و نزديک تر به الاهيات 
اما نزد گزنوفانس نيز، ) ٨. (تک خدايی قرون وسطا و يونيورساليسم مسيحی بود

 نزد). ٩(تمايل به آنتروپومورفيک ديدن خدای واحد به سخره گرفته می شود
تفاوت آناکسيماندر و ). ١٠(نيز طبعاً وجود ندارد» خلقت«گزنوفانس مفهوم 

گزنوفانس در اين است که اولی به طور کامل در چارچوب کيهانشناسی طبيعی 

                                                
 ۴۵ ذکر شده در پانوشت يکم، ص ،ی، به زبان انگليس�a�Z�À�·�Ç�Y	����Z�³�º�¿���±�Z�Ÿ�º�€�¬�À�Ÿ���²�À�d�€�t�³±�ورنر يگر،  ٨
 ۴٧همان، ص  ٩
 ۵١ان، ص هم ١٠
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و با روش عقلی و استدلالی، از روی مشاهدات و منطق، به مفهوم نامتناهی 
ی و استدلالی،  عقل ةمی رسد؛ در حاليکه دومی، بدون داشتن پاي) آپيرون(

احساسی از ستايش و خضوع دارد که می توان آن را ) ديواين(» خدا«نسبت به 
 .دانست) يا دين خو به تعبير آرامش دوستدار(آغازگر روال دينی 

 
 نخستين يا  ة، به شرح فلسف»متافيزيک«ارسطو در کتابهای يازدهم و دوازدهم 

، خداشناسی يا »فيزيک«احث  مب ةی خود می پردازد که در ادام» اولي ةفلسف«
 نخستين شايد نام مناسب تری  ةعنوان فلسف. او را پايه می ريزد» الاهيات«

برخلاف آنچه در » ماورالطبيعه« ارسطو می بود زيرا عنوان  ةبرای تمام رسال
 اول به نظر می رسد، معنای امروزی ندارد و منظور از آن پهنه ای ماوراء  ةوهل

ماوراء «. سطو چنين پهنه ای را به رسميت نمی شناسدار. جهان طبيعی نيست
نامی است که ويراستاران و گردآورندگان آثارش به آن بخش که پس » طبيعت

آنچه ارسطو در متافيزيک از خدا يا . نوشته شده داده اند» فيزيک«از 
  ةدرک می کند همچنان در درون فلسف) ديواين ـ با حرف تعريف(خدايگونگی 
» الاهيات طبيعت«يا » الاهيات طبيعي « ةنی و بنابراين از مقولطبيعتی يونا

ی ارسطويی، برخلاف اهورامزدا، يهوه، سه جزء تثليث، و االله، » خدا«. است
دارای شعور يا آگاهی نيست، اراده ندارد، خلق نمی کند، و فاقد ساير ويژگی 

ز تملق و  مانند نارسيسيمِ پرستيده شدن، رضايت ا؛های آنتروپومورفيک است
 .طاعت، دادن پاداش، يا خشم گرفتن و جزا دادن، و از اين قبيل

 
 و نظام طبيعت» عشق«

 مفسران ارسطو را باعث شده و هنوز همچون معمايی  ةچيزی که شگفتی هم
جلوه می کند که در ظاهر امر با الاهيات طبيعی او در تعارض است، توضيحی 

محرک «ن چيزها توسط  به حرکت درآمد ةاست که ارسطو برای نحو
اين توضيح به هيچ وجه از نوع استدلالات عقلی . به دست می دهد» نامتحرک

او در رد دلايل محتمل ديگری که ممکن است در دفاع از اين نظريه ارائه شود 
شامل جابه جايی يا انتقال، حرکت درونی » حرکت«فراموش نکنيم که . نيست

 نيز حرکت به فعل نيامده و بالقوه يا دگرگونه شدگی يا خودـ دگرگشتی، و
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 اين موضوع،  ةروشن است که به همين دليل ارسطو برای مطالع). ١١(است
  ةپس در بار«: دانشی متفاوت با دانش طبيعی پيشنهاد می کند و می نويسد

طبيعيات و [موجود مفارق و نامتحرک، دانشی متفاوت با آن دو دانش
 از آنگونه وجود داشته باشد؛ يعنی اگر که جوهری. وجود دارد] رياضيات

اگر . جوهری مفارق و نامتحرک، چنانکه خواهيم کوشيد آنرا ثابت کنيم
طبيعتی از اينگونه در جهان اعيان هست، پس وجود الاهی نيز بايد در اين 
. جهان، در جايی يافت شود، و اوست که بايد نخستين و قاهرترين مبدأ باشد

طبيعی، :  گونه از دانشهای نظری وجود داردبدينسان روشن می شود که سه
 ارسطو هنوز بر نمی آيد که  ةاز اين گفت) ١٢(» ).تئولوژي(رياضی، و الاهی 

دانش خداشناسی يا تئولوژی او به معنی امروزی، دينی و غيرطبيعتی يا 
 .ماوراءطبيعی است

 
و با اينهمه وقتی که به کتاب دوازدهم می رسيم، جايی که قرار است ارسط

پاسخ اين پرسش را بدهد که پس چطور ممکن است آنچه که خود بی حرکت 
ارسطو به تمثيل . است باعث تحرک چيزها شود، پاسخ او گيج کننده است

متوسل می شود و می گويد محرک نامتحرک بدان سان حرکت را باعث می 
به . شود که گويی موضوع عشق معشوقی است که به سوی او کشيده می شود

در ) يا از بهر آن، يعنی علت غايي(» به خاطر آن«اما اينکه «: ود ارسطونثر خ
زيرا . آن روشن می شود) معاني(چيزهای نامتحرک وجود دارد، از راه تقسيم 

هم برای چيزی است و هم به سوی چيزی، که از آن دو اين » به خاطر آن«
برای [ نه در چيزهای نامتحرک وجود دارد، آما آن يکی] به سوی چيزي[يکی 

همچون معشوق به حرکت در می ) به خاطر آن، يا علت غايي(پس ]. چيزي
آورد، اما چيزهای ديگر به آن اعتبار به حرکت می آورند که خودشان 

 اين فصل زبان ارسطو ميان زبان تحليلی و زبان  ةدر ادام) ١٣(» .متحرکند
                                                

 �À�^�•���•�Z�°�•�0˜� و نيز ۶۶-٢۶٢ ،صص�u���,�´�·�z�Ÿ���y�u���z�*� �c���•�Z�´�d�¯�Y�0¿�´�نگاه کنيد به شرح کوتاه اين استدلالات در  ١١
 ارسطو

، کتاب يازدهم، فصل هفتم بخش ١٣۶٧ نشر گفتار، ،ی شرف الدين خراسانی ، ترجمه¯��À�Ÿ�Z�d|�¿�)�ارسطو،  ١٢
١٠۶۴b ٣۶۴،ص 

 ۴٠٠ ص ،١٠٧٢bهمان، کتاب دوازدهم، فصل هفتم، بخش  ١٣
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فعليت بالذات شاعرانه نوسان می کند و از جوهری جاويدان نام می برد که 
از «آنگاه می افزايد، . است» زندگی بهترين و جاويدان«دارد که همان 

اينجاست که ما می گوييم خدا زنده، جاويدان، و بهترين است، چنانکه زندگی 
زيرا خدا اين . و هستی پيوسته و جاودانه از آن خداست) سرمدي(جاودانه 

 )١۴(» .است
 

 
 

اين گفته های ارسطو را می توان همچنان در چارچوب الاهيات طبيعت تفسير 
 توضيح  ةاو می گويد نحو. کرد و اين کاری است که آرامش دوستدار می کند

به خودی خود اهميتی ندارد، آنچه حائز  کشش عاشقانه  ةتمثيلی ارسطو دربار
 ناپويا  ةپويانند» چگونگی هستاني«اهميت است هستی محرک نامتحرک، يا 

قابل توضيح » محمول بودن خدايان يوناني«است که فقط با عطف توجه به 
  . است

  

                                                
 همان، همانجا، ١۴
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اما زبان ارسطو در اين فصل طوری است که اين شک را ايجاد می کند که او 
 توحيدی نزديک شده که، اگر نه شبيه به مونوتئيسم، به نحوی، به موضعی

در الاهيات طبيعی يونانی، ارتباط  .دست کم نزديک به نوعی پان تئيسم است
هستنده ها با هستندگی خدايگونه هرگز با مفاهيم اخلاقی انسانی يا مفاهيم 

 برای مثال با عبارات گناه ازلی، هبوط،(آنتروپورمورفيک توضيح داده نمی شود 
 يونانی، ولو  ةبه محض آنکه در جايی انديش). جدايی، آمرزش، وصال، و غيره

کمرنگ، تمايل به اين نشان می داده که به نيروهای طبيعت، صفات انسانگونه 
مثل آگاهی، قصديت و اراده، و انگيزه های اخلاقی نسبت دهد، حتا مستقل از 

سوی اش جهان رازگون دخالت انسانها، در آنجا در مرزی گام می زده که آن 
 .دينی بوده است

 
موضعی که ارسطو در برابر «: يونان شناس آلمانی می نويسدتئودور گُمپرتس 

معماهای بزرگ جهان اتخاذ کرده، موضعی است توحيدی، با بسياری از 
خصوصيات همه خدا انگاری؛ و يقين قاطع بر وحدت و يکسانی کل طبيعت، او 

فانس و افلاطون بر فرض وجود ذاتی که عنان را نيز مانند پيشروانش کسنو
 )١۵(» .رهبری جهان را بدست دارد رهنمون شده است

 
 خدای ارسطويی فاقد اراده و اثربخشی است

تئودور گمپرتس از مفسرانی است که ارسطو را پان تئيست و نزديک به بينش 
رای اما او نيز تأکيد می کند که خدا و طبيعت ب. متآخر سپينوزا می دانند

گمپرتس . ارسطو دو ذات مجزا نيستند و حتا برای ارسطو طبيعت برتری دارد
. سخن می گفتيم] نزد ارسطو[حق اين بود که از برتری طبيعت «می نويسد، 

خدا و طبيعت برای ارسطو به معنی نيروهايی است که در طبيعت حکم می 
ک سو طبيعت رانند و به عنوان ذوات الهی پرستيده می شوند نه اينکه در ي

قرار داشته باشد و در سوی ديگر، در جنب طبيعت، خدای موجود بنفسه، که 
ارسطو از خدا، به عنوان خدای موجود بنفسه، هرگونه . مستقلاً عمل می کند

                                                
، جلد سوم، ص ١٣٧۵ ،ی انتشارات خوارزم،ی محمدحسن لطفی  ترجمه،�³�Z�³�º�¿���±�Y�z�*� �d�¯�0تئودور گمپرتس،  ١۵

١۴٣۴ 
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عمل و اثربخشی و حتی خواستن، و در نتيجه خواستن نيک و نظر به غايت را، 
).  الف٢٧١ فصل چهارم،  آسمان، کتاب اول، ةارسطو، دربار(سلب می کند 

گروهی کوشيده اند اين سخنان مخالف تصورات دينی عادی را از طريق تفسير، 
تعديل و تضعيف کنند ولی کسان ديگری بی معنايی اين گونه تفسيرهای 

  ةخدای ارسطو به گفت) ١۶(» .تصنعی را به قدر کافی روشن ساخته اند
ری پاداش و کيفر دهنده، نه گمپرتس، نه پدری مهربان و مشفق است، نه داو

. معمار مدبر جهان؛ او کوچک ترين ارتباطی نيز با ضعف های بشری ندارد
 .خدای ارسطو بی اثر و بی اهميت است و از او هيچ عملی سرنمی زند

 
خدای اديان سامی و خدای ) يک: اکنون، می توانيم به اين دو پرسش بپردازيم

 اول،  ةميان خدايان دست)  دارند؟ دوزرتشتی چه تفاوتی با خدايان يونانی
اهورامزدا، يهوه، خدای پدر و پسر و روح القدس، و االله چه تفاوت های بنياديی 

  وجود دارد؟

                                                
 ١۴٣٧همان، ص  ١۶
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 فصل پنجم

 
 
 

  معاصرینگار  روش در تاريخ ةدربار
 

 لين هانت  ةنوشت
 نتری عبدی کلا  ةترجم

 
خ تمدن اسلامی به  تارية با توجه به اينکه فصل بعد در بارتوضيح مترجم ــ

قلم يکی از بزرگان مکتب فرانسوی آنال نوشته شده، بی مناسبت نديدم 
 .  مکاتب تاريخنگاری معاصر هم در اينحا داشته باشيمةمطلبی عام تر دربار

 مقدمه ای است که لين هانت تاريخنگار آمريکايی بر خوانيد  میآنچه
نگاران معاصر نوشته مجموعه ای از مقالات تاريخی از مطرح ترين تاريخ

خانم هانت متخصص تاريخ . ويراستار اين مجموعه خود او است. است
 فرانسه به ويژه انقلاب کبير است و تاکنون دو کتاب معروف و یِفرهنگ

مثل ]  [عبارات داخل . مقالات متعدد در اين زمينه به چاپ رسانده است
ی تاريخنگاری  مروری است بر روش شناساين فصل. هميشه از مترجم است

معاصر، از ماترياليسم تاريخی و مکتب فرانسوی آنال تا روش تحليل گفتار و 
 :برای اصل مقاله رجوع کنيد به. چرخش زبانی

 
The New Cultural History 
Lynn Hunt, Editor 
Berkeley: University of California Press, 1989. 

 
���y�u « ةاين ترجمه بار نخست در نشري �º�� �•�Z�*�´�)�z�d�€�-���_ �b�•�Z�À�•�� �¹�� �r�¿�y�Z�c�� «

��}�¯��³�Z¶�و بار دوم در سايت ) ١٣٧٢دفتر نهم، بهار ( �º�¿�u�Y�y)  مارس و آوريل
 .به چاپ رسيد) ٢٠٠٩

 
 

 جامعه  ةهرچه تاريخنگاری جنب«، ای اچ کار  اعلام کرد که، ١٩۶١در سال 
شناختی بيشتری به خود بگيرد، و هرچه جامعه شناسی بيشتر خصلت تاريخی 
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در آن زمان، اين گفته ) ١(» .ها مفيدتر است  هر دوی اين رشتهپيدا کند، برای
 تاريخ ــ به ويژه  ةهمچون اعلان جنگ بود عليه همکاران ای اچ کار در رشت

 انگليسی ــ که ای اچ کار اميد داشت آنها را، علارغم  ةتاريخ نويسی به شيو
 . اجتماعی سوق دهدیِميل خودشان، به سمت عصر نوين تاريخ نويس

 
صف مقدم هر دو : از ديدگاه زمان کنونی، به نظر می رسد که حق با او بود

جامعه شناسی تاريخی اکنون به . تاريخی پيدا کرده بود ـ  اجتماعي ةرشته جنب
های جامعه شناسی تبديل شده و شايد سريع ترين رشد  يکی از مهمترين حوزه

گزين تاريخ سياسی ــ را نيز داشته است؛ و در همين حال، تاريخ اجتماعی جاي
به گواهی . ( تاريخ ــ شده است ة تحقيق در رشت ةبه عنوان مهمترين حيط

 تاريخ اجتماعی ميان  ةهای دکترا در آمريکا در رشت اينکه تعداد پايان نامه
های تاريخ   چهار برابر شده و از تعداد پايان نامه١٩٧٨ و ١٩۵٨های  سال

 )٢.)(سياسی پيشی گرفته است
 

 نفوذ دو الگوی  ةريخ نويسی، حرکت به سمت تاريخ اجتماعی به وسيلدر تا
از يک سو مارکسيسم و از سوی ديگر مکتب :  غالب سرعت گرفتیِنظر

هرچند مارکسيسم به هيچ وجه در سالهای ). Annales(» آنال«فرانسوی 
های تازه ای در درون آن برجسته   تازگی نداشت اما گرايش١٩۶٠-١٩۵٠
در پايان .  تاريخ نويسان را به تاريخ اجتماعی جلب می کرد ةلاقشده بود که ع

، گروهی از تاريخنگاران جوان ١٩۶٠  ة و سالهای نخست ده١٩۵٠  ةده
» تاريخ از پايين«ها و مقالاتی زدند با عنوان  مارکسيست دست به انتشار کتاب

از جمله آثار ، ]»ها بالايی«تاريخ فرودستان و مردم معمولی، نه تاريخ زبدگان و [
در (در شهر پاريس ) crowd( نقش جماعات مردم  ةکلاسيک جورج روده دربار

                                                
 : اچ کار، در اينجای در کتاب ا٨۴نگاه کنيد به ص  ١

Edward Hallet Carr, What Is History? (New York, 1965; first published 1961), p. 
84. 

 : رابرت دارنتون، در اينجای تاريخنگار سرشناس آمريکايی نگاه کنيد به مقاله ٢
Robert Darnton, "Intellectual and Cultural History", in The Past Before Us: 
Contemporary Historical Writing in the United States, ed. Michael Kammen, 
(Ithaca, N.Y., 1980), p. 334 
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های پاريسی   سانکولوت ة، يا کتاب آلبر سوبول دربار)هنگام انقلاب فرانسه
، و کتاب معروف ای پی ]جمهوريخواهان راديکال در انقلاب کبير فرانسه[

ها، در   الهام از همين گرايشبا). ٣( کارگر انگلستان  ة طبق ةتامسون دربار
 تاريخ نويسان توجه شان را از تاريخ نگاری سـنتی ١٩٧٠ و ١٩۶٠سالهای 
  ة رهبران سياسی و نهادهای سياسی بود به سمت تحقيقاتی در زمين ةکه دربار

 کارگران، خدمتگاران، زنان، گروههای قومی، و  ة روزانیِ زندگیِترکيب اجتماع
 .دنظير اينها معطوف کردن

 
هرچند ديرتر پديد آمد اما در همان سالها ] تاريخی گزارشات[» آنال«مکتب 

گزارشات تاريخ « اصلی اين مکتب به نام  ةنشري. تأثير وسيعی به جا گذاشت
 مارک بلوخ و لوسين فور بنياد  ة به وسيل١٩٢٩در سال » اقتصادی و سياسي

شهر استراسبورگ به  از ١٩٣٠دفتر اين نشريه در سالهای . گذاشته شده بود
: گزارشات« اسم کنونی خودش را ١٩۴۶پاريس منتقل شد و در سال 

زمانی تبديل به يک مکتب شد » آنال«. پيدا کرد» ها اقتصادها، جوامع، تمدن
ــ يا دست کم چنين لقبی به خود گرفت ــ که پس از جنگ جهانی دوم با 

فرنان برودل . ط شداز لحاظ اداری مرتب»  مطالعات عالي ةبخش ششم مدرس«
و مدير » بخش ششم« اين مکتب در مقام ناظر و مسؤل  ةتاريخنگار برجست

). ۴( به فعاليت آن وحدت و تداوم بخشيد١٩۶٠ و ١٩۵٠در سالهای » آنال«
 بين المللی  ةسالنام« اسم و رسم مکتب جهانی شده بود؛ در ١٩٧٠در سالهای 

                                                
 تامسون، در ی پی از جورج روده، آلبر سوبول، و اینگاه کنيد به سه پژوهش جريان ساز و کلاسيک مارکسيست ٣

 :اينجا
George Rude, The Crowd in the French Revolution, (Oxford, 1959). 
Albert Soboul, Les Sans-culottes parisiens en l'an II, 2nd ed. (Paris, 1962). 
E. P. Thompson, The Making of the English Working Class, (London, 1963). 

 :  بورده و هروه مارتن، در اينجای تاريخچه مکتب آنال رجوع کنيد به کتاب تريان استويانويچ و کتاب گیبرا ۴
Traian Stoianovich, French Historical Method: The Annales Paradigm; (Ithaca, 
NY, 1976;) 
Guy Bourde and Herve Martin, Les Ecoles historiques; (Paris, 1983). 
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س از مارکس و مارکسيسم ، مکتب آنال پ١٩٧٩در سال » مطالعات تاريخي
 ).۵(بيشترين تعداد ذکرهای فهرست موضوعی را به خود اختصاص داده بود

 
 مکتب آنال  ةويژ» پارادايم«اما آيا واقعاً يک الگوی نظری توضيحی ويژه، يا يک 

 ادعا تريان استويانويچ در کتابش راجع به اين مکتب همانطور کهوجود داشت، 
قد بود که در مکتب آنال تأکيد اصلی بر کرده است؟ استويانويچ معت

و ساختاری ) فونکسيونل(، کارکردی )سـريال(رويکردهای سلسله ای 
. است نسبت به فهم جامعه به مثابه يک ارگانيسم تام و همبسته) ستروکتورال(

 اينکه  ةالگوی توضيحی آنال متشکل است از جسـتار دربار«نويسد،  او می
دهد يا چگونه يک  امعه کارکرد خود را انجام میهای ج چگونه يکی از سيستم

 زمانی، مکانی، انسانی،  ةمجتمع در تماميت خود برحسب ابعاد چندگان
چنين ) ۶(».کند های کم دوام عمل می اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و رخداده

گزارد و در نتيجه، در  هيچ چيز را فرونمي] آنقدر گسترده است که[تعريفی 
های يک روش  عملاً از ويژگی) توتال(» تاريخ تام«دن به يک تلاش برای رسي

 .ماند معين بی نصيب می
 

های پس از جنگ جهانی دوم، در   مکتب آنال در دههیِ اصل ةفرنان برودل، چهر
 مديترانه نوشته، الگوی ظاهراً دقيق  ةکتابهايی که راجع به سرزمين های حوز

کند، اين  ی را از يکديگر متمايز میاو سـه سطح تحليل. دهد تری را ارائه می
که متأثر » دراز مدت«يا » ساختار«: اند با سه واحد زمانی مجزا سطوح منطبق

که معطوف به زندگی اجتماعی » برهه«از محيط اقليمی و جغرافيايی است؛ 
 مسايل مربوط به فرد در  ةگذرا که شامل سياست روز و هم» رخداد«است؛ و 

ها  ر يا دراز مدت دارای تقدم است، در حاليکه رخدادهساختا.  جامعه می شود
 ).٧(شبيه خاشاک يا کف روی دريا هستند

                                                
 :نگاه کنيد به اين منبع ۵

Georg G. Iggers and Harold T. Parker, eds., International Handbook of Historical 
Studies; (Westport, Connecticut, 1979). 

 ٢٣۶کتاب استويانويچ، همان، ص  ۶
 :گاه کنيد به کتاب فرنان برودل، در اينجان ٧
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که تاحدودی مديون (هرچند آثار فرنان برودل تأثير بسياری برجا گذاشت 

، سـرمشق او چندان باعث پديدآمدن آثار )های مهم دانشگاهی او بود مقام
ــ » آنال«ی نسل سـوم مکتب در عوض، تاريخنگاران فرانسو. مشابهی نشد

ير گوبر ــ الگوی متفاوتی را به عنوان  مردانی چون امانوئل له روی لدوری، و پي
های اقتصادی جهان، بلکه  ای ارائه دادند که نه متوجه حوزه تاريخ تامِ  منطقه

در آثار آنها، تاريخ اقتصادی و . شد های اقتصادی درون فرانسه می فقط حوزه
بی شک سهم خودش را پيدا » دراز مدت«بالا را داشت؛ اجتماعی دست 

وار و رسمی در آغاز هر  کرد اما اين بعد جغرافيايی فقط حضوری فورمول می
کرد و به هيچ وجه روح غالب و راهنمای بررسی محسوب  بررسی پيدا می

با اين همه، اين الگوی توضيح تاريخی در اساس با الگوی فرنان برودل . شد نمی
شناسی نقش  وضع اقليمی و جغرافيايی، بيولوژی، و جمعيت: ت داشتمشابه

کردند؛ و روابط  ، درکنار جريانات اقتصادی بازی می»دراز مدت«اصلی را در 
و معمولاً با واحدهای (ای بود » برهه«اجتماعی، که بيشتر تحت تأثير نوسانات 

 واقعيت یِ ثانو، نظم)شد ده ساله يا بيست ساله يا حتا پنجاه ساله تعريف می
داد؛ و سرانجام زندگی سياسی، فرهنگی، و فکری نيز  تاريخی را شکل می

روابط . آمد  تاريخی به شمار می ة تجرب ةسـطح سوم و عمدتاً مشـتق و وابست
 .برخوردار بود] روشی و توضيحي[متقابل دو سطح اول و دوم از تقدم 

 
تر  ه زودی به نشريات سـنتيتأثير مکتب آنال بر تاريخ اقتصادی و اجتماعی ب

رسيم، تاريخ اقتصادی و اجتماعی جای   که می١٩٧٢به سال . نيز کشيده شد
های  ترين حوزه به عنوان بزرگ(و تاريخ دينی را ) بيوگرافي(نگاری  زيست

ريويو « بسيار قراردادی و سـنتی  ةدر نشري) تحقيق پس از تاريخ سياسي
فرنچ هيستوريکال  « ةدر نشـري. )٨(گرفت) بررسی تاريخي(» ايستوريک

                                                                                                                                                       
Fernand Braudel, La Mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de 
Philippe II; (Paris, 1949; English translation, London, 1972-1973.) 

 : آلن کوربن، در اينجای نگاه کنيد به مقاله ٨
Alain Corbin, "La Revue historique: Analyse du contenu d'une publication rivale 
des Annales", in Au Berceau des Annales: Le Milieu strasbourgeois, l'histoire en 
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شود، ميان  که در آمريکا منتشر می) مطالعات تاريخی فرانسوي(» ستاديز
های مربوط به تاريخ اقتصادی و اجتماعی   تعداد مقاله١٩٨۴ و ١٩۶۵سالهای 

هرچند من فقط نشريات ). ٩)( درصد۴۶ درصد به ٢۴از (به دو برابر رسيد 
کنم همين  دقت کافی نگاه کرده ام، اما فکر میمربوط به تاريخ فرانسه را با 

ای اچ کار البته پيرو . های تاريخی پديدار شده است گرايش در بيشتر رشته
از «: کند اش به خوبی موضع اين مکتب را بيان می مکتب آنال نبود ولی گفته

تر و   گسترده ةهای اقتصادی و اجتماعی نمايانگر مرحل آنجا که توجه به  هدف
های صرفاً سياسی و   انسانی است ــ در مقايسه با هدف ةتری از توسع تهپيشرف

 اقتصادی و اجتماعی نيز در یِکشورداری ــ بنابراين بايد گفت که تفسير تاريخ
تری را در تاريخنگاری نشان   پيشرفته ةمقايسه با تفسير منحصراً سياسی مرحل

 )١٠(».دهد می
 

وهای توضيحی که بيشترين سهم را در های اخير درست همان الگ اما در سال
رشد تاريخ اجتماعی داشتند خود دچار تحولی اساسی و بزرگ شدند زيرا 

ای به تاريخ فرهنگ توجه  ها و طرفداران مکتب آنال به طور فزاينده مارکسيست
نگاری مارکسيستی از همان  چرخش به سمت فرهنگ در تاريخ. پيدا کرده اند

.  کارگر انگلستان مشهود بود ة طبق ةدربار» سونای پی تام«ابتدا در کار 
اش را وقف  را مردود شمرد و توجه» زيربنا ـ روبنا « ةتامسون صريحاً استعار

هايی که تجارب  شـيوه«يا » های فرهنگی و اخلاقی و روحي وساطت « ةمطالع
مبذول » های فرهنگي يعنی شيوه. . . شوند  مادی در عمل به کارگرفته می

او »  کارگر انگلستان ةگيری طبق شکل«اش به نام  در کتاب معروف). ١١(داشت
                                                                                                                                                       
France au debut du XXe siecle, ed. Charles-Olivier Carbonnel and Georges Livet; 
(Toulouse, 1970), p. 136. 

 :له ام برداشتم، در اينجااين آمار را از مقا ٩
Lynn Hunt, "French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the 
Annales Paradigm", Journal of Contemporary History 21 (1986): 209-224. 

 : اچ کار، در اينجایا» تاريخ چيست؟« کتاب ١۶۵-١۶۴نگاه کنيد به ص  ١٠
Edward Hallet Car, What is History? pp. 164-165. 

 : خانم تريمبرگر گرفته شد، در اينجای اين نقل قول از مقاله ١١
Ellen Kay Trimberger, “E. P. Thompson: Understanding the Process of History”, 
in 
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در روابط [ای که اين تجارب  نحوه«: کند آگاهی طبقاتی را چنين توصيف می
تبلور يافته در سنت : کنند های فرهنگی تحقق پيدا می برحسب ويژگی] توليد

تاب ای پی هرچند ک» .های نهادی شده ها و شکل های ارزشی، انگاره ها، نظام
ها پديد آورد، و  های فراوانی را در ميان مارکسيست ها و درگيری تامسون بحث

آليسم گرايش  گرايی و ايده بسياری از آنها تامسون را متهم کردند که به اراده
تر از وجهه و منزلت مهمی  نويسان جوان دارد، با اين حال اين اثر در ميان تاريخ

 ).١٢(برخوردار شد
 

نگاران مارکسيست به سمت فرهنگ،  های تاريخ ترين چرخش لبيکی از جا
هيستوری  « ة، دبيران نشري١٩٨٠در سال . توجه روزافزون آنها به زبان است

زبان و «های خود تحت عنوان  سخن در يکی از سر) کارگاه تاريخ(» ورک شاپ
 دارای تأثير مهمی شده است» شناسی ساختاري زبان«اذعان نمودند که » تاريخ

در اينجا نادرست به کار رفته ولی به هرحال » شناسی ساختاري زبان«اصطلاح (
ها چنين بحث کردند که توجه به  آن.) رساند توجه به نقش و اهميت زبان را می

و اين توجه به » های انعکاسی شناخت تئوری«تواند انتقادی باشد از  زبان می
توجهی که به کارکردهای ــ با » نگاران سوسياليست تاريخ«زبان، بر کار 

کتاب ). ١٣(کنند ــ تأثير خواهد گذاشت زبان می) سميوتيک(شناختی  نشانه
 کارگر فرانسه  ة زبان موقعيت کار و کارگری در ميان طبق ةويليام سـيوئل دربار

 تاريخ فرانسه  ةترين محصولات اين علاقه به زبان در رشت يکی از معروف
 ).١۴(است

 

                                                                                                                                                       
Vision and Method in Historical Sociology, ed. Theda Skocpol (Cambridge, 
1984), p. 219 

 .کند ی می که به تامسون شده را بررسی از نقدهايیبسيار) ١١پانوشت ( ذکر شده ی تريمبرگر در مقاله ١٢
 : دهم اين ژورنال، در اينجای شماره ١٣

History Workshop 10 (1980): 1-5; quotes p. 1. 
 :نگاه کنيد به کتاب ويليام سيوئل، در اينجا ١۴

William Sewell, Jr., Work and Revolution in France: The Language of Labor 
from the Old Regime to 1848 (Cambridge, 1980) 
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» روبنايي«گاران مارکسيست با تمام توجهی که به عملکردهای ن اما بيشتر تاريخ
پيدا کردند، در عمل فقط همان الگوی بنيادی مارکسيستی را تعديل نمودند 

 طبقاتی به ميزان  ةتجرب«به قول ای پی تامسون، . آنکه از آن فراتر بروند بي
ا بدون شوند ــ ي ها در آن زاده می ای که انسان زيادی توسط روابط توليدي

 )١۵(».شود شوند ــ تعيين می  خود در آن وارد می ةاراد
 

خواهد مارکسيستی باشد،  شناسی که آگاهانه می در کتابی راجع به تاريخ و زبان
شود  سياسی وقتی قابل فهم می) ديسکورس(رژين روبن مدعی شد که گفتار 

 یِ اجتماع روابط ةتجربه رجوع کنيم، يعنی تجرب» فراـ زباني«که ما به سطح 
 اجتماعی برحسب تعريف  ةبنابراين، در الگوهای مارکسيستی تجرب). ١۶(توليد

ترين استثنا  ها، مهم در ميان مارکسيست. کند تقدم پيدا می] بر فرهنگ و زبان[
اين استثنا مجموعه مقالات . کند بر اين تمايل در حقيقت قاعده را ثابت می

بود که » های طبقه زبان« به نام »گارت ستدمن جونز«شکن و راهگشای  سنت
در بحث . در آن او سعی کرد کمبودهای روش مارکسيستی را جبران کند

کند که،  ها در انگلستان، او مشاهده می مربوط به زبان طبقاتی چارتيست
 کافی مورد پرسش قرار نگرفته  اين است که آيا بايد اين  ةچيزی که به انداز«

 معين يا يک گروه  ةای دانست که به يک طبق آگاهي آن  ةزبان را فقط بيان ساد
يا چيزی [گردد  شود و با آن منطبق می ای نسبت داده می اجتماعی و حرفه

 »؟]تر تر و قائم به ذات اساسي
 

                                                
 : کتاب تامسون، در اينجا١٠نگاه کنيد به ص  ١۵

E. P. Thompson, Making of the English Working Class, p. 10. 
 در ،ی تفکر جنبش روشنگریر نقش تضادهابه تعبير ويليام سيوئل، علارغم تأکيدش ب» ديالکتيک انقلاب«حتا 

 ی  کارگران تحت تأثير تحولات سازمان کار و مبارزه سياسيیآگاه:  استی مارکسيستی شـمایاصل دارا
 : مشترک ما، در اينجای  کنيد به مقالهوع انتقاد از ديدگاه سيوئل رجیبرا. يابد ی فرانسه اعتلا می انقلابیها دوره

 Lynn Hunt and George Sheridan, “Corporatism, Association, and the Language of 
Labor in France, 1750- 1850”, Journal of Modern History 58 (1986): 813-844. 

 در فرانسه رجوع کنيد ینگاران مارکسيست در مورد زبان انقلاب  بحث در مورد ديدگاه روبن و ساير تاريخیبرا ١۶
 :به کتاب من، در اينجا

Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution (Berkeley and 
Los Angeles, 1984), p. 22. 
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دهد برای آنکه تامسون،  به همين نحو او تامسون را مورد انتقاد قرار می
 اجتماعی فرض یِاه اجتماعی و آگیِای نسبتاً مستقيم ميان هست رابطه«

 ايدئولوژيک کاربرد زبان قايل  ةگيرد و در نتيجه جايگاه مستقلی برای زمين می
توان درک   يک طبقه را می ة زبان ويژیِای که در آن يکدست  زمينه،نيست

 » .کرد
 

اما با نشان دادن اهميت سنت ايدئولوژيک راديکاليسم و اهميت خصلت 
 دولت، ستدمن جونز در حقيقت از يک متحول و سياست های در حال تغيير

همانطور که خود او در مقدمه . گزيند دوری می] متعارف[تحليل مارکسيستی 
توانيم زبان سياسی را به نحوی مورد بازشناسی  بنابراين ما نمی«نويسد،  اش می

تر  تر و مادي توانيم به يک نمای متقدم قرار دهيم که گويی از طريق آن می
) ديسکورسيو (یِ برسيم، به اين دليل که خود ساختار گفتار]طبقاتي[منافع 

کند و   نخست منافع مادی را تعريف می ةزبان سياسی است که اصولاً در وهل
 کار  ة برنامیِ بنيادیِتوان چنين جابجاي آيا می) ١٧(».سازد قابل تصور می

 مارکسيسم را باز هم مارکسيستی تلقی کرد؟ 
 

ای قديمی در مکتب آنال نيز به همين نحو خصلت ه به مبارزه خواندن مدل
شناختی  هرچند که تاريخ اقتصادی، اجتماعی، و جمعيت. راديکال داشته است

بيش از نصف (دهد  جای اول را به خود اختصاص می» آنال « ةهنوز در نشري
اما تاريخ فکری و تاريخ فرهنگی بلافاصله ) ١٩٨۴ تا ١٩۶۵ها از سال  مقاله

 تا ١١ درصد از تمام مقالات، در مقايسه با ٣۵حدود ( داشته است مقام دوم را
 ).  ١٨)( درصد مقالات مربوط به تاريخ سياسي١۴

 
نگاران مکتب آنال به طور روزافزون به نوعی از  اما به مرور، نسل چهارم تاريخ

آراء و «ها آن را به نحو مبهمی تاريخ  اند که فرانسوی نويسی روی آورده تاريخ
                                                

 : کتاب گارت ستدمن جونز، در اينجا٢٢، و ١٠١، ٩۴نگاه کنيد به صص  ١٧
Gareth Stedman Jones, Languages of Class: Studies in English Working Class 
History, 1832-1982 (Cambridge, 1983), pp. 94, 101, and 22. 

 ٩ من، ذکر شده در پانوشت ی  در مقاله١نگاه کنيد به جدول  ١٨
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خوانند، و به اين ترتيب، از اهميت تاريخ اقتصادی و  می) منتاليته(» افکار
حتا در ميان ( روبه رشد به آراء و افکار  ةاين علاق). ١٩(شود اجتماعی کاسته می

های قديمی اين مکتب به  باعث شده که مدل) نويسان آنال تر تاريخ نسل قديم
کسانی نظير روژه شارتيه و نگاران آنالز،  نسل چهارم تاريخ. پرسش گرفته شوند

 تاريخی به شمار  ةرا بايد سطح سوم تجرب» افکار«پذيرند که  ژاک راول نمی
نيست بلکه » سطحي«در واقع اصلاً هيچ » سطح سوم«از نگاه آنها، . آورد

به ادعای روژه شارتيه، .  واقعيت تاريخی است ةنخستين عامل تعيين کنند
 ساختارهای ذهنی یِکنيم، نه وابستگ رار میرابطه ای که از اين طريق ما برق«

های  تظاهرات يا بازنمايی] برعکس[ مادی خود است؛  ةبه عوامل تعيين کنند
 ) ٢٠(».اند  واقعيت اجتماعي ةجهان اجتماعی به خودی خود عوامل تشکيل دهند

 
 روابط فرهنگی نيست؛  ةروابط اجتماعی و اقتصادی مقدم بر، يا تعيين کنند

اين روابط ميدان تجارب فرهنگی و توليدات فرهنگی است ــ که بلکه خود 
 خارج از فرهنگ استنتاج  ةتوان چگونگی آن را با رجوع به بـعدی از تجرب نمی
 ) ٢١(».کرد

 

                                                
 : کرده، در اينجای را بررسی اين نام گذاری و مفهومی کلامی  ولکر سلين سابقهیتحليگر آلمان ١٩

Volker Sellin, “Mentalitat und Mentalitatsgeschichte”, Historische Zeitschrift 241 
(1985): 555-598. 
 

 : روژه شارتيه، در اينجای نگاه کنيد به مقاله ٢٠
 Roger Chartier, “Intellectual History or Sociocultural History? The French 
Trajectories”, in 
Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives, ed. 
Dominick LaCapra and Steven L. Kaplan (Ithaca, N.Y., 1982), p. 30. 

 به یا توضيح داده است، او علاقه) ها ديسکورس( گفتارها ی هايش درباره همانطور که فوکو درمورد نوشته ٢١
 خواست ینداشت، بلکه م) ديسکورسيو (ی گفتاریها یبند  شکلی» کننده  و تعيينیزيرساخت «یها يافتن علت

 شود، ی در درون گفتارها توليد مشوند یها م  که دلالتگر وجود حقيقتی چگونه اثراتیاز لحاظ تاريخ«بداند، 
 مارک پوستر، در ی به نقل از مقاله» . خود نه حقيقت و نه کذب را در خود داشتندی که به خودیهاي ديسکورس

 :اينجا
Mark Poster, “Foucault and History”, Social Research 49 [1982]: 116-142; quote 
p. 128. 
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نگاران آنال که به پژوهش در رفتار و کردارهای فرهنگی روی  آن عده از تاريخ
حت تأثير ميشل فوکو و آورده اند، نظير روژه شارتيه و ژاک راول، سخت ت

ميشل فوکو . نگاری اجتماعی هستند  تاريخیِانتقادات او از مفروضات بنياد
» طبيعي«های فکری مورد بررسی، هيچگاه به طور  نشان داده است که موضوع
مقولات «دهد،  همانطور که شارتيه توضيح می. در واقعيت وجود ندارند

بتوان به نحو جهانشمول ] ابتدا[تند که هايی نيس ديوانگی، مداوا، و دولت، مقوله
ها در هر عصری از تاريخ چه  گفت محتوای آن] سپس[ها را تعريف کرد و  آن

 ) ٢٢(».کند ويژگی معينی پيدا می
 

به نحوی از لحاظ » )ديسکورسيو(های گفتاری  فراورده«ها به عنوان  اين مقوله
زمان مشخص، [ تاريخی شوند و چون آنها از لحاظ تاريخی معين به ما داده می

ُـن پذيرفته] مکان مشخص اند،  اند و بنابراين هميشه در حال تحول تعي
ثابت و عام و فراتاريخی ] فرامکان ـ فرازمان[توانند يک مبنای جهانشمول  نمی

 .نگاری فراهم کنند برای روش تاريخ
 

د هايی وجو حتا ميان نسل اول و دوم تاريخنگاران آنال و ميشل فوکو شباهت
 اين پژوهشگران به جستجوی آن قواعد پنهان و ناپيدايی بودند که  ةدارد؛ هم

 آنها به نحوی به بررسی پرداختند  ةکنند، و هم کردارهای جمعی را هدايت می
 .يا عامل آگاهی فردی را از تاريخ حذف کنند» سـوژه«که 

 
يتيويست نويسان آنال، ميشل فوکو اساساً ضدپوز  اما برخلاف نسل اول تاريخ

توانند به  او باور نداشت که علوم مختلف اجتماعی در کنار يکديگر می. بود
بررسی سرشت انسان بپردازند، درست به اين دليل که او اصولاً خود مفهوم 

را در ) متد(دانست و هرگونه امکان بکارگيری يک روش  را مردود می» انسان«
ی از مفسران آثار فوکو در حقيقت بسيار. شمرد علوم اجتماعی ناممکن می

                                                
 ٢٠ شارتيه، ذکر شده در پانوشت ی  مقاله۴٣نگاه کنيد به ص  ٢٢
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َـع نيچه بر رويکرد او نهاده اند[های او را » تبارشناسي« َـب نوعی ] نامی که به ت
 )٢٣.(نام داده اند» ضدروش«
 

هرچند انتقادهای بنيادی ميشل فوکو تاريخنگاران را به طور اساسی به فکر 
ت و فوکو تحليل عل. واداشت، اما آنها روش يا ضدروش او را سرمشق نکردند

ّـنی ميان  شمرد و اعتباری برای برای رابطه معلولی را مردود می های تعـي
های اجتماعی و سياسی آنها قايل نبود ــ مثلاً  های گفتاری و زمينه بندی شکل

های اجتماعی و سياسی در   بررسی ديوانگی و دگرگونی ةميان دگرگونی در نحو
  ةمام مخالف تحقيق درباراو با حرارت ت. سده های هفدهم و هجدهم فرانسه

های او از هرنوع  »تبارشناسي«ها بود و  ی  پديده]يا منشاء اجتماعي[سرآغازها 
 .  خود در اقتصاد، جامعه، يا سياست برکنار بودندیِياب الزام به ريشه

 
 کارکردهای نهادهای معين و  ةهای فوکو دربار بينی در نتيجه، هرچند باريک

ای از  که پاره(باعث رواج تحقيقات بسياری شد ) ها ديسکورس(انواع گفتارها 
زده و سست خود فوکو انجام  های غالباً شتاب آنها به قصد تصحيح ساخته

های خود وی باقی ماند؛ و جز اين   کلی کار او منحصر به نوشته ة، اما برنام)شده
 اش توان داشت وقتی در نظر بگيريم که فوکو طرز تاريخنگاري هم انتظاری نمی

                                                
 : ميشل فوکو رجوع کنيد بهی بررسیها  خوب در مورد شيوهی چند بررسیبرا ٢٣

Larry Shiner, “Reading Foucault: Anti-Method and Genealogy of Power-
Knowledge”, History and Theory 21 (1982): 382-397. 
Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, Michael Foucault: Beyond Structuralism 
and Hermeneutics (Chicago, 1982). 

  
 :رجوع کنيد به) ستراکچراليسم (ی درک تفاوت ميان مکتب آنال و ساختارگرايیبرا

Stuart Clark, “The Annales Historians” in: 
The Return of Grand Theory in the Human Sciences, ed. Quentin Skinner 
(Cambridge, 1985), pp. 177-198. 

 
  فرنان برودل و مکتب آنال ويژیتاريخ ساختار« که، کند ی بالا، ستيوارت کلارک مشاهده می  مقالهدر

 با ی مقدماتی تا اينکه شباهتکند یکسب م) سيپديدارشنا (ی را بيشتر از خصومت با هرنوع از فنومنولوژاش گي
 بود ی بر اوليت بخشيدن به عوامل طبيعیدترمينيسم برودل مبتن) ١٩۵ص (» . داشته باشدیمکتب ساختارگراي

 )١٩٢ص .( تجاربی  فرهنگينیّو نه تعـ
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هرآنچه را که پيش از اين ساکن و غيرمتحرک «کند که،  گونه توصيف می را اين
نمود  هرچه را که واحد و يکپارچه می. . . دهد   شد از جا تکان می تلقی می

ناهمگن بودن هرآنچه که در درون خودش هماهنگ به . . . کند  چندپاره می
خود من به خوبی «رد، ، و وقتی که او اعلام ک»دهد آيد را نشان می گمان می

هرچند که او هميشه » .ام جز داستان چيزی نيست آگاهم که هرچه نوشته
منظورم اين نيست که ادعا کنم داستان جايی ماوراء حقيقت دارد، «افزود،  می

با اين همه ) ٢۴(».گونه کنيم توانيم درون حقيقت، کارِ داستان به نظر من می
را مشخص کند، يا » حقيقت« است اين فوکو هرگز روشن نکرد که چطور قادر

 .تواند باشد چه می) مقام اپيستمولوژيک آن( آن  ةشناسان حتا مقام شناخت
 

هرچند ميشل فوکو ممکن است کاملاً نتوانسته باشد راه سومی پيش پای 
 فرهنگی باز کند ــ در کنار مارکسيسم و مکتب آنال ــ ولی تأثير یِتاريخنگار

ميشل . فهوم اين رشته به نحو انکارناپذيری زياد بوده استاو بر فهم و تعريف م
کرد  های قدرت مطالعه می  تکنولوژییِفوکو فرهنگ را از خلال زوايای منشور

های گفتاری يا  های قدرت به نحو استراتژيک در درون نظام و اين تکنولوژی
 برای او به هيچ وجه درصدد نبود که. تعبيه شده بود) ها ديسکورس(ها  گفتمان

 عملکرد قدرت به نهادهايی چون دولت، فرايندهای قانونگذاري، يا یِردياب
ترين  نامحتمل« طبقاتی بپردازد؛ برعکس، او رد پای اين قدرت را در  ةمبارز
جُـست ــ در طرز کار عواطف و احساسات، عشق، وجدان، غريزه،  می» ها مکان

تحولات گسترده و عميقی ها، ديدگاههای پزشکان، و  های زندان و در طراحی
 .داد شناسی روی می شناسی و زبان هايی نظير زيست که در رشته

 
چيست؟ همانند آثار فوکو، » نويسی فرهنگی نوين تاريخ« کار  ةپس واقعاً برنام

 وسيع تر تاريخنگاری آراء و افکار نيز مورد انتقاد قرار گرفته، از اين رو که  ةحوز
. کند  کار را به طرز روشنی مشخص نمییِاصل  ةاين نوع تاريخنگاری حوز

                                                
 :به نقل از کتاب آلن مگيل، در اينجا ٢۴

Allan Megill, Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida 
(Berkeley and Los Angeles, 1985), pp. 234-235. 
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  ةاشاع«به خاطر : فرانسوا فوره اين فقدان تعريف را مورد انتقاد قرار داده
ُـد روز صورت »های جديد پايان موضوع بي ی که انتخاب آنها فقط بر اساس م

علارغم «گيرد که  به همين نحو، رابرت دارنتون ايراد می) ٢۵.(گرفته است
ها هنوز تعريف منسجمی از  فرانسوی. . .  روش  ةمات و گفتار دربارهمه مقد اين

 )٢۶(». تحقيق ارائه نداده اند ةبه عنوان حوز) منتاليته(آراء و افکار 
 

دهد که سعی نکنيم تاريخ  انتقادهای فوره و دارنتون قوياً به ما هشدار می
درست . فرهنگی را منحصراً برحسب يکی از موضوعات تحقيق تعريف کنيم

پردازد  همانطور که تاريخ اجتماعی گاهی اوقات از يک گروه به گروه ديگر می
بدون آنکه ) های قومي، سالمندان، و جوانان کارگران، زنان، کودکان، گروه(

ُـنش متقابل ميان موضوع ها داشته باشد، به همان  چندان درکی از انسجام يا ک
موضوع تحقيق تعريف شود نحو هم اگر تاريخ فرهنگی منحصراً برحسب يک 

های  پايانی برای يافتن و توصيف کنش امکان دارد به دامن جستجوی بي
های فرهنگی مثلاً کارناوال  خواهد اين کنش حال می. فرهنگی جديد درغلطد

موضوع تحقيق [ها  يا کشـتار گربه] موضوع تحقيق ناتالی زيمون ديويس[باشد 
 )٢٧.(ه ناتوانی جنسی و غيرهيا دادگاههای مربوط ب] رابرت دارنتون

                                                
 : فرانسوا فوره، در اينجای نگاه کنيد به مقاله ٢۵

Francois Furet, “Beyond the Annales”, Journal of Modern History 55 (1983): 
389-410; quote p. 405. 
 

 :ينجا رابرت دارنتون، در ای مقاله ٢۶
Robert Darnton, "Intellectual and Cultural History", in The Past Before Us: 
Contemporary Historical Writing in the United States, ed. Michael Kammen, 
Ithaca, N.Y., 1980, p. 346. 
 

 رجوع کنيد پذيرد یادها را هم م که در عين حال وجود انتق،ی اجتماعینگار بينانه از تاريخ  خوشی ديدیبرا ٢٧
 :به

Peter N. Stearns, "Social History and History: A Progress Report", Journal of 
Social History 19 (1985): 319-334 

 ی نوشته می که دربارهء موضوع خاصیتاريخ اجتماع« کند که، ی قبول می بالا خود در مقالهء ديگرنويسندهء
 خود دارد و نه تنها فاقد درک مفاهيم وسيع تر ی گرايش به محدود ماندن به موضوع مرکزیشود به طور ذات

نگاه کنيد » . شودی را هم مانع می تاريخـ ی مناسب اجتماعی هایبند  دورهیاست، بلکه همچنين به نحود جد
 :به

"Toward a Wider Vision: Trends in Social History", in 
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فرانسوا فوره و رابرت دارنتون اما از بعضی جهات در انتقاد خود بی انصافی 

ی کار »ژانر«کنند، آنهم نه فقط به اين خاطر که خودشان در همان  می
تاريخنگارانی چون روژه شارتيه . دهند کنند که حالا مورد انتقاد قرارش می می

هايی تازه برای بررسی پيشنهاد  ين نبوده که موضوعو ژاک راول کارشان فقط ا
ها و اهداف تاريخنگاری را به طور  فراتر رفته و روش» آراء و افکار«کنند؛ آنها از 

و برای همين است که آثارشان انباشته از (کلی مورد پرسش قرار داده اند 
 ). مقدمات مربوط به روش است

 
 که خود موضوع علوم انسانی ــ کنند آنها اين قضاوت فوکو را تأييد می

  ة، مجازات، و سکسوآليته برای مثال ــ اينها خود فراورد»ديوانگي«، »انسان«
با اين همه، اين نقد .  از لحاظ تاريخی مشخص هستندیِهای گفتار بندی شکل

. راديکال يک مشکل اساسی دارد و آن تمايل نيهيليستی مسـتتر در آن است
ای اعم از اقتصادي، فکري، اجتماعي، يا سياسی  تماعيوقتی که هر نوع عمل اج

 فرهنگ مشـروط شده باشد، آنوقت ما در  ةرا چنان نشان دهيم که به وسيل
تواند کارآ   فرهنگی مییِايم؟ به عبارت ديگر، آيا اين نوع تاريخنگار کجا ايستاده
عی را  مفروضات تئوريک مربوط به ارتباط فرهنگ با جهان اجتما ةباشد اگر هم

 کار آن را چنان بريريزيم که شامل  ةاز آن حذف کنيم ــ اگر، در حقيقت، برنام
 متقابل فرهنگ و جهان اجتماعی  ةی تمام مفروضات مربوط به رابط اعتباری بی

 باشد؟
 

مطرح شدن بيشتر تاريخ فرهنگی همراه بوده با کم شدن مباحث مربوط به 
نگاران  کم در ميان تاريخ دست(ی نگار شناختی در تاريخ نقش تئوری جامعه

 ١٩۶٠های  از همين رو، ملاحظاتی که ای اچ کار در سال). فرهنگ در آمريکا
امروز، به جای . رسد نگاری انجام داد حالا کهنه به نظر می در مورد تاريخ

                                                                                                                                                       
The Past Before Us, ed., Kammen, p. 224 

 شود و نه در کنار تاريخ ی مطرح می درکنار تاريخ فکری فرهنگینگار  است که در کتاب بالا، تاريخجالب
 ینويسان فکر مثلاً مقالهء رابرت دارنتون در اين مجموعه، در حاليکه خود دارنتون در ميان تاريخ. (یاجتماع

 ). داردیبيشترين گرايش را به سمت تاريخ اجتماع
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و ) آنتروپولوژي(شناسی  اند از انسان های مهم عبارت شناسی، رشته جامعه
از ) شناختي جامعه( که در آنها الزاماً تبيين اجتماعی هايی تئوری ادبی، حوزه

های  شود؛ با اين همه، خود تاريخ فرهنگی بايد با تنش قبل بديهی گرفته نمی
 .های ارائه شده مقابله کند جديد در درون و در ميان مدل

 
ُـدل انسان به نظر می] ١٩٩٠[ حاضر  ةدر لحظ شناختی دست بالا را در  رسد م

در ] عادات اجتماعي[مناسک، وارونه کردن . رهنگی داشته باشدرويکردهای ف
ای در زندگی به   گذار از مرحلهیِمراسم آئين[های گذار  ها، و آئين کارناوال

ای مورد بررسی   تاريخي ةتقريباً در هر کشوری و برای هر دور]  ديگر ةمرحل
»  سومسـطح«آراء و افکار به عنوان ] کميت عددي[ کمّـی  ةمطالع. است

 . تجارب اجتماعی هرگز پيروان چندانی خارج از فرانسه نداشت
 

 آنگلوساکسون به ويژه در آمريکا، تأثيرپذيری همان یِنگاری فرهنگ در تاريخ
ديده در بريتانيا صورت گرفته   انگليسی يا تعليمیِشناسان اجتماع اندازه از انسان

ناتالی زيمون ديويس در . آنال مکتب  ة آراء و افکار به شيویِنگار که از تاريخ
جامعه و فرهنگ در اوايل دوران مدرن « مقالات پيشتاز خود در کتاب  ةسلسل

را نشان داد که او از محققانی چون ماکس  اهميت مفاهيمی» در فرانسه
آرنولد «شناس فرانسوی  گلاکمن، مری داگلاس، و ويکتور ترنر، و نيز انسان

های ناتالی زيمون ديويس و ای پی  نوشته. به وام گرفته بود» فون گه نپ
  ةعلاق) » هجدهم ة جماعات انگليسی در سدیِاقتصاد اخلاق « ةدر مقال(تامسون 

باعث ]  همبسته ةجامع[» کمونيته «یِزيادی را در مورد تأثير و قدرت انگيزش
 )٢٨.(شد

 
او توضيح داده، » نظمی دلايل بي « ةهمانطور که ناتالی زيمون ديويس در مقال

» سوپاپ اطمينان«ها فقط حالت  ها و فستيوال خواهد نشان دهد که جشن می
توانند ارزش معينی را  را ندارند که از فشار واقعيت اجتماعی بکاهند بلکه می

                                                
 : تامسون، در اينجای پی و تأثيرگذار ای بنيادی نگاه کنيد به مقاله ٢٨

Past and Present 50 (1971): 76-136. 
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های  به نحو مشابهی، در تفسير آئين. که مربوط به کمونيته است اشاعه دهند
اين اعمال [ه گرفت که های مذهبی فرانسه، ديويس نتيج بار  در جنگ خشونت

که . . . ای مشخص از اعمال کاهش يابد  تواند به مجموعه می«] خشونت آميز
 )٢٩(». مذهبی است ةقصد آنها پالودن و تنزيه کمونيت

 
در اين موارد، تفسير اجتماعی متعارف آنقدر ثمربخش نيست که استفاده از 

ی نقش ازدحام جماعات در بررس. افتد  انسانشناسی مفيد می ةمفاهيم وام گرفت
، نقش کمونيته، و نقش مناسک در آثار ای پی تامسون و )crowdکراود ـ (

های مثبت و منفی به بحث گذاشته شده و از جمله  ناتالی زيمون ديويس، جنبه
تری از  نگاری فرهنگی بايد برداشت دقيق شود که اين نوع تاريخ انتقاد می

های  اسيت و دقت بيشتری به طريقهکمونيته و مناسک ارائه دهد که با حس
های متفاوت، از جمله زنان، از مناسک و کمونيته به منظور   گروه ةمورد استقاد

مثلاً بايد توجه داشت که . مستحکم کردن جايگاه مجزای خودشان بپردازد
به همان اندازه که در جهت تعريف کردن و تحکيم ] در اين مناسک[خشونت 

ن قابليت را هم دارد که آن را متحول نموده، تعريف کند، اي کمونيته عمل می
 .تازه ای از آن کمونيته ارائه دهد

 
 فرهنگی یِنگار  تاريخ ةشناس در زمين های اخير، مطرح ترين انسان در سال

از » ها تفسير فرهنگ«مجموعه مقالات او به نام . کليفورد گيرتز بوده است
های متعدد مورد   و در مکانهای مختلف سوی نويسندگان متعددی در دوره

کشتار «برای نمونه، رابرت دارنتون در کتاب خود ) ٣٠.(رجوع قرار گرفته است
به طور واضح از امتيازات » ها و وقايع ديگر در تاريخ فرهنگی فرانسه بزرگ گربه

دارنتون اعلام کرد . کند های تفسير فرهنگی ياد می روش گيرتز در استراتژی
شناسی  فرهنگی آن نوع تاريخی است که در راستای مردمنگاری  تاريخ«که، 

                                                
 : زيمون ديويس، در اينجاینگاه کنيد به کتاب ناتال ٢٩

Natalie Zemon Davis, Society and Culture in Early Modern France (Stanford, 
California, 1975), pp 97, 178. 

 :نگاه کنيد به کتاب معروف کليفورد گيرتز، در اينجا٣٠
Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York, 1973).  
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کند  شناختی در تاريخ از اين فرض آغاز می  انسانیِ بررس ةنحو. . . عمل کند 
تری صورت   عامیِ فردی در درون کليت زبانی فرهنگیِکه هر تظاهر فرهنگ

 » .پذيرد می
 

ن معانی يافت«هدف آن، : به اين نحو، تاريخ فرهنگی يک علم تفسيری است
بنابراين، استخراج ) ٣١(» .شود ای که توسط معاصران تعبيه می است ــ معاني

 یِ اصل ةمعانی، و نه پيدا کردن قوانين علت و معلولی در تبيين، به عنوان وظيف
يابد، درست همانطور که کليفورد گيرتز آن را  نگاری فرهنگی رسميت می تاريخ
 .نسته است فرهنگی دایِشناس  اصلی انسان ةوظيف

 
  ةبرخی از کمبودهای روش کليفورد گيرتز توسط روژه شارتيه در يک مقال

مورد بررسی )  تاريخ جديد ةمجل(» ـ آوـ مادرن هيستوری جورنال«طولانی در 
های نمادين  شکل«پذيرد که  شارتيه اين فرض را نمی. قرار گرفته است

زيرا اين فرض به  . . .شوند  در درون يک سيستم سازمان داده می) سمبوليک(
شان به يکديگر  ها و وابستگی متقابل  اين شکلیِمعنی قبول انسجام و هماهنگ

گيرد که از قبل يک دنيای نمادين و يکپارچه و   خود فرض می ةاست که به نوب
 ) ٣٢(».مشترک وجود دارد

 
عام قادر باشد » ايديومِ«ولی چطور ممکن است آن کليت زبانی فرهنگی يا 

 تظاهرات فرهنگی را باعث شده و توضيح دهد؟ به عبارت ديگر، شارتيه یِتمام
کند   کليفورد گيرتز انکار مییِاعتبار اين نوع جستجوی معانی را با روش تفسير

                                                
 : کتاب رابرت دارنتون، در اينجا۶-٣نگاه کنيد به صص  ٣١

Robert Darnton, The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural 
History (New York, 1984) pp. 3, 5, 6. 
 

 : روژه شارتيه، در اينجای نگاه کنيد به مقاله ٣٢
Roger Chartier, "Text, Symbols, and Frenchness", Journal of Modern History 57 
(1985): 682-695; quote p. 690. 

 : او، در اينجای يد به مقاله به انتقادات بالا داده است، نگاه کنی طولانی دارنتون پاسخرابرت
Robert Darnton, “The Symbolic Element in History", Journal of Modern History 
58 (1986): 218-234. 



�/�z�d�³�È�)���/�v�^�—�����L�¶�d�ƒ�º�³���������������������������������������������������������������������������������������������������Ÿ�u�º�º�ƒ���0�•�Z�À�•�z�À�›���v�³�Y�º�c���0�¯���­�È�•�Y���Z�¿�M 

گيری  در بهره] ی يک سيستم[های درونی  شود تفاوت چون اين روش باعث می
ل به سمت پيدا در اين روش تماي. های فرهنگی از ميان برود و کاربرد شکل

. شود که وجود تضاد و منازعه پرده پوشی شود کردن نظم و معنی باعث می
تواند راهگشا  شناس ديگر، مارشال سالينز، در اين مورد می های انسان نوشته

باشد زيرا او در روابط متقابل ميان ساختار و رخداد، يا ساختار و تاريخ تجديد 
شان بررسی  برحسب روابط ديالکتيکينظر به عمل آورده و اين دو وجه را 

بايد گفت خود کليفورد گيرتز هرچه  بيشتر به سوی تعبير ادبی معانی . کند می
تمايل نشان داده است، يعنی بازسازی معانی فرهنگی به عنوان يک متن 

که بايد قرائت شود و اين روش به نحو بنيادی مسير کنونی مطالعات ) تکست(
اين . شی در مورد روش آن را تحت تأثير قرار داده استشناختی و بازاندي انسان

نگاران فرهنگی  ای با گرايشهای تاريخ شناسان به طور فزاينده گرايش انسان
 .تداخل پيدا کرده است

 
 نخست نسبت به  ةتعريفی از تاريخ است که در وهل«روژه شارتيه مدافع 

و اعمال جمعی و مشترک ها  گيری از ماتريال در بهره] ی اجتماعی[ها  نابرابری
شارتيه با ) ٣٣(».توجه نشان دهد] منابع و طرز رفتار موجود در اجتماع[

 یِکمونيته به سمت اختلاف درون] ي همگني[پيشنهاد اين روش که توجه را از 
شناس معروف  دهد که از جامعه گرداند، عملاً تأثيری را نشان می آن برمی

ُـدل تبيين مارکسيستی از  پي. ير بوردو گرفته است فرانسوی پي ير بوردو م
. آفريند زندگی اجتماعی را از طريق توجه بسيار بيشتری به نقش فرهنگ بازمی

ای که مختص يک نوع توليد   تظاهر فرهنگي ةشيو«با آنکه او تأکيد دارد، 
فرهنگی است همواره وابسته است به قوانين بازار، بازاری که در آن اين 

برداشتن از  اش را به سمت پرده ، اما وی توجه ويژه»ردگي تظاهرات صورت می
 مهم در اين منطق  ةجنب. کند معطوف می» کالاهای فرهنگي«ی »منطق ويژه«

برداری  ها مصالح فرهنگی مورد بهره ها و وسايلی است که توسط آن ويژه، راه
و ساير [» تشــخص«اکنون که کتاب بسيار مهم بوردو به نام . گيرند قرار می

                                                
 ۶٨٨، ص ٣٢شارتيه، منبع ذکر شده در پانوشت  ٣٣
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نگاران  به انگليسی ترجمه شده، احتمالاً شاهد تأثير روزافزون او بر تاريخ] آثار او
 )٣۴.(فرهنگی خواهيم بود

 
 یِ يک تئوریِنگاران فرهنگی برای جايگزين کند که تاريخ روژه شارتيه تأکيد می

داند، نبايد به دامن  گرا که فرهنگ را بازتابی از واقعيت اجتماعی می تقليل
های  گيرد مناسک و ديگر شکل گرای ديگری بيفتند که فرض می ليل تقیِتئور

. اند  يک معنای مرکزی، همبسته، و مشترک ةکنند کنش نمادين به سادگی بيان
های مورد بررسی آنها از راههای  همچنين آنها نبايد فراموش کنند که تکست

 . گذارد  متن اثر می ةگوناگون و به طرز انفرادی بر خوانند
 

کنند،  گذشته را توصيف می) سمبوليک(های نمادين  دی که کنشاسنا
طرفی نيستند که از اين سوی آنها شفاف بتوان همه چيز را در  های بي تکست

های مختلف نوشته شده  آن سو ديد، بلکه به قلم مؤلفانی با مقاصد و استراتژی
ين خودشان نگاران فرهنگ برای قرائت اين متون بايد استراتژی مع اند، و تاريخ

 . را طرح بريزند
 

اند با ديد انتقادی نگاه  نگاران هميشه به اسنادی که در اختيار داشته تاريخ
شارتيه از اين فراتر رفته و . اند و همين بايد بنياد روش تاريخی باشد کرده

                                                
 ی دشوار ولیاست که آنرا به نحو) habitus(»  توسیهـب«ير بوردو مفهوم   از مفاهيم بسيار معروف پيیيک ٣۴

 :تأثيرگذار چنين تعريف کرده است
The habitus is not only a structuring structure, which organizes the practices and 
perception of practices, but also a structured structure: the principle of division into 
logical classes which organizes the perception of the social world is itself the 
product of internalization of the division into classes. 

ها را در مورد آن اعمال،   اعمال، و پنداشتی يعنکند، ی است که خود توليد ساختار می نه تنها ساختارتوس یهب
 ی که ساختاریساخت(د توليد شده است  است که به عنوان ساختار، خوی بلکه همچنين ساختدهد، یسازمان م

 به پنداشت افراد از یده  سازمانباعثکه ]  بر منطقی مبتنیبند طبقه [یاصل تقسيم به طبقاتِ  منطق): شده
: مترجم. [ استی شدن تقسيم به طبقات اجتماعی خويش محصول باطنی  است خود به نوبهیجهان اجتماع

 هرکدام ی  دوسويهنیّ و تعـ،یدشوارفهمِ  عمل آگاهانه را با ساختار عين بسيار ی توس در کار بورديو، رابطه هبي
 :نگاه کنيد به.]  از دو قطب اين ديالکتيک تمايل نشان دهدی به يک،یگراي  بدون آنکه با کاهشرسد یرا برم

Pierre Bourdieu, Distinction, (Cambridge, Mass.,1984) pp. XIII, 1, 170. 
 معين ی جهان اجتماعیتوس هم از سو یهب: دهد ی بوردو را با مارکسيسم نشان می  رابطهی قول بالا به خوبنقل

 . استی اجتماعی ما از آن دنيایها  پنداشتی شده است و هم خود تعيين کننده
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کند که مبتنی بر نوع تازه ای از خوانش متون  روشی از نقد اسناد را تجويز می
و نه [ آورد، با تأکيدی که بر اختلاف درونی  ای می  نمونهاو. تاريخی است

 شانزدهم به  ةدارد، و آن نمونه پيشگفتار متنی از سد] ـ متني همبستگی درون
دهد  شارتيه نشان می. است] متنی نمايشی و تراژی کميک[» سِـلستينا«نام 

 داشت که معنی متون در اوايل عصر مدرن در اروپا بستگی به عوامل متفاوتی
] طرز و فورمت چاپ متن[نگاری  های حروف از جمله سن خوانندگان يا نوآوری

. شد  اين متون تغييرات چاپی لازم مییِا مثلاً در مواردی که برای اجرای صحنه
 مثلثی ميان متن آنگونه که مؤلف آن را تصور کرده، و  ةتوجه اصلی او به رابط

 ،)يا شنيده(ای خوانده  ه که خوانندهآنگونه که ناشر آن را چاپ زده، و آنگون
 تاريخ فرهنگی مورد شک قرار  ةشد های پذيرفته شود که تمام پنداشت باعث می

يا (گيرند، به ويژه دو شاخه کردن فرهنگ به فرهنگ عوام و فرهنگ خواص 
 ).کردگان تحصيل

 
ری  مستقيم تئویِنگاران فرهنگ از به کارگير برخلاف روژه شارتيه، بيشتر تاريخ

دو استثناء در اين مورد که کارشان نزديکی بسياری با . کنند ادبی پرهيز می
ِـيدن وايت و دامينيک لاکاپرا تئوری ادبی دارد عبارت  . اند از ه

 
های  رويکردهای ادبی به متون باعث شده که آثار اين دو نفر محدوده

وع کارها هنوز تر کنند، هرچند که باز هم اين ن نگاری فرهنگی را گسترده تاريخ
 یِتصادفی نيست که، در آمريکا، تأثيرگير.  جريان اصلی قرار دارد ةدر حاشي

 تاريخ فکری پديد آمد و بر آن نوع اسنادی متمرکز شد  ةادبی نخست در پهن
نگارانی  شان کرد، در حاليکه تاريخ توان تلقي به معنای ادبی می» تکست«که 

اند تئوری ادبی را   متون ادبی کار کردهکه با اسنادی بدون شباهت به کتاب يا
ِـيدن وايت و دامينيک  نوشته. اند  کارشان ندانسته ةچندان مربوط به حوز های ه

 آنها است یِهای مهمی در تأکيد اصل  تفاوت ةلاکاپرا، در عين حال، نشان دهند
بيند، ولی لاکاپرا به  ــ وايت خود را به ميشل فوکو و نورتروپ فرای نزديک می

 . تر است ميخائيل باختين و ژاک دريدا نزديک
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ها به عامل پذيرش يا قرائت متون توجه  ای از تئوری بايد توجه داشت که دسته
ای بر وحدت و  دسته. دارند و دسته ای ديگر به عامل توليد يا نوشتن متن

 اختلاف درونی و یِای ديگر بر باز کنند و دسته انسجام معنی در متن تأکيد می
شان  های ظاهري کنند که هدف هايی که توسط آنها متون به نحوی عمل میراه

 )٣۵. (شود توسط خود آنها واژگون می
 

های  همانطور که کليفورد گيرتز و مارشال سالينز دو قطب را در نوشته
دهند ــ گيرتز با تأکيد بر وحدت، سالينز بر اختلاف  شناختی شکل می انسان

 فردريک  ةبه گفت: شود ادبی به دو رويکرد تقسيم میدرونی ــ همانطور هم نقد 
خواهد  تفسير سـنتی که هنوز می«جيمسون اين دو رويکرد عبارت اند از، 

پرسند  می. . . های تازه تر تحليل که  ای در بر دارد، و نوع بداند متن چه معني
به ويژه ساختارزدايی که رويکردی انتقادی است به (» کند متن چطور کار می

نوع اول به وحدت و نوع دوم به ) ٣۶).(متون و با کار ژاک دريدا ملازم است
 .دهد اختلاف درونی توجه نشان می

 
با «شود که، به قول جيمسون،  پذير می متن، وحدت زمانی امکان» تفسـير«در 

تکست به طور سيستماتيک، برحسب يک ) گوريک آله(وار  يک عمل تمثيل
 ».، بازنويسی شود»حليل نهايی تعيين کنندهوجه در ت«راهنمای غالب يا 

 
توانيم بگوييم در آثار ناتالی زيمون ديويس و ای پی  با همين استدلال می

ــ » بازنويسي«توانند به نحوی قرائت ــ يا  بار می تامسون، مناسک خشونت
= کمونيته [هايی برای وجود کمونيته به شمار آيند  شوند که همچون تمثيل

 ]. های مشترک ه با ارزش همبست ةجامع

                                                
 : ايگلتون، در اينجای که اکنون رونق دارند رجوع کنيد به کتاب تری ادبیها ی کوتاه تئوری بررسیبرا ٣۵

Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Minneapolis, 1983). 
 . عباس مخبر، نشر مرکزی  ـ ترجمه�y�Z�d� �.�„�À���/�¶�¿�z�”�³���z�]�� �/�]�u�Y���0:  فارسيی ترجمه

 
 :، در اينجا)ناخودآگاه سياسي(نگاه کنيد به کتاب کلاسيک فردريک جيمسون  ٣۶

Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic 
Act (Ithaca, NY, 1981), p. 108. 
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درست همين عمل تمثيلی کردن است که در نقد ادبی مورد اعتراض 

کم شدن اعتبار تفسير متن، همزمان به «نويسد،  او می. شود جيمسون واقع می
با وجود اين، جيمسون ) ٣٧(».هم هست) آلگوری( تمثيل یِاعتبار معنی کم
دهد و آنطور  کست معنی میگيرد که تنش ميان تحليل آنچه که ت نتيجه می

وحدت بدون وجود ) ٣٨.( خود زبانیِکند، تنشی است ذات که تکست عمل می
 اختلاف درونی هم قابل درک ، برعکس،نوعی از اختلاف درونی ممکن نيست و

 . نيست مگر اينکه تصوری از وحدت کلی داشته باشيم
 

يا (ين دو نيستند نگاران فرهنگی مجبور به انتخاب يکی از ا بنابراين، تاريخ
ــ انتخاب ميان وحدت و اختلاف ) شان در انتخاب بسته است اينکه واقعاً دست

، ميان تفسير )فونکسيون(و عملکرد ] ی به تفسير درآمده[درونی، ميان معنی 
نويسان مجبور نيستند  درست همانطور که تاريخ. زدايی از آن متن و ساخت

شناسی و تئوری ادبی، فقط   ميان انسانشناسی، يا شناسی و انسان ميان جامعه
يکی را برگزينند، همانطور هم مجبور نيستند يکبار برای هميشه ميان 

های   مبتنی بر استخراج معنی از يک سو، و استراتژییِهای تفسير استراتژی
 متن از سوی ديگر، يکی را یِهای توليد  مبتنی بر کشف شيوه ةزدايان ساخت

جانبه با کليفورد گيرتز يا  يسان مجبور نيستند به نحو يکنو تاريخ. انتخاب کنند
 . صدا شوند ير بوردو، يا نورتروپ فرای يا ژاک دريدا، يک پي
 

های ادبی  شناختی و مدل های انسان های بسياری ميان مدل هرچند تفاوت
نگاران  وجود دارد ولی يک گرايش اصلی در هردوی آنها امروزه توجه تاريخ

ود جلب کرده است و آن استفاده از زبان به عنوان استعاره فرهنگ را به خ
کنش نمادی يا سمبوليک مانند بلواهای اجتماعی يا کشتار . است) متافور(

هايی هستند برای  گيرند که گويی تکست ها طوری مورد بررسی قرار می گربه
                                                

 ۵٨همان، ص  ٣٧
 از نقد ی در اينجا مجال نيست که مفصل راجع به آثار جيمسون، که نوع خاص١٠٩-١٠٨همان، صص  ٣٨

 برجا ی جيمسون تأثيریها  هنوز ديدگاهینگار در تاريخ.  پساـ ساختارگرا است اظهار نظر کنيمی مارکسيستي
 .گذاشته استن
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نتقاد روژه شارتيه در ا. هايی که بايد از آنها کشف رمز شود خوانده شدن يا زبان
کشتار بزرگ « کتاب  ةتاريخ نويس معروف و نويسند[خود از رابرت دارنتون 

پديد » شناسي کاربرد استعاری واژگان زبان«مشکلاتی را که از ] ». . .ها  گربه
های نوشته  های سمبوليک و تکست اين کار تفاوت ميان کنش: آيد برشمرده می

وليک را آنچنان گسترده های سمب اين روش شکل. برد شده را از ميان می
ها را نيز ثابت  گيرد، و معانی سمبول کند که همه چيز را در برمی تعريف می

با وجود اين انتقاد، و پذيرش اين هشدارهای بجا، بايد گفت ) ٣٩.(کند تلقی می
ُـدل کار به طرز انکارناپذيری واجد  استفاده از زبان به عنوان استعاره يا م

خشيدن به يک رويکرد فرهنگی به تاريخ نگاری نقش اهميت بوده و در شکل ب
 .تعيين کننده داشته است

 
را به نحوی ] ی واقعيت[ بازنمايی ةشناسی، مسأل به طور خلاصه، قياس با زبان

 .پوشی نيست نگاران قابل چشم مطرح ساخته که ديگر از سوی تاريخ
 

] ب يا انعکاس واقعيتبازتا[ هنر و هم در نقد ادبی، بازنمايی یِنگار هم در تاريخ
چيست . ها شناخته شده است مدتی است که همچون مشکل اصلی اين رشته

کند؟  دهد و چگونه اين کار را می که يک تصوير يا يک رمان در عمل انجام می
 آن تصوير و رمان  ةای است ميان تصوير يا رمان، و جهانی که به وسيل چه رابطه

 شود؟ بازنموده می
 

کند؛ هرچند  ها را مطرح می ين فرهنگی همين نوع پرسشنگاری نو تاريخ
 مطالعات تاريخی را همانند موضوعات ادبيات و هنر  ةنخست بايد موضوعات ويژ

 انقلاب فرانسه  ةمن در فصل اول کتاب تازه ام دربار. . . به رسميت بشناسد 
های گوناگون  گفته«توان،  ام با اين ادعا که می کاری همنظير کرده

مداران انقلابی را به نحوی بررسی کرد که گويی همه جمعاً يک تکست  تسياس
 آن در تحليل و  ة بالقویِ اين ادعا ثمربخش ةتنها پاي) ۴٠(» .دهند را تشکيل می

                                                
 ۶٩٠، ص ٣٢ شارتيه، ذکر شده در پانوشت ی نگاه کنيد به مقاله ٣٩
 ٢۵، ص ١۶نگاه کنيد به کتاب من، ذکر شده در پانوشت  ۴٠
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هدف من اين . تبيين بود و آزمون آن هم بايد بر همين اساس صورت بگيرد
ثابت معنايی نبود که گفتمان يا ديسکورس انقلابی را تا حد يک سيستم 

بلکه نشان دادن اين نکته بود ) مثلاً به عنوان انعکاسی از کمونيته(کاهش دهم 
تواند از لحاظ فن بيان به نحوی به کار گرفته شود  که چطور زبان سياسی می

های تازه  را بسازد و هم حوزه] اشتراک و وفاق جمعي[که هم احساس کمونيته 
فرهنگی بيافريند ــ يعنی همزمان هم  اجتماعی، سياسی، و  ةتری از مبارز

 . پذير کند وحدت و هم اختلاف درونی را امکان
 

هايی بود که از طريق آنها زبان فقط برای انعکاس واقعيت  هدف، بررسی راه
رفت، بلکه به نحو فعال تبديل به ابزار کسب و اعمال  اجتماعی به کار نمی

آيا تو به ملت تعلق «رسيدند، پ وقتی که پاسداران ملی می. شد قدرت نيز می
 مشکلات نبود؛ بلکه  ةشان شناختن دوست و دشمن در ميان فقط هدف» داري؟

 . آوردند آنها در واقع داشتند حّـس کمونيته را هم به وجود می
 

رفت  ها فقط به منظور انعکاس دادن واقعيت اجتماعی و سياسی به کار نمی واژه
مری رايان با بررسی .  واقعيت هم بودبلکه ابزاری برای دگرگون کردن آن

. ـ اختلاف را دوباره مطرح کرده است ـ و  وحدت ةمراسم رژه در آمريکا اين ماي
به شکل دموکراسی (مراسم رژه در شهرهای آمريکا احساس کمونيته را 

رو که در آن تقسيمات اجتماعی و نيز  انگيخت درست از آن برمی) گرا کثرت
مری رايان با مدلل کردن . شد يت به دقت رعايت میمرزبندی بر مبنای جنس

دهد که فهم  اينکه چگونه کارکرد مراسم رژه طی زمان عوض شد نشان می
 و ١٨٢٠های  در حاليکه در دهه: تاريخی اين مراسم چه اندازه مهم است

 غرور  ةدهند های مجزا زير پرچم واحدی که نشان  دسته ة رژ١٨۴٠ و ١٨٣٠
 قرن به اين سمت اين  ةشد، از نيم اد وحدت مدنی میمدنی بود باعث ايج

های دستجات را  های قومی که منحصراً اختلاف ها تبديل شدند به فستيوال رژه
 .دادند نمايش می
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برسازی نقش [ شکل گرفتن نقش عامل جنسيت  ةمری رايان همينطور به مسأل
 و به ما کند در اين نوع شکل گرفتن هويت مدنی اشاره می] ـ مذکر مؤنت

ترين خطوط تمايز در  شود که جنسيت يا نقش جنسی يکی از مهم يادآور می
هيچ گزارشی از وحدت يا اختلاف فرهنگی . فرهنگ و جامعه بوده است

.  جنسيت به ميان آورد ةتواند کامل باشد مگر اينکه بحثی هم از مسأل نمی
زندگی اجتماعی اهميت عامل جنسيت، از موقعيت انکارناپذير و محوری آن در 

 ١٩۶٠های  رود؛ مطالعات مربوط به تاريخ زنان در سال و فرهنگی هم فراتر می
شود نقش بسيار  ، و تأکيدی که به تازگی بر تفکيک جنسيت می١٩٧٠و 

برای . نگاری فرهنگی به طور عام داشته است های تاريخ  روش ةدر توسع مهمی
 ميان نقش مردان و زنان سعی در مثال، ناتالی زيمون ديويس با اتکاء به تمايز
 .   عصر مدرن کرده است ةروشن کردن عملکردهای فرهنگ دوران اولي

 
 خوبی است از اينکه چطور  ةهای کارول سميت روزنبرگ نيز نمون نوشته

نگاری فرهنگی  تواند باعث پيشبرد تاريخ  مربوط به زنان يا جنسيت می ةتاريخچ
مثلاً در مقالاتی که در کتاب .  نوشتن شودبه عنوان يک اسلوب خاص تحقيق و

های تحليل  جمع آمده اند، سميت روزنبرگ از اسلوب» رفتار خارج از قاعده«
شناسی و ادبی، از آثار مری داگلاس گرفته تا رولان بارت، در کار خود  انسان

های  ی تفاوت جويی با پي«کند،  اش را چنين توصيف می او پروژه. گيرد مدد می
های مربوط به  واره ساخت[های ميتيک مردان و زنان  واره ميان ساختموجود 

در قرن ]  ذهنی و فرهنگی پيدا کرده ـ م ةهويت مردانه و زنانه که حالت اسطور
 قدرت و  ةنوزدهم، برآن شدم تا طرزی را که اثر تحولات اجتماعی و تجرب

ديالکتيک . مشد بازآفرينی کن اعمال قدرت، توسط عامل جنسيت کاناليزه می
  ة اجتماع و زبان به عنوان عامل فعال اجتماعی هست ةميان زبان به عنوان آيين

در اينجا نقش عامل جنسيت به ) ۴١(» . تحليلی مرا تشکيل داده استیِبررس

                                                
 : روزنبرگ، در اينجا  کتاب کارول سميت۴۵نگاه کنيد به ص  ۴١

Carroll Smith-Rosenberg, Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian 
America (New York, 1985), p. 45 
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های فرهنگی که همزمان اجتماعی، ادبی، و زبانی  عنوان سيستمی از بازنمايی
 . خورد است به وضوع به چشم می

 
 مطالعات مربوط به جنسيت به نحو قاطعی در  ةشناسان  روشیِ ضمننتايج

که (» نويسي جنسيت و سياستِ تاريخ«مجموعه مقالات جون والاک سکات، 
به توضيح درآمده ) شامل نقد آثار ای پی تامسون و گارِت ستدمن جونز است

  عاملیِنگار خانم سکات به ويژه نقش مهمی در پيوند دادن تاريخ) ۴٢.(است
 . ی فرهنگی داشته است)ها گفتمان(ها  جنسيت با تحليل ديسکورس

 
های جون والاک سکات، کارول سميت روزنبرگ، و ناتالی زيمون  در نوشته

های ادبی در قرائت متون و نقش تئوری ادبی به   تکنيک ةديويس، تأثير فزايند
ر قصه د«کتاب خانم ناتالی زيمون ديويس به نام . شود روشنی ديده می

در اين . دهد اسناد تاريخی را مورد تحليل قرار می» وار داستان « ة، جنب»بايگاني
های مربوط به بخشودگی به جای آنکه آنها را   نامهیِکتاب نويسنده در بررس

 عصر مربوط بداند، آنها را موضوع اين یِمأخذی برای فهم هنجارهای اجتماع
  از نظر آنها ،. . .گفتند  م قصه می شانزده ةچگونه مردمِ سد «،کند که تأکيد می
 عمل را توضيح  ةبايست باشد، چطور عامل انگيز  خوب چه می ةيک قص

آوردند و تجارب  دادند، و چطور از طريق روايت از وقايع نامنتظره سر در می می
 )  ۴٣(».کردند  خود را مرتبط و متجانس می ةبی واسط

 
 چاپ در اوان دوران یِربردهای فرهنگکا«اش به نام  روژه شارتيه در کتاب مهم

هيچ کس بيشتر . گيرد های نقد ادبی سود می نيز از تکنيک» مدرن در فرانسه
نگاری فرهنگی نکرده   تاريخیِ اصل ة چاپ کتاب را وارد عرص ةاز شارتيه تاريخچ

فرهنگ «کند که،  در اين کتاب، شارتيه اين اعتقادش را دوباره مؤکد می. است

                                                
 :نگاه کنيد به کتاب خانم جون والاک سکات، در اينجا ۴٢

Joan Wallach Scott, Gender and the Politics of History (New York, 1988). 
 : زيمون ديويس، در اينجای از کتاب خانم ناتال۴نگاه کنيد به ص  ۴٣

Natalie Zemon Davis, Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in 
Sixteenth Century France (Stanford, California, 1987), p.4. 

�/�z�d�³�È�)���/�v�^�—�����L�¶�d�ƒ�º�³���������������������������������������������������������������������������������������������������Ÿ�u�º�º�ƒ���0�•�Z�À�•�z�À�›���v�³�Y�º�c���0�¯���­�È�•�Y���Z�¿�M 

بلکه [ روابط اقتصادی و اجتماعی یِطح بالايی و نه عنصر جانبنه رويه و س
 اعمال اجتماعی، خواه اقتصادی يا فرهنگی، وابسته  ةهم) ۴۴(».است]  آن ةدرون

 .  افراد در کار معنی دادن به دنيای خودیِاست به ابرازاتِ بيان
 

 یِبررسگيرد، در  های ادبی بهره می نگار ديگری که از روش تامس لاکور، تاريخ
برآن است که اين نوع اعتقادات خود ) اومانيتارين(اعتقادات بشردوستانه 

های روايی بوده است ــ مثل  ای از شکل  مجموعه ةتاحدی وابسته به توسع
های موارد پزشکی، و نظير اينها  رمان رئاليستی، تحقيقات اجتماعی، تاريخچه

ی و صداقت داشتن ــ که از طريق جزئيات روايی باعث ايجاد حس همدرد
های   مربوط به گزارشیِهای رواي لاکور با عطف توجه به تکنيک. شده اند می

تر مربوط به طبقه و  های سـنتي شکافی قصد آنرا ندارد که از پرسش کالبد
 تاريخ اجتماعی  ةقدرت اجتماعی طفره رود يا اعتقادات بشردوستانه را از حوز

های روايی،   شکلیِشناس افه کردن جامعهخارج سازد؛ بلکه اميدوار است با اض
 . نگاری اجتماعی را گسترش بخشد حدود تاريخ

 
های ديواری قرن  نويس ديگری به نام رندولف ستارن در بررسی نقاشی تاريخ

  ِ های  ، تکنيک»تکنيک قرائت«پانزدهم در محلی به نام مانتنيا، به عوض
شناختی ديگر دخيل نيست و  در اينجا قياس زبان: کند را بررسی می» ديدن«

به جای آن تيپولوژی تازه ای از انواع ديدن را در برابر خود داريم که شامل 
نويس نه تنها  با اين کار تاريخ. شود  دقيق می ة سنجيده، و نظار ةنگاه، مشاهد نيم

دهد،  نگاری فرهنگی نشان می  هنری را برای تاريخیِربط و اهميت اسناد تاريخ
ای   تازه ةنگاری هنری را هم از زاوي تر، مباحث مربوط به خود تاريخ بلکه، جالب
اند،  دارای محتوای تاريخي] ی ديداري[ها  سازد و با اثبات اينکه فورم مطرح می

تواند از  اين رويکرد نه تنها می. بخشد فرايند نظاره کردن را نسبيت تاريخی می

                                                
 : از کتاب روژه شارتيه، در اينجا١١نگاه کنيد به ص  ۴۴

Roger Chartier, The Cultural Uses of Print, trans. Lydia G. Cochrane (Princeton, 
N.J., 1987), p. 11. 
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غان آورد بلکه خود اين های ديگر برای تاريخ فرهنگی بصيرت به ارم رشته
 . دهد  خود تحت تأثير قرار می ةها را هم به نوب رشته

 
برند  های بالا سود می  فرهنگی که از روشیِنگار آن دسته از رويکردهای تاريخ

] تظاهرات بيانی، بروز معنا، انواع بيان[ها بازنمايی  بيشتر از هرچيز با مکانيسم
تر  های تازه  هرچه بيشتر تکنيکیِا بکارگيراين توجه، همراه ب. سر و کار دارند

  ةشايد واژ. شود نگاری می های تاريخ  روشیِتحليلی، ضرورتاً شامل بازانديش
زيرا همانطور که . در اينجا کاملاً وسعت اين کار را نرساند» ها روش«

شان جهان را به بيان در  آموزند چطور افراد مورد مطالعه نويسان می تاريخ
 بيان تاريخی نيز نظر  ةنخواهی در مورد کار خودشان در نحو خواهيآورند،  می

نگاری چيزی نيست مگر روند توليد  خواهندکرد؛ از هرچه بگذريم، عمل تاريخ
نگاران  تاريخ. ، يا به اعتباری، دادن فورم به موضوعات»ديدن«و » تکست«

 فرهنگ، به ويژه، به ناچار مجبور خواهند شد که نسبت به پيامدهای
 روايت ــ که معمولاً ناخودآگاه صورت  ةهای خود در امر فورم و نحو گزينش

نارتيوهای ( اصلی و غالب یِهای رواي شکل. گيرد ــ هشياری پيدا کنند می
ُـدهای وحدت بخش يا اختلاف)بزرگ ها،  ها، قياس زا، گزينش تمثيل ، ک

بسيار مهمی  اينها پيامدهای  ةتمهيدهای مجازی، ساختارهای روايتی ــ هم
 .نگاری دربردارند برای تاريخ

 
شد   يک مؤلف مییِهای سياس داوری ، تأکيد زيادی بر پيش١٩۶٠در سالهای 

نويس سعی داشت جايگاه خود را در دنيای گسترده ترِ  اجتماعی  و اينکه تاريخ
شود که  تری مطرح می های ظريف امروزه پرسش. و سياسی تعريف کند

شوند که  نگاران بيش از پيش متوجه می  تاريخ.شان کمتر نيست اهميت
های تحليلی،  های ظاهراً طبيعی و متداولِ  تکنيک های روايی و شکل گزينش

ای که در اينجا  خود همين مقاله.  اجتماعی و سياسی استیِدارای نتايج ضمن
نگاری  های تاريخ ای بر روش مشغول خواندن آن هستيد، به عنوان مقدمه

  ةخواهند وضعيت يک رشت مقالاتی که می.  قاعده برکنار نيستمعاصر، از اين
دانشگاهی را توضيح دهند معمولاً خودشان دارای يک شکل قراردادی و 
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شود از پديدآمدن انواع جديد  نخست روايتی نقل می: برگزيده هستند
شود، و  ها و مشکلات آنها می نويسی، سپس درنگی طولانی تر بر کاستی تاريخ

نويسی به دست داد يا  های اين تاريخ  غمباری از بدی ةيا بايد نتيجدست آخر 
 نوين قادر است بر مشکلات خود یِنويس برعکس شادمانه اظهار کرد که تاريخ

داستانی که من اينجا نقل کردم کاملاً با داستان ای اچ کار متفاوت . پيروز شود
 و اقتصادی را نگاری اجتماعی  تاريخیِدر حاليکه او پيشرفت حماس: است

 تاريخی یِدان که دست در دست نيروهای ترق کرد ــ قهرمان تاريخ مشاهده می
تازد، من در اينجا رومانس دايمی، جستجويی که پايانی برايش  به جلو می

رسد قبلاً  هايی که به نظر می متصور نيست، و بازگشت آيرونيک به خطه
اش معکوس  منظری ديگر معنيآنچه از = آيرونی [گويم  پيموده شده را بازمی

 زيباشناسی مورد  ةتلويحاً، در اينجا تاريخ به عنوان شاخه ای از رشت]. شود می
 )۴۵.( تئوری اجتماعی ةساخت بررسی قرار گرفته نه دست

 
به . آيند نيست نگار خوش بازانديشی در موضوعاتی اينچين هميشه برای تاريخ

ی بر الگوی زبانی به طور قاچاقی از  مبتنیِشناس شناخت«نر،  قول نانسی پارت
 منتقدان ادبی، و منتقدان  ةشناسی و فلسفه، به وسيل های زبان دپارتمان

ها خارج شد و با سروصدای بسيار مثل نارنجک به   رشته ة ناظر بر همیِفرهنگ
توانند مرتب و  محصولات اين انفجار نمی) ۴۶(».درون دپارتمان تاريخ پرتاب شد

 طرح قبلی، در کنار هم بنشينند، زيرا واقعاً هيچ روشی که منظم و مثل يک
  ةهمانطور که کليفورد گيرتز در مقال. مورد توافق همه باشد وجود ندارد

عنوان اين مقاله خود گويای اين وضعيت (نويسد  می» ژانرهای درهم ريخته«
اندر کاران علوم اجتماعی را  قياس با تکست که حالا توجه دست«، )است

                                                
 دهد ی آن اجازه نمی پيچيدگی به تاريخ بسيار واجد اهميت است ولی اين رويکرد زيباشناختی نتايج ضمني ۴۵

 :در اين خصوص رجوع کنيد به مقالهء من، در اينجا. اش بپردازيم اينجا به بررسي
Lynn Hunt, “History Beyond Social Theory”, to be published in a collection edited 
by David Carrol for Columbia University. 

 : پارتنر، در اينجاینگاه کنيد به مقالهء خانم نانس ۴۶
Nancy F. Partner, “Making Up Lost Time: Writing on the Writing of History”, 
Speculum 61 (1986): 19-35; quote p. 30. 
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ترين نوع تجديد نظر در تئوری اجتماعی است و در  نگيخته، از جهاتی، وسيعبرا
 )۴٧(».ترين و توسعه نيافته ترين شکل بازبينی نيز هست عين حال پرمخاطره

 
 فرهنگی بيشتر معطوف به بازبينی از نزديک ــ از یِنگار فعلاً تأکيد تاريخ

ن باز نسبت به نتايج دستی و ذه ها، تصاوير، و اعمال ــ است و گشاده تکست
اصلی و بزرگ ديگری، يا ) نارتيو(ها؛ نه اينکه بخواهد با روايت  اين بازبينی

 مارکسيسم و یِگرايی ماترياليست های اجتماعی تازه تری، جايگزين تقليل تئوری
ُـمدي. (مکتب آنال شود رويم؟  وار می آيا ما داريم در اينجا به سمت يک پايان ک

شوند، به تعبير    نارتيو که در پايان آن تضادها حل مینحوه ای از= کمدی [
ها  پايانی که حل شدن تمام تنش] فرای ؛ در برابر حماسه و رومانس ـ مترجم

نويسان آمريکايی است،  گرا که باب طبع تاريخ ای کثرت و تضادها را، به شيوه
 ) دهد؟ نويد می

 
د از تنوع تئوريک اين کنند نباي  فرهنگ کار می ةنويسانی که در حيط تاريخ

 بسيار قابل توجهی شده  ةحوزه يأس به دل راه دهند، زيرا هم اکنون وارد مرحل
از جمله و به ويژه مطالعات ادبی و نيز (ايم که در آن ساير علوم انسانی 

خودِ  استفاده . کنند ما را دوباره دارند کشف می) شناسی و جامعه شناسي انسان
  ةرود نشان دهند که در مطالعات ادبی به کار می» نويننگاری  تاريخ«از عبارت 

شناسی، و  تأکيد بر بازنمايی در ادبيات، تاريخ هنر، انسان. همين نکته است
نگاران به آن  جامعه شناسی باعث شده که بيشتر و بيشتر کسانی چون ما تاريخ

ر شان گرفتا ای چشم بدوزند که در آنها موضوعات مطالعه های تاريخي شبکه
شايد به زودی ای اچ کار ديگری پيدا شود و اعلام کند که هرچه . آمده است

  ةنگاری بيشتر به فرهنگ توجه کند و هرچه مطالعات فرهنگی بيشتر جنب تاريخ
  . /// تاريخی به خود بگيرند برای هردو آنها سودمندتر است

                                                
 : او، در اينجانگاه کنيد به اين مقالهء کليفورد گيرتز در کتاب ۴٧

Clifford Geertz, “Blurred Genres: Refiguration of Social Thought”, in 
Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology (New York, 
1983), pp. 19-35; quote p.30. 
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 فصل ششم

 
 
 

 ی و انحطاط تمدن اسلامیشکوفاي

 فرنان برودل  ةنوشت
 عبدی کلانتری : ترجمم

 

از او . در فرانسه است آنال مکتب تاريخنگاری از بزرگان فرنان برودل توضيح مترجم ـ
. به انگليسی در دسترس است  مديترانه ةتاريخ چندجلدی سرمايه داری اروپايی و حوز

). فصل پنجمشاخه های آن نگاه کنيد به  برای آشنايی با مکتب آنال و روش تاريخنگاری(
برگرفته و به فارسی ترجمه  (١٩٨٧) �Z�¸�³�v�°�c���r�¿�y�Z�c  انگليسی کتاب ة حاضر از نسخ ةيدگز

 :اين بخش ها عباتند از.  مستقل راديويی تنظيم کرده ايم ةشده که ما آنرا برای پنج برنام

 بخش اول ـ خاورنزديک پيش از اسلام
 بخش دوم ـ سرآغاز تمدن اسلامی

 بخش سوم ـ عصرطلايی تمدن اسلامی
 ش چهارم ـ علم و فلسفه در تمدن اسلامیبخ

 بخش پنجم ـ انحطاط تمدن اسلامی

 

اين . کنند دورانی دراز لازم است تا تمدن ها به دنيا آيند، مستقر شوند، و رشد
 حضرت محمد] کوشش[گفته حقيقت دارد ک اسلام طی چند سال کوتاه با 

 .می تواند باشدپديدار شد؛ اما همين گفته گمراه کننده و دشوارفهم نيز 
 مسيحيت نيز به همين شيوه با عيسا زاده شد، اما به تعبيری، اين دين در عصر

 بدون محمد و عيسا، اسلام و مسيحيت وجود نمی. پيش از عيسا ريشه دارد
 تمدنی چنگ انداخت که پيش  ةداشتند، اما هريک از اين اديان جديد، بر بدن

 هرکدام از اين دو دين. ازه روح دميددين ت] کالبد[برجا مستقر بود و در  تر
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 توانست از ميراثی غنی بهره بگيرد ــ از گذشته، اکنونِ  در حال زيست، و
 .]ای که تمدن های بزرگ گذشته عطا کردند[آينده 

[. . .] 

تمدن اسلامی، همچون تمدن مغرب زمين، اقتباسی و اخذ شده است ــ اگر 
تمدن اسلامی همچون تمدن [يد بگوييم آلفرد وبر را به کار گيريم، با اصطلاح

اين تمدن بر لوحی پاک نقش زده نشد، بلکه .  دوم است ةتمدنی از مرتب  ]غرب
 [. . .] .بستر زنده و پرگداز تمدن ماقبل خود در خاور نزديک بنا نهاده شد بر
 

 خاورنزديک پيش از اسلام

د، در مراحل متحد شده بو) آشوريان(خاور نزديک که ابتدا توسط آسوريان 
 و) کامبيز(با پيروزی های پادشاهان ايرانی، نظير کورش کبير، کمبوجيه  بعدی

دو قرن . انسجام خود را حفظ کرد)  قبل از ميلاد۴٨۵-۵٢١(داريوش بزرگ 
ساختار رفيعی که دودمان هخامنشی برپاکرده بود در برابر حملات  بعد،

)  قبل از ميلاد٣٢٣ -٣٣۶(مقدونی ها به رهبری اسکندر کبير  يونانيان و
يونانيان و مقدونيان حتا سريع تر از پيروزی اعراب  پيروزی. سقوط کرد

 .بود يکصدسال پس از اين تاريخ

 «  آن ده قرن، به طور عمده، دوران با اهميتی بود که می توان آنرا دوران
  وسيعی ميان آب های مديترانه و ة و تسلط يونانيان بر منطق »استعمار

مهمی   شهرها و بنادر،»استعمارگر«يونانيان، در مقام . س هند نام نهاداقيانو
 ساختند و دولت های) الکزاندريا(و اسکندريه ) آنتيوک(همچون انطاکيه 

 ] بطالسه ة سلسل ة سلوکيان و مقدوني ةگسترده ای بنانهادند ــ نظير سوري
 نروايان، هرچنداين فرما]. پتولمی ها، بطميوس اول و دوم واليان مقدونی مصر

 در ميان رعايای خود رفت و آمد می کردند اما با آنها درنمی آميختند؛ آنها
هرگز در مناطق روستايی که همچنان برای شان بيگانه بود، سکونت نمی 

 وسيع آسيا را  ةدر واقع اهالیِ  کم شمار يونانی ـ مقدونی، اين خط .جُـستند
ا اروپاييان، آفريقا را متصرف شدند، استعمار خود درآوردند که بعده چنان به
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خود را بر اين مناطق ] فرهنگی[زبان، قواعد اداری و ديناميسم و تحرک  يعنی
 .سلطه تحميل کردند تحت

 کشورگشايی روميان نيز به آسيای صغير، سوريه، و مصر کشيده شد و اين
در پس پشت ظاهر رومی، همان فرهنگ . را تداوم بخشيد» استعماری«دوران 
بود که دوام يافت؛ همين فرهنگ پس از سقوط امپراتوری روم در قرن  يونانی

هنگامی که بيزانس ــ يا همان تمدن يونانی ــ جای اش را گرفت  پنجم، به
که تا چندی پيش در الجزاير می زيست، » ای اف گوتيه«. شد دوباره احيا

صری که با اين ماجراجويی عظيم استعماری داشت، ع اشتغال فکری بزرگی
 .و اثری از آن برجانگذاشت سرانجام تاريخ آنرا محو کرد

  خوبی ة مستعمره شده، با سروران خود ميان ةخاور نزديک، به عنوان يک خط
  اشکانيان پارتی، ة قبل از ميلاد به بعد، دولت بزرگ سلسل٢۵۶از سال . نداشت

شبه [ای ، خود را از مرزه) ميلادی٢٢۴از سال (و سپس ساسانيان ايرانی 
 روم و.  سوريه گسترانده و مستقر کرده بودند ةهند تا دروازه های شکنند ] ةقار

  مقتدر، سازمان يافته، و ةبيزانس، جنگ های فرسايشی بزرگی عليه اين همساي
 ستيزه جو به راه انداختند، همسايه ای با نيروی وسيع تيولداری و سازمان

 . دور از طريق هند، مغولستان، و چيناداری و سواره نظام؛ و پيوسته به خاور
سلاحی که سلحشوران ايرانی به کار می بردند، کمانی که تير آن می توانست 

 ايران.  مغول بود ة روميان عبور کند، به احتمال زياد ساخت ةميان سپر سين از
 مهاجم ـ«، قاطعانه در برابر »دين برتر زرتشت«، الهام گرفته از )پرشيا(
 .مقاومت می کرد» هلنيسم] ی يا تمدنفرهنگ يونان[

معينی،  اما اين خصومت سياسی، مانع از آن نبود که ايران باستان، در موارد
نی  جاستی«فيلسوفان يونانی که توسط . تأثيرات فرهنگی غرب را پذيرا شود

  ةکنار تحت پيگرد بودند، به تيسفون، پايتخت بزرگ] امپراتور روم شرقی[» ين
مسيحی مورد  وردند؛ و از طريق ايران بود که رافضيان و مرتداندجله پناه می آ

در آن  تعقيب در بيزانس، خود را به چين می رساندند، سرزمينی که بعدها
 .توفيق بسيار کسب کردند
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 بنابراين، در خاور نزديک که چنين درگير نبرد ميان قدرت ها بود و به
نيان مقاومت می کرد، مسيحيت نيز گرويده بود و همزمان در برابر يونا

توانستند متحدانی )  ميلادی۶۴٢-۶٣۴سالهای (کشورگشايان عرب  نخستين
 ميلادی از ۶٣٩ و مصر در سال ۶٣۴سوريه در سال . باشند طبيعی داشته

 .اعراب استقبال کردند

اين  . مقهور اعراب شد۶۴٢نيز در سال ) پرشيا(غير منتظره تر از آن، ايران 
 که در جنگ های طولانی با روم و بيزانس فرسوده شدهامپراتوری باستانی، 

 بود، علارغم داشتن ارتشی با اسب ها و فيل ها، نتوانست به طرز مؤثری در
 خاور نزديک به زانو درآمد و. برابر مهاجمان بی رحمِ  شترسوار مقاومت کند

شکست دادن شمال آفريقا ميان قرن هفتم تا آغاز . خود را تسليم اعراب کرد
هشتم برای اعراب دشوارتر صورت گرفت؛ اما پس از آن، اعراب توانستند  نقر

  . ميلادی بر اسپانيا تسلط پيدا کنند٧١١در سال  به سرعت
 

روی هم رفته، به استثنای کوهستانهای آسيای صغير که از سوی بيزانس 
نگهداری می شد، جنگجويان عرب به سرعت بر سراسر خاور نزديک  حفاظت و
 .و بلافاصله هجوم خود را به سمت غرب ادامه دادند  کردنددست پيدا

آيا ) ناشی از چه عواملی بود؟ الف ] ی اعراب مسلمان[سرعت پيروزی ها 
) شبيخونهای ناگهانی بود هنگامی که هيچکس انتظارش را نداشت؟ ب  ةنتيج

پيروزی ها برآيند طبيعی حملات سريع و تخريب کننده ای بود که  آيا اين
محاصره در می آورد و مجبورشان می کرد يکی پس از ديگری   را بهشهرها

 تغييرات آرامی بود که در خاور نزديک سرانجام در  ةثمر )تسليم شوند؟ يا، ج
رسيده و به نقطه ای می رسيد که به زبان امروزی آنرا روند  يکجا به اوج خود

 می خوانند؟ استعمار زدايی

اما در تاريخنگاری تمدن ها،   . برند اين فرضيه ها بدون شک معت ةهرس
شکست همه جانبه  چنين  . چنين دلايل کوتاه دامنه ای کفايت نمی کند

خوردگان و  و هميشگی ای را نمی توان تنها با عواملی مثل تبانی شکست
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بپذيريم ميان  آيا منطقی تر نخواهد بود که. سستی و رخوت آنان توضيح داد
دينی ـ  وب، نوعی قرابت عميق و خويشاوندینيروی پيروزمند و نيروی مغل

  همزيستی های طولانی بود؟ دينی که ةاخلاقی وجود داشت که خود ثمر
 محمد عرضه کرد، در واقع، در قلب خاور نزديک سکه زده شد و با باورهای

اسلام، در بهار کشورگشايی . بنيادی روحی و مذهبی اين خطه همخوان بود
استان را بار ديگر زنده کرد، تمدنی که طی خود، همان تمدن شرق ب های

با اقتدار برجا مانده بود و دست کم می توان آنرا پس از خود  قرون، چنين
اسلام به . عمارت تمدنی اين سرزمين به شمار آورد» دوم ستون«عربستان، 

خطه هايی بسيار غنی توانست ريشه بدواند که در  در» تمدن«عنوان يک 
اين سرنوشت اسلام بود که . بسيار فقير می نمود ستانمقايسه با آنها، عرب

ديگر دوباره به حرکت در آورد و آنرا به قله هايی  تمدنی موجود را در يک مدار
 .رفت برساند که هرگز تصورش نمی

 سرآغاز تمدن اسلامی

همه در . بود قرن های هشتم تا دوازدهم  اوج شکوهمند اسلام ميان ةنقط
شد؟ افول قطعی  اما انحطاط آن از چه زمانی آغاز. ارنداين مورد اتفاق نظر د

تاريخ، دو معنای  ولی اين. آن را معمولاً از قرن سيزدهم به حساب آورده اند
 .تمدن پايان عصر شکوفايی، و پايان يک: متفاوت را در هم می آميزد

 از] در جهان[در قرن سيزدهم، اسلام آشکارا موقعيت و مقام رهبری خود را 
 اما زوالِ به راستی خطرناک اسلام تا قرن هجدهم به وقوع نپيوست؛. داددست 

. فاصله ای که در زيست طولانی تمدن ها، دورانی کوتاه محسوب می شود
» توسعه نيافته«در اين تاريخ با کشورهايی که امروزه آن ها را ] اسلامی تمدن[

نرسيدن به  ناميم، سرنوشتی مشترک پيدا کرد، کشورهايی که به خاطر می
عقب ماندند، يعنی نخستين انقلابی که جهان را با سرعت  ،انقلاب صنعتی

، ]نرسيدن به انقلاب صنعتی[اين ناکامی اوليه، . جلو راند سرسام آور ماشين به
آنچه روی داد اين . اسلام به مثابه يک تمدن را باعث نشد به خودی خود مرگ

 .ادی، اسلام را پشت سر نهاد دو قرن پيشرفت م ةانداز بود که اروپا به
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 اسلام طی همان چند. پيش از قرون هشتم و نهم، تمدن اسلامی وجود نداشت
 سالی که اعراب موفق شدند يک امپراتوری را مقهور خود کنند، تبديل به يک

امپراتوری بود با يک   وحدت آن ةزاد تمدن اسلامی اما. موجوديت سياسی شد
ساليان دراز و نسل  .ه تصرف اسلام درآمده بودتمدن باستانی که سرزمين آن ب

در ابتدای . يابد های متعدد می بايست سپری شود تا اين روند تمدنی تحقق
شده را به کيش  کار، اعراب به هيچ وجه در صدد برنيامدند که رعايای تسليم

مصر، آفريقا  برعکس، آنها با تسخير تمدن های ايران، سوريه،. خود درآورند
 زيادی با تونس  ةانداز  رومی که اعراب آن را ايفريقيه می خواندند و تاآفريقای(

در جايگاه مرکزی بهره  ، خود را)يا آندالوس(، و اسپانيا )امروزی يکی می شد
مسيحی می خواست به  اگر يک فرد. از اين تمدنها قرار دادند] مالی[کشی 

می بايست خراج  چرا؟ زيرا غيرمسلمانان. اسلام روی آورد، شلاق می خورد
] دين شان با تحميل[بدهند، پس فاتحان جديد نمی خواستند درآمد خود را 

 . . . مردمان مناطق اشغال شده، راه و رسم خود را حفظ کردند«. تنزل دهند
قرار   گاو و گوسفندی رفتار می شد که در موقعيت برتری ةبا آنها همچون گل

بيشترين خراج   به عمل آورد تا بتوانندگرفته بودند و می بايست از آنها مراقبت
 )گاستون ويت(» .را بپردازند

)  ميلادی۶۶٠-۶٣٢(اين شرايطی بود ک طی خلافت چهار جانشين محمد 
-۶۶٠(اين اوضاع در دوران امويان . سرزمين های اشغال شده حاکم بود بر

. دامويان دمشق را پايتخت خود قرار دادن. به همين شکل باقی ماند نيز) ٧۵٠
برای . سالهای جنگ و گريز مداوم، مسايل دينی هرگز مطرح نبود طی اين

 .بيزانس يک نبرد سياسی بود، نه جنگی مذهبی مثال، نبرد با

 غير(» بوميان«گذشته از اين، سازمان اداریِ  سرزمين های اشغالی، در دست 
 فارسی(باقی ماند، و اسناد کشوری کماکان به زبانهای يونانی يا پهلوی ) عرب

  .نوشته می شد) عصر باستان

حتا  باقی ماند،] يونانی[هنر و معماری نيز در منابع الهام خود همچنان هلنی 
گنبدها  حياط مرکزی، رديف ستونها، طاقها، دالان ها، و. در ساختمان مساجد
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گويان   مسجد، که برای اذان ةفقط منار. همه از مدل بيزانسی پيروی می کردند
 ود، اصالت اسلامی داشت، هرچند همان نيز بی شباهت به برجطراحی شده ب

 کشورگشايی، اعراب موفق به  ةدر اين نخستين مرحل. ناقوس مسيحی نبود
شدند، اما هنوز يک تمدن به وجود » دولت«و يک » امپراتوری«يک  ايجاد

 .نياورده بودند

  وقوع قرن هشتم بود که تحولات اساسی و تعيين کننده به ةفقط در ميان
پيوستندــ خيزش گسترده ای در پهنه های سياسی، اجتماعی، و سرانجام 

 عباسيان رسيد و پرچم  ةبه هنگامی روی داد که خلافت به سلسل انديشگی،
جايگزين پرچم سفيد امويان شد؛ و اين زمانی بود که دنيای اسلام  سياه آنان

مديترانه عقب کشيد،   ةروی کرد و خود را تا اندازه ای از حوز به سمت مشرق
 .قبلاً توجهی وافر به آن داشت حوزه ای که

تحت حاکميت خلفای جديد، پايتخت اسلام از دمشق به بغداد منتقل شد و 
 انتقال باعث نارضايتی کسانی شد که نفوذ خود را رو به تنزل می ديدند، همين

 وراناين پايان د. همچنين اهالی سرزمين های تحت سلطه نيز ناخشنود شدند
 بود، قيادتی که يک قرن به درازا کشيده بود ــ سه يا» اصيل«قيادت اعراب 

  جنگجويان و سلحشوران عرب به ة زبد ةچهار نسل برجسته ــ که طی آن، طبق
همان که تمدن (تدريج در ميان خوشگذرانی های ناشی از ثروت و تجملات 

  ةن خلدون، اشراف زادغوطه خورده و به مرتبه ای رسيدند که اب) ناميم اش می
 .توصيف کرد» شّـر مجسم«اهل آندالوس، بعدها زير عنوان  عرب

 سپس، به طور کاملاً طبيعی، کشورهای متمدن و قديمی تر، برتری خود را
 دوباره ابقا کردند، و اين زمانی بود که از هرسو ثروت مادی به سرعت درحال

  اسلام شايد پنج ة خليف ةن ميلادی، درآمد سالا٨٢٠حوالی سال . افزايش بود
 تحت يک سيستم بازرگانیِ  سرمايه دارانه. برابر درآمد امپراتوری بيزانس بود

  خود بسيار پيشرفته تر بود، و تا اقصا نقاط چين و هند، خليج ةکه از زمان
فارس، اتيوپی، دريای سرخ، تونس، و آندالوس گسترده می شد، دارايی های 

 .افتادبه چنگ خلافت می  کلانی
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 از يک سر. برای چنين نظامی چندان نابهنگام نيست» سرمايه دارانه«صفت 
جهان اسلام تا آن سر ديگرش، سوداگران بدون اتلاف وقت، دست در کار 

 عرب به نام حريری، تاجری را  ةيک نويسند. و داد وستد بودند معاملات
ه چين ببرم من می خواهم زغفران ايران را ب«که می گويد،  توصيف می کند

بالايی دارد، و سپس ظروف چينی را به يونان بفرستم،  چون در آنجا بهای
 آلپو را  ةرا به هند و آهن آلات هندی را به آلپو، شيش پارچه های زربفت يونانی

  » . . .راه راه يمنی را به ايران منتقل کنم و به يمن، و پارچه های

ط سيستمی انجام می گرفت که ما در شهر بصره، حل و فصل معاملات توس
 . جنس با جنس ــ می ناميم ةامروزه آن را تهاتری ــ معاوض

 برای تمرکز فعاليت های تجاری، شهرهايی. شهرها بود] رونق[تجارت به معنی 
اين شهرها نه تنها شامل بغداد می شد، شهری که از سال . بزرگ ساخته شد

غولها به طرز بی رحمانه ای ويران  م ة ميلادی که به وسيل١٢۵٨تا سال  ٧۶٢
 واقعی به شمار می آمد و در جهان قديم، بزرگ ترين و شهر نور شد، يک

پايتخت محسوب می گشت، بلکه شهر بزرگ سامره در نزديکی  ثروتمند ترين
  ةتجلی دوبار(بزرگ بصره، قاهره، دمشق، تونس  درادجله، و همچنين بن

 .ی گرفتبر م ، و کوردوبا را هم در)کارتاژ

 اين شهرها، به مدد نصّ قرآن و شعر سنتی کهن عرب، زبانی را توسعه  ةهم
گذاشت ــ زبانی فرهيخته،  نام عربی» کلاسيک«زبان  دادند که می توان آنرا

رايج کشورهای اسلامی شد،  ]کتبی[ بيان  ةمصنوع، و ادبی، که تبديل به شيو
ديگر، شکل های   سویاز. درست همانند زبان لاتين در کشورهای مسيحی

کار می  محلی زبان عربی که جداگانه در کشورهای مختلف در محاورات به
. شدند رفت، حتا زبان در خود عربستان، به تدريج تبديل به زبانهای محلی می

 عربی کلاسيک نه تنها يک زبان محسوب می شد بلکه ادبيات، فلسفه، يک
دربر می گرفت که نخست در دين جهانشمول و پرانرژی، و يک تمدن را هم 

 .بغداد قوام می يافت و از آنجا به دورترين نقاط دنيا راه پيدا می کرد شهر
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و   تمدنی، حتا پيش از دوران عباسی، باعث کسری ديوانيان ةاين درجه از توسع
 اموی،  ة ميلادی، عبدالملک، خليف٧٠٠در سال . خادمان دولتی می شد

را که مشاور خليفه بود و ) ٧۴٩-۶۵۵ (نام يوهانس داماسينوس شخصی به
به حضور خود خواند و به او گفت تصميم دارد از آن پس  بعدها راهب شد،
يخنگار عرب رتا.  اسناد اداری قدغن کند ةيونانی را درهم استفاده از زبان

َـدوری اين تصميم، يوهانس «در اين باره می نويسد،  (Baladori) بل
ود کرد و او با اوقات تلخی از پيشگاه خليفه ناخشن داماسينوس را به شدت

: با تعدادی از دولتمردان يونانی تبار به آنها گفت داماسينوس در ملاقات. رفت
دنبال شغل ديگری باشيد، خداوند کار فعلی شما را  وقت آن رسيده که شما

  ».تعطيل کرده است

 لمانان و طولانی بود که طی آن مسراه و رسم زندگیاين لحظه، پايان يک 
پس از اين لحظه، . مسيحيان در کنار هم به شکل صلح آميز می زيستند

 .کلی متفاوت آغاز شد دورانی به

وحدت زبانی در جهان عرب، ابزار بسيار مهمی بود که با آن ارتباطات 
های بازرگانان  نامه .فکری، تجاری، سياسی، و اداری ممکن می شد

  ةاين سرماي . عبری ــ نوشته می شدنديهودی به زبان عربی ــ اما با حروف
فرزند  ) ميلادی٨٣٣-٨١٣(مأمون . زبانی به رونق فرهنگ کمکی بزرگ کرد

يونانی را به   تعداد زيادی از کتب خارجی، به ويژه ةهارون الرشيد، دستور ترجم
می شد زيرا  دانش موجود در اين کتابها به سرعت منتشر. زبان عربی صادر کرد

مراتب از پوست   کوتاهی، شروع به استفاده از کاغذ کرد که به ةلاسلام به فاص
کوردوبا،  گفته می شود در شهر. حيوان برای نوشتن، ارزان تر تمام می شد

َـم دوم   ۴٠٠٠٠٠کتابخانه ای داشت که در آن ) ٩٧۶-٩۶١(خليفه الحک
کتاب خطی و چهل و چهار جلد فهرست کتب نگهداری می ) چهارصد هزار(

 اگر اين آمار تا اندازه ای اغراق شده باشند، باز بايد به ياد داشته باشيم حتا. شد
 فقط) شارل حکيم، فرزند جان خيرانديش( شارل پنجم در فرانسه  ةکه کتابخان

 .کتاب در خود داشت) نهصد( ٩٠٠
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محمد  دين .  طی اين قرون مهم بود که اسلام از درون متحول شد
آن   سبک بيزانس پيچيده تر می شد و در کنارتوسط تفسيرها و تأويل هايی به

 نوعی از بينش عارفانه رشد می کرد که به گمان بسياری از صاحبنظران،
 انشعابی شيعه نيز از  ةحتا فرق. بود )نئوپلاتونيسم( احيای حکمت نوافلاطونی

 شهيد علی  ةشيعيان، از خليف. می گرفت  اسلام عربی، نيرو ةمنابعی ورای حوز
يکی از . اصلی سُـنی حرکت می کرد  کردند که در تضاد با جريانپيروی می

هنوز هرساله هزاران زائر را به خود  اماکن زيارت آنها، شهر کربلا در عراق،
علی همچون يک عيسای دوم و « می نويسد،» ای اف گوتيه«. جلب می کند

مرگ علی و . رسيدند  دوم به نظر می ةمادرش فاطمه، به سان مريم باکر
منظور گوتيه می [  ». مصائب عيسا مسيح، نقل می کردند ةرزندانش را به شيوف

 ] زهرا نيز باشد ـ م ةتواند حسين و فاطم

  اصلی خود نيز با وام گرفتن از تمدن های ةبه اين سان، اسلام حتا در بدن
باستانی شرق و مديترانه، خويشتن را بازآفرينی کرد و به کمک يک زبان 

 آنجهانی و اين جهانی اش را با آن عناصر اخذشده، ادامه مأموريت مشترک،
از يک نقطه . اسلام در عربستان فقط يک اپيزود يا فصل کوتاه بود شروع. داد

 مردمان غيرعرب درحقيقت، تمدن اسلامی تنها زمانی آغاز شد که انبوه نظر،
 اسلامی در ميان امت مسلمان از] مکاتب[به اسلام روی آوردند و مدارس 

 به اين ترتيب، يک بار ديگر، همان شراب کهنه. آتلانتيک تا پامير پخش شدند
  .در بطری های تازه ريخته شد

 

 عصر طلايی اسلام

به مدت چهار يا پنج قرن، اسلام درخشان ترين تمدن جهان در عصر قديم به 
 بيت الحکمت  ةبه تقريب از زمان مأمون، سازند ،عصر طلايی .شمار می آمد

، آغاز می ) ستاره شناسی ةمرکز ترجمه، و رصدخان دارای کتابخانه،(د در بغدا
آخرين فرد از گروه فيلسوفان بزرگ اسلامی، به پايان  شود و تا مرگ ابن رشد،
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 در مراکش در سن هفتاد و دو سالگی ١١٩٨سال  مرگ ابن رشد به. می رسد
ن دوران به شمار تنها کليد عظمت اسلام در اي اما تاريخ هنرها و علوم. رخ داد

 .نمی رود

  ة اسلامی، اشاره دارد که دوران رونق انديش ةلئون گوتيه، تاريخنگار فلسف
يعنی دوره ای که ثروت و  بود، رونق اقتصادی همان اوقات صلح و«اسلامی، 

و قدرتمند، حامی  اجازه می داد که خليفه ای روشن انديش] دولت[اقبال 
المنصور تا  شرق در قرون هشتم و نهم، ازخلفای عباسی در . باشد] فرهنگ[

گسترش  المتوکل، از اين شمار بودند؛ آنها بی وقفه به مدت صدسال، مشوق
  يونانی در جهان اسلام گشتند، تلاشی که به همت مترجمان ةعلم و فلسف

به همين شيوه، در مناطق غربی، در . . . مسيحیِ  نسطوری انجام می گرفت
بر اين عادت بودند که  ) Almohad المحاد(موحدون دوازدهم، خلفای ال قرن

از .  خود، بحث های نظریِ طولانی داشته باشند ةيا فيلسوف مورد علاق با دکتر
 ديگر، در دورانی که امپراتوری به جانب بی اعتدالی و تضاد درونی درمی سوی

غلطيد، متفکران سنت شکن، اين امکان را پيدا می کردند که در ميان 
رقيب، به حامیِ معتدل تری روی آورند ــ کسی مانند سيف االله امير  نسلاطي

  ». نخست قرن نهم، که فارابی را تحت حمايت خود گرفت ةدر نيم) حلب( آلپو

. لئون گوتيه اهميت مسأله را به وضوح در تاريخ سياسی جستجو می کند
 زوال اما. از ديد او مديون شاهزادگان و مستبدان روشن انديش است تمدن

بغداد به دنبال ناکامی های متعدد، که به چندپارگی های  سريع خلافت
منجر شد، به هيچ وجه گسترش فلسفه را از رونق  سياسی بی سابقه ای

چندپارگی باعث آزادی نسبی فکر و انديشه بود،  برعکس، همين. نينداخت
به انديشمند می توانست از يک دولت يا حامی،  درست به اين دليل که يک

همين ويژگی، به طور مکرر . نزديکی روی آورد دولت يا حامیِ ديگری در همان
. اروپای قرون هفدهم و هجدهم به چشم می خورد در ايتاليای عصر رنسانس و

 .همين شيوه، فرصت فراهم می کرد اسلام هم بارها و بارها به
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يت نمی کفا] برای شکوفايی فرهنگی[اما برتری های انديشمندانه به تنهايی 
حوالی سال . که دوام انديشه را توضيح می دهند است امتيازات مادی .کنند
. جغرافيايی به وسيع ترين حد خود رسيده بود  ميلادی، اسلام از لحاظ٧۵٠

قسطنطنيه که در سال . روبرو می شد گسترش بيشتر، با مقاومت از خارج
 سوم، اهل ايسورا امپراتور لئوی  به محاصره درآمده بود، به يمن دليری٧١٨

  ةاز گزند حمل[تهور يونانی  ، و شور و] کنونی ةجنوب آسيای صغير، ترکي[
نيز با پيروزی شارل  (Gaul)  گال ةنجات پيدا کرد؛ مناطق غربی و خط] اسلام

، و شورش همزمان در مغرب ٧٣٣  يا٧٣٢مارتل در نبرد تور يا پوآتيه در سال 
  .دا کردند، نجات پي]مراکش، در شمال آفريقا[

در نتيجه، در مناطق مرزی امپراتوری اسلام، درجه ای از ثبات به وجود آمد، 
ريشه دواند،  يک سيستم اقتصادی پهناور درحاليکه در درون اين مرزها،

 .رشد کرد، و ثمر داد

بر پول  مربوط به استقرار اقتصاد بازار بود؛ اقتصادی مبتنی] اقتصادی[اين رشد 
توليد  افزونِ  محصولات کشاورزی که همه يکجا در محلروز» تجاری شدن«و 

و  خود به مصرف نمی رسيدند بلکه اضافه توليد آن در شهرها فروخته می شد
 تجارت خرما هرساله، صدهزار بار. به رونق عمومی اين نظام ياری می رساند

  ةخان«بازارچه های شهرها به نامهايی چون . شتر را به حرکت درمی آورد
اين ميوه جات که از شهر مرو در . شهرت می يافتند» ]و هندوانه [ خربزه

. می آمدند، به ويژه مشتريان بسيار داشتند] آسيای مرکزی [ ماوراء النهر
شکل خشکبار در محموله های بسيار بزرگ و از مسيرهای  همين ميوه ها به

ای صادر می شدند؛ ميوه های تازه را، در محفظه ه بسيار طولانی، به غرب
.  انتقالی، به بغداد می فرستادند ةطی چندمرحل مخصوص چرمی و در ميان يخ،

در رابطه با صنايع غذايی، . را به وجود آورد کشت نيشکر نيز صنعت خاص خود
، آسياب های آبی در ٩۴٧به سال . کرد آسياب کردن آرد نيز توسعه پيدا

در شهر . ل بودندسيستان به کار مشغو نزديکی بغداد و آسياب های بادی در
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انداختن چرخهای آسيا مورد استفاده قرار  بصره، جريان آب دجله برای به کار
 .می گرفت

 

 شد، از جمله آهن، چوب، و صنايع متعددی  ةاين اقتصاد پر رونق باعث توسع
 ؛ مزارع پنبه نيز در شرق)کتان، ابريشم، پنبه بافت، و اجناس پشمی(پارچه 

 .قالی های بخارا، ارمنستان، و ايران شهرت بسيار داشتند. توسعه پيدا کردند
بدن کرم خشک شده برای [ مقدار عظيمی کرم قرمز  ةشهر بصره، واردکنند

 نيل. ها پارچه ها را به رنگ سرخ و آبی درآورندو نيل بود تا با آن] کردن رنگ
 هندی که از مسير کابل می آمد، بر همين محصول از مصر عليا، برتری کيفی

  .داشت

 اقتصاد. اين فعاليت های اقتصادی، خود برايندهای سياسی و اجتماعی داشتند
 پولی، پايه های جامعه ای را که از اربابان و روستاييان تشکيل می شد، به

اغنيا، غنی تر و متکبرتر، و محرومان بازهم محروم تر  .  شدت تکان داد
رشد تکنيک های آبياری باعث افزايش تقاضا برای نيروی کار  .  می شدند

شد؛ و ثروت اسلام اين امکان را می داد که در برابر  بردگان کشاورزی می
. اخت شودبرابر قيمت رايج، برای خريد اين نيرو پرد رقيبان، پنج تا شش
ثروت و نعمت اسلامی تنها عامل .  اين وضعيت بود ةنتيج ناآرامی های اجتماعی

فضايی از تحريکات . ميزان زيادی در رشد آن دخيل بود ناآرامی نبود اما به
 شهری و روستايی به وقوع پيوست  ةشورش های بی وقف انقلابی و يک سلسله
نزمان پيوند داد، نظير فتنه هايی جنبش های ملی گرای آ که می توان آنها را با

نوشته های اين دوره به راحتی کاربرد اصطلاحات و . گرفت که در ايران بالا
 طبقاتی را  ةناسيوناليسم، سرمايه داری، و مبارز مفاهيم امروزينی چون
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تعريف فرنان برودل از نظام سرمايه داری، : مترجم توضيح. [امکانپذير می کند
اوليه، و زمانبندی آغاز وجه توليد سرمايه داری  جاریِ  ت ةنقش عنصر سرماي

مطالعات . تاريخدانان مورد انتقاد قرار گرفته است مدرن، از سوی برخی از
ــ گذار از فئوداليسم به سرمايه داری در » گذار بحث«معروفی که با عنوان 

درگرفت، زمان آن ــ در ميان تاريخنگاران بريتانيايی  اروپا و دلايل، چگونگی، و
 ].است از جمله مباحث مربوط

 برای نمونه، در جزوه ای که توسط نويسنده ای به نام الافريقی حوالی سال
بی ترديد تا وقتی که چنين دست ! هرگز«تحرير شده، چنين آمده،  ١٠٠٠

 بگذار شيخ دعا بخواند، همان که. فقير بمانم، نزد خدا دعا نخواهم کرد تنگ و
 چرا دعا بگزارم؟ مگر.  انبارهای اش لبريز از مايحتاج نظام است و ةفرماند

توانمندم؟ يا مگر قصری دارم با اسب های بسيار و پوشاک مرغوب و کمربندی 
طلا؟ این رياکاری است که من دست به دعا بردارم درحاليکه حتا يک  از

  ».من تعلق ندارد وجب خاک به

يا  های بدعت آميز،جنبش  از آنجا که همه چيز به يکديگر مربوط است،
الحادی در اسلام که طی اين قرونِ  پرتلاطم پديدار شدند همه، نظير 

های الحادی قرون وسطا در اروپا، ريشه های اجتماعی و  جنبش
 انشعابی و شکلی که به خود  ةپيدايش و گسترش يک فرق .  سياسی داشتند

تاريخ . ستمساعد يا شرايط سخت و پيگردهای شديد ا می گيرد تابع شرايط
 .تنگاتنگی با رشد اين دستجات متنوع و چندشاخه دارد تفکر اسلامی پيوند

  ةبرای توصيف عصر طلايی اسلام از واژ» متز. آ«يک تاريخنگار به نام 
کار او به اين معنی است که . استفاده کرده است» رنسانس«چندمعنايی 

ا رنسانس پرشکوه تمدن اسلامی در اين دوران را تنها می توان ب برجستگی
: حسـن اين مقايسه آن است که واقعيتی را مؤکد می کند. مقايسه کرد ايتاليا
همانند ايتاليا در قرن پانزدهم، در شکوفايی تمدن اسلامی نيز، ثروت و  اينکه
هردوی اين تمدنها متکی بودند بر . مادی و فکری هردو نقش داشتند رونق

هردوی اين . روت مالی بهره می گرفتندکه از رونق تجاری و ث جوامعی شهری
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تلاش حلقه های کوچک اما درخشانِ  افرادی استثنايی بودند که   ةتمدنها، ثمر
تأثيری عميق گرفته بودند، تمدنی که آنرا ستايش کرده، به  از تمدن باستان

بستند؛ افرادی که قرنها از مردم همعصر خويش جلوتر  تجديد حيات آن کمر
اين تمدنها از سوی قبايل غير متمدن فراسوی  هردویهمچنين، . بودند

 .می گرفتند مرزهای خود، در معرض تهديد قرار

 تهديدی که متوجه ايتاليا در پايان قرن پانزدهم ميلادی بود از سوی کوه
ِ  سوئيس، آلمانی های شمال تنگ ِـر ةنشينان غيرمتمدن  Brenner)  برِن

Pass)، را در » اوترانتو«که (ک پا، يا ترکان فرانسوی ها، اسپانيايی های چاب
تهديدی که متوجه تمدن اسلامیِ   .، می آمد)تسخير کردند ١۴٨٠ سال

ی [ابن سينا و ابن رشد می شد، از طرف ترکهای سلجوق، بربرها  عصر
بيشتر  .صحرانشينانِ  همان خطه، و صليبيونِ  غربی بود ،[شمال آفريقا

ند تا از آنها در امور داخلی استفاده مردمان غيرمتمدن دعوت می شد اوقات،
از همان نخستين روزهای . همانطور که بعدها در ايتاليا مرسوم شد شود ــ
اين بردگان . بغداد، برای بردگان و مزدوران ترک، تقاضا وجود داشت خلافت
در » . آنها تضمين شود ةآيند«والدين خود، به فروش می رسيدند تا  توسط

 طلا می شد مهاجمان مسيحی شمال را بازخريد  ةا چند سکمدتها، ب اسپانيا تا
المعتمد ! اما به ناگهان، جنگ مغلوبه شد. کشور خودشان عودت داد کرد و به

برای آنکه از تهاجم مسيحيان جان سالم به در برد، ] اشبيليه [ پادشاه سويل
 .از شمال آفريقا شد] مرابطون[قبايل غيرمتمدن المراويدی  دست به دامن

هرچند ممکن است اين گفته متناقض به نظر رسد اما تمدن اسلامی بر روی 
هم  هم تمدنی واحد بود و هم متکثر؛  ميلادی،١١٩٨ تا ٨١٣هم، از سال 
  وحدت جهان ةآنچه دربار. و هم از لحاظ محلی متنوع) يونيورسال(جهانشمول 

  ساجد واسلام در همه جا دست به ساختن م: اسلام می توان گفت اين هاست
هايی زد که تزيينات داخلی آنها عمدتاً و به طور يکپارچه » مدرسه«
يک حياط مرکزی، طاقها و : همه متحدالشکل بودند. بود) آبستره( »انتزاعی«

يکدست، حوضی برای وضو، يک محراب برای جهت قبله، يک منبر  ستونهای
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همه از . که توسط ستونها حفظ می شد، و يک مناره در شبستان يا صحنی
ستونها و سرستونهای مشابه، : اخذ شده بودند همان ذخاير معماری مشابه

، ]سه پر[، شـبدری ]به شکل نعل[مغربی  مورب، سبک(طاقهای متعددالشکل 
تو در تو با هلالها، زوايای مورب،  [ چندضلعی، طاق رومی، سبک استالاکتيکی

راه راه، انواع موزاييک و ، گنبدهای ]مانند و ساختارهای کندو مانند و قنديل
با خطوط عربی، احساسات را برمی  سراميک، و دست آخر هنر خطاطی که

 .انگيخت

و   شعری بود که بر اصول واحد و عبارات مألوف ةدر همه جا اسلام توليد کنند
 ،)»گل سرخ بدون نقص خداست«(اين شعر، به ستايش خدا . مشابه متکی بود

که رد پای . . . به عظمت کوه «(ک، اسب، شـتر طبيعت، عشق، رشادت، نژاد پا
 شراب، و انواع  ة، دانش، لذات منع شد)»کمربندی برای زمين می سازد آن

به همين شيوه، تمام دنيای اسلام، از قصه های فولکلور . پرداخت گلها می
می کرد که در اصل از هند آمده بودند و ما امروزه آنها را با  واحدی تغذيه

می شناسيم، که پس از دوران ] هزار و يک شب[» عربی ایشبه«عنوان 
در قرن چهاردهم ميلادی به شکل کتبی جمع  طولانی نقل سينه به سينه،

 .آوری شدند

ريزی   ارسطو و مشائيان يونان پی ة اسلامی بر اساس فلسف ةدر همه جا، فلسف
به  که،شد؛ اين فلسفه تلاش بسيار ورزيد تا خدا را در عالمی جايگزين کند 

 را» خلقت«تأسی از يونانيان، آنرا جاودانی می پنداشت و در نتيجه تصور 
 .منتفی می کرد

 در همه جا، تکنيک ها، صنايع، اشياء صنعتی و مبلمان مشابهی به کارگرفته
 ]قرطبه[می شد، چنانچه از حفاری های مدينه الصحرا، در نزديکی کوردوبا 

 بغداد  ة مشابه سليق ة به هم که نسخدر همه جا، مدهای شبيه. مشهود است
ِ  دنيای شرق . به چشم می خورد بود اسپانيا، آخرين ايستگاه اين واردات

شد که تأثيرات تدريجیِ  آنها را در سراسر اين کشور می توان  محسوب می
ّـص که از شعرای معروف  :مشاهده کرد عادت به استفاده از اسم مستعار يا تخل
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ود، رسم پوشيدن ردای کلاهدار پس از ورود خاندان شده ب شرق وام گرفته
، برخی بازمايه های مکرر ادبی، نسخه های ]مرابطيان / مرابطون[المراويد 

 .اينها دارويی معين، و نظاير

مردم  همه جا، از ايران تا آندالوس، صحنه گردانهای دوره گرد به سرگرم کردن
رقصنده و  ا در ميان آنها دخترانبيشتر آنها از مصر می آمدند ام. مشغول بودند

داشتند، که  خوانندگانی که در مدينه يا بغداد تعليم ديده بودند نيز حضور
شاعران  همه. لباس شان در شرق به رنگ زرد و در غرب به رنگ قرمز بود

کردند  سرانجام، در همه جا مسلمانان شطرنج بازی می. وصف اينان را کرده اند
 که با اسب های چوبی زره دار انجام می kurag امو همچنين بازی ای به ن

ابن «: اين يک بازی بسيار سرگرم کننده بود. گرفت و طرفدار بسيار داشت
سردار خليفه المعتمد، در حاليکه به اين بازی سرگرم بود، از سوی يکی  مرطان

  ».مورد شبيخون قرار گرفت] قرطبه[رستگان سپاه دشمن در شهر کوردوبا  از

و  يکی، وزير.  ديگر را می توان در اثبات يکپارچگی اسلام ذکر کرد ةندو نمو
را  هيأتهايی« ايران بود که در ابتدای قرن دهم،  ة خراسان در خط ةنايب السطن

 به کشورهای گوناگون گسيل داشت تا نسخه ای از آداب و رسوم دربارها و
عراق،  ن، در چين، دروزارتخانه ها در هرکشور، در امپراتوري يونان، در ترکستا

وزير، اين  اين. . . در سوريه، در مصر، در زنجان، زابل، و کابل فراهم کنند 
بخارا، در دربار و  تا در» نسخه ها را با دقت مطالعه کرد و بهترين آنها را برگزيد

درون مرزهای اسلام،   ديگر، به طور اخص در ةنمون.  دولت به کار گيرد ةادار
َـم دوم، خل شده در ايران و سوريه و   کتابهای نوشته ة کوروبا بود که هم ةيفحَـک

هزار دينار «ارنست رنان،   ةاو، به گفت. نقاط ديگر را به محض انتشار می خريد
 منتخبات  ةتا نخستين نسخ به شکل طلای ناب برای ابوالفرج اصفهانی فرستاد

  ».معروف او را ابتياع کند

 در.  محلی از ميان برود ةشد که خصوصيات زنداما اين وحدت فرهنگی باعث ن
قرن دهم، هنگامی که امپراتوری اسلامی شکاف برداشت، هرقسمت آن تا 

استقلال خود را احيا کرد و فضايی برای تنفس به دست آورد تا در  اندازه ای
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 اين  ة خود را دوباره به نمايش بگذارد، شخصيتی که در هم ةويژ آن شخصيت
بده بستان با اسلام به عنوان يک کليت، آنرا با عزم راسخ حفظ علارغم  دوران،
 .بود کرده

تدريج  اسپانيای مسلمان، در پاسخ به تأثيرات مکرر بيرونی و پذيرش آنها، به
 کاراکتر خاص اسپانيايی خود را کسب کرد ــ شخصيتی که درتاريخ بارها

 يشتری بر کرسیايران نيز فرديت خود را با قدرت و زور ب. متجلی شده بود
يک  بغداد. ايران با خلافت بغداد انرژی و سبک و سياق خود را احيا کرد. نشاند

دوران عباسی شاهد موفقيت بيش از پيش . شهر ايرانی محسوب می شد
های ميناکاری شده بود که در اصل به ايران تعلق داشت، و نيز رونق  سفالينه

ايوانهای .  فلزی ة گری با روياز گنجينه های ايرانی، يعنی کوزه يکی ديگر
زبان عربی همچنان زبان اصلی به شمار . يادآور قصرهای خسروان بودند ايرانی،

اما فارسی نيز ــ که حالا با خط عربی نوشته می شد ــ دومين زبان  می آمد
به حساب می آمد که به نقاط دوردست راه پيدا کرد، از جمله به  مهم ادبی

فارسی، به عنوان زبانی نيمه مردمی ). اتوری عثمانیبه امپر و بعدها(هند 
 کثير مردم راه پيدا  ةاين قابليت را داشت که به ميان تود )demoticدموتيک(

در پايان قرن . ناپديد شدن کامل زبان يونانی نيز به اين رونق کمک کرد کند، و
از . دميلادی، فردوسی شاهنامه اش را در تجليل از ايرانيان باستان سرو دهم
يازدهم ميلادی به بعد، زبان فارسی به طور روزافزون در نوشتن کتابهای  قرن

 .به کار گرفته شد علمی

اين  ايران قطعاً يک تمدن ملی با شخصيت قوياً منحصربه فرد خود بود ــ اما از
 نمايشگاه بزرگ.  اسلامی رشد می کرد ةتاريخ به بعد در درون تمدن گسترد

 اين.  در اين رابطه بسيار روشنگر بود١٩۶١س به سال هنر ايرانی در پاري
 نمايشگاه نشان می داد چقدر دوران پيش از اسلام با دوران اسلامی متفاوت

 .است، اما تداوم را نيز ميان اين دو آشکار می کرد

اين قطب بندی ميان جهانشمولی و محلی گرايی در تمام تاريخ اسلام 
 مشخص آن را می توان در هند مسلمان، کاملاً موارد .  وجود داشته است
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مشاهده کرد که اسلام در آنها عميقاً نفوذ  اندونزی مسلمان، و آفريقای سياه
 .تاريخی شان را هم نگه داشتند کرد اما آنها همزمان شخصيت

در هند، کنش و واکنش ميان دو تمدن باعث پيدايش هنر ناب هندی ـ 
.  و به ويژه در قرن سيزدهم می بينيمشد که اوج آنرا در قرن دوازهم اسلامی
. دهلی، نمونه های شگفت انگيزی از اين هنر هنوز برجا مانده است در شهر

. از ديدن آن به دست می دهد ناشی از التقاطی بودن اين هنر است اعجابی که
 باز می گردد، ١١٩٣مسجد بزرگ شهر دهلی که تاريخ آن به سال  برای مثال،

ی شد اما ساختمان آنرا معماران و پيکرتراشان هندی به طراح توسط مسلمانان
اين ساختمان مخلوطی است از سبک هندیِ  همسان با طومار  .اتمام رساندند

به اين شيوه، يک هنر تماماً . همراه با تزئينات خط عربی مزين به نقش گل،
 بسته به زمان و مکان گاه به طور عمده اسلامی بود و گاه تازه پديد آمد که

سرانجام، وقتی که به قرن هجدهم ميلادی . غلبه داشت ويژگی هندی در آن
چنان در هم سرشته شده اند که تميز هريک از  مي رسيم، اين دو شاخه
 .ديگری ناممکن می شود

 عصر طلايی تمدن اسلامی در سطوح بالاتر خود، هم شامل موفقيت بی نظير
 استان؛ و در کنار آنها ادبيات ب ةعلمی بود و هم تجديد حيات استثنايی فلسف

 نيز از دستاوردهای بزرگ اين دوران است، گرچه دوتای اول بود که سرآمد
 .پيروزی های ديگر به حساب می آيد

 

 علم و فلسفه در تمدن اسلامی

اين  .در اينجا بود که مسمانان مهمترين ابداعات را پديد آوردند: نخست علم
 در مثلثات،).  نام شان هم عربی استکه(ابداعات در جبر و مثلثات بود 

شده  پيش از آنها يونانی ها موفق. مسلمانان سينوس و تانژانت را اختراع کردند
حساب   يک زاويه را از روی وتری که دايره را قطع می کرد ةبودند فقط انداز

در سال  خوارزمی محمدابن موسا ملقب به. سينوس، نصف وتر بود: کنند
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  دو ةای در جبر منتشر کرد که تا حل معادلات درج ميلادی رساله ٨٢٠
(quadratic equations) اين اثر بعدها به لاتين ترجمه شد . پيش رفته بود

. به عنوان يکی از کتابهای درسی مرجع در غرب مورد استفاده قرار گرفت و
 پس از اين تاريخ، رياضی دانان مسلمان توانستند معادلات دو مجذوری مدتی

(biquadratic equations) را حل کنند. 

اندازه  جغرافی دانان مسلمان که متکی به روش های رياضی بودند نيز به همين
کار  رصدخانه ها و ابزار ستاره شناسی که به. صاحب مقام محسوب می شوند

جغرافيايی  ، و اندازه گيری عالیِ  عرض و طول)به ويژه اسطرلاب(می بردند 
  ةجمل  اشتباهات فاحش بطلميوس را تصحيح کرد، ازکه) هرچند هنوز ناکامل(

بالاترين   ةهمچنين، مسلمانان در اين زمينه ها شايست. دستاوردهای آنها بود
َـر ةدر زمين:  تحسين اند ةدرج علم شيمی  ،(optics)  نورشناسی و علم بصَـ

علم  ، و)تقطير الکل، توليد شربت های شفابخش، و کشف اسيد سولفوريک(
 .زیداروسا

 بيش از نيمی از داروها و شيوه های مداوا و مرهم هايی که در غرب مورد
 استفاده قرار گرفت از اسلام گرفته شده اند، از جمله گياه سِـنا يا فلوس

(senna)ريواس، تمر هندی، جوزالقی ، (nux vomica)قرمزدانه ، )   
kermesکسته بندی ، کافور، انواع شربت های طبی، ش)برگرفته از کرم قرمز

 .پومادها، مرهم های روغنی، و آب مقطر با گچ،

ابتدا مورد استفاده قرار  ، که اهل مصر بود، با آنکه کشفيات اش درابن نفيس
پيش تر از ويليام هاروی،  نگرفت، سه قرن پيش از مايکل سروه توس و بسيار

 .موفق به کشف جريان خون شد

 از کشف دوباره ــ در اصل بازگشت  فلسفه آنچه روی داد عبارت بود ةدر حوز
ِ  اخذشده از يونان ةفلسف به موضوعات  اين  ةدامن . مشايی و ارسطويی

همين کار  کشف دوباره محدود به نسخه برداری و تکثير مجدد نبود، هرچند
به  اين کشف دوباره در عين حال. نيز بی شک تلاشی ارزنده محسوب می شد
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  ارسطو که به خاک ةفلسف. و نوآوری هم بود کار، شرح و تفصيل  ةمعنی ادام
جهان و  ؛ تبيينخطرناک تلقی می شد اسلام منتقل شده بود، بناگزير

دين  انسانيت در اين فلسفه مخاطره آميز بود زيرا با اسلام به عنوان يک
و  وحيانی رويارويی پيدا می کرد، دينی که خود برای بودن جهان تبيينی عام

  ةفلاسف با اين همه، ارسطو موفق شد. را دارا بود] اوتاما متف[بسيار دقيق 
رنسانس  با» متز. آ«اينجا هم مقايسه ای که . اسلامی را مجذوب و مسخّـر کند

 نام در واقع می توان گفت که چيزی به: اروپايی کرده مناسب به نظر می رسد
 و که ارزشمند] بينش انسان مدار= اومانيسم[وجود داشت  اومانيسم اسلامی

 .متنوع بود و در اينجا فقط می توانيم شمه ای از آن به دست دهيم

در .  اسلامی شامل متفکران متعدد در زمانها و مکانهای متفاوت می شد ةفلسف
الکندی، فارابی، ابن سينا، غزالی، و  :اين ميان پنج نام از همه برجسته ترند

دارند، و اهميت ابن ابن سينا و ابن رشد از ديگران شهرت بيشتری  .ابن رشد
جهت از همه بيشتر است که بر تفکر قرون وسطای اروپا تأثير  رشد از اين

 .عميقی گذاشت

 اين[ ميلادی می دانيم ٨٧٣که ما فقط تاريخ وفات او را به سال (الکندی 
 ميلادی ثبت ٨۶۶ مجيد فخری  ةنوشت»  اسلامی ةتاريخ فلسف«تاريخ در کتاب 

به . ن النهرين متولد شد، پدر او والی کوفه بوددر بي]) است ـ مترجم شده
فارابی، متولد . لقب داده بودند» فيلسوف اعراب«محل تولدش، او را  خاطر
می زيست و در ) حلب(او در شهر آلپو . ميلادی، اصليت ترکی داشت ٨٧٠
فارابی به اتفاق حامی و ولی نعمت . ميلادی در دمشق درگذشت ٩۵٠سال 

ش از تسخير آلپو به دست دشمن، به دمشق مهاجرت پي خود سيف الدوله،
. خطاب می کردند ــ معلم اول ارسطو بود» )ثانی) معلم دوم«او را . کرده بود

به دنيا ] ازبکستان[در شهر افشنا نزديک بخارا   ميلادی٩٨٠ابن سينا در سال 
غزالی در طوس متولد شد و . وفات يافت  در همدان١٠٣٧آمد و در سال 

غزالی در اواخر عمر به يک فرد   ميلادی درگذشت؛١١١١در سال همانجا 
در برابر [تعصب از دين سنتی  فيلسوف ـ ستيز تبديل شده بود که با شور و
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ی )قرطبه(شهر کوردوبا   در١١٢۶ابن رشد به سال . دفاع می کرد] فلسفه
در مراکش جهان را   ميلادی١١٩٨اسپانيا متولد شده و در دهم نوامبر سال 

 .رود گفتبد

 اين تاريخ ها و مکان ها نشان می دهد که اومانيسم اسلامی، در تاريخ اين
  گسترده و عمر بلندی داشت، به ويژه اگر درنظر بگيريم که هريک ةدين، دامن

 از اين چهره ها پيرامون خود همکاران و دانشجويان و خوانندگانِ  سرسپرده
 .بسيار داشت

 که آخرين فيلسوف واجد اهميت، در اين فهرست همچنين نشان می دهد
باليد ــ آخرين اما نه لزوماً مهمترين فيلسوف، هرچند که همين ابن  اسپانيا

 . عربی و با شخص ارسطو آشنا کرد ةکه غرب را با فلسف رشد بود

 Louis) در اين چشم انداز وسيع، پرسش واقعي همان است که لويی گارده
Gardet)  آيا: است) ود به آن پاسخ منفی دادهو خ(به تأکيد مطرح کرده 

 وجود داشت؟»  اسلامی ةفلسف«حقيقتاً چيزی به نام 

 معنی اين پرسش آن است که آيا يک سنت فلسفیِ  واحد وجود داشت که از
 الکندی آغاز و به ابن رشد ختم می شد؟ آيا پيدايش چنين فلسفه ای، مديون

  و نوآور بود؟ به رسم مألوفاسلام بود؟ آيا اين فلسفه بديع] فرهنگی[فضای 
 .باشد بله و نه پاسخ محتاطانه و ناگزير بايد

 يونانی از  ةسرگردان ميان انديش .  بله اين يک سنت فرهنگی يگانه بود
از سوی ديگر، از اين سو به آن سو درمی  يک سو و حقيقت وحيانی قرآن

يونان و نه انحصاری خود را مديون  اين سنت، عقلانيت روشن اما. غلطيد
فيلسوفان نامبرده، همزمان دانشمند هم   ةهم. گرايش علمی درون اسلام بود

شيمی، رياضيات، و همواره طب، توجه  بودند و به علومی چون ستاره شناسی،
بيشتر اوقات آنان را مورد لطف شاهان  طب بود که] تبحر در. [نشان می دادند

ابن سينا دست . راهم می کرددرآمدی ف و امرا قرار می داد و برای شان منبع
ابن رشد نيز همينگونه عمل .  زد£��º�³�Z±� به تأليف يک دايره المعارف طبی به نام
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طب اسلامی، حرف آخر در طبابت محسوب  کرد؛ و در اروپا، تا مدتهای دراز،
 .مولير می رسيم می شد، حتا زمانی که به عصر کمدی های

. کرد را دارای پيوستگی درونی می اسلامی  ةتأثيرات برگرفته از يونان، فلسف
ارسطو  مؤلف اين کتاب«نوشت، » فيزيک«ابن سينا در پيشگفتار خود بر کتاب 

و  او منطق، فيزيک،. او فرزند نيکوماخوس و خردمندترين يونانی بود. است
 من به اين سبب او را بنيانگذار اين. متافيزيک را بنياد گذاشت و کامل کرد

 يچيک از آثار ديگری که در اين رشته ها پيش از اورشته ها می دانم که ه
را  هيچ کدام از کسانی که تا امروز راه او. . . نوشته شده، حائز اهميت نيستند 

او   سال، نتوانسته چيز تازه ای به آثار١۵٠٠دنبال کرده اند، حتا با گذشت 
  ».بيفزايد يا در اين آثار خطايی مهم پيدا کند

ن ارسطو را ارج می گذاشتند، به ناچار درگير جدل فيلسوفان عرب که چني
] عقلی[پايان ناپذير ميان وحی پيامبرانه يعنی قرآن و تبيين فلسفی  های

 طاقت فرسا ميان وحی و  ةمجادل.  يونانی ها می شدند ةيعنی فلسف انسان
بايست هر دو طرف جدل را تا اندازه ای قايل به تخفيف موضع  استدلال می
 .عقل و ايمان هريک تا اندازه ای مصالحه کنند نیخود کند، يع

 . شده بود پيامی الاهی را به بشريت اعطا کرده بود» نازل«ايمان که بر محمد 
آيا يک متفکر قادر بود بدون کمک گرفتن از جای ديگری، حقيقت 

کند و عقل خود را مقدم بر اصول جزمی و ايمانی به  جهان را کشف
 فيلسوفانی که از آنها  ة برابر چنين دو راهه ای، همدر مقام داوری برنشاند؟

ِ  وافری، شايد بيش از حد لازم، نشان  نام برديم از خود مهارت ديالکتيکی
بيهوده نبود که نابغه قلمداد «ماکسيم رودنسون، ابن سينا،   ةبنا به گفت. دادند

نحصر به راه حل ابن سينا، که م» .راه حلی پيدا کرد] مشکل برای اين[او : شد
به شکل «پيامبران، حقايق سرمدی را : در اين مايه بود او هم نبود، چيزی
زبان آنها . آشکار کرده بودند» تمثيلات، تصاوير، و استعارات حکايات، سمبولها،

اما فيلسوف .  مردم با اين هدف که آنان را خوشبخت کند ةتود زبانی بود برای
گام ] پيامبرانه[يار فراتر از اين زبان اين حق را دارد که بس برخلاف اين روش،
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] زبان و روش يافتن حقيقت[فيلسوف بر آزادی بی حد و مرز انتخاب  .بگذارد
تضاد کامل وجود ] فلسفی[فشارد، حتا زمانی که ميان رويکردهای رقيب  پا می
 .دارد

برای مثال، فيلسوفان اسلامی به طور معمول همانند يونانی ها اعتقاد داشتند 
اگر جهان همواره وجود داشته، چطور می  اما. هان جاودانی استکه ج

] پيامبرانه[چنانکه وحی  ،توان گفت در مقطعی از زمان خلق شده است
انتها، اعلام کرد که خدا  مدعی می شود؟ فارابی با پی گرفتن اين منطق تا به

باشد؛ خدا تنها  نمی توانست از اشياء و موجودات مشخص اطلاعی داشته
مثل خدای عهد  اما خدای قرآن،. را می شناخت» گزاره های کلی«هيم يا مفا

هيچ . است  چيزهايی که بر زمين است و در درياست با خبر ةاز هم«عتيق، 
زمين، هيچ  برگی بدون آگاهی خدا بر زمين نمی ريزد؛ هيچ دانه ای در تاريکی

نوشته   خشکی وجود ندارد که از قبل گزارش و خبرش ةنهال سبز يا شاخ
  ».نشده باشد

اعتقاد  جاودانه بودن روح فارابی به. تضادهای ديگری هم وجود داشت
رستاخيز و  از طرف ديگر، ابن سينا به. نداشت، اما ابن سينا اعتقاد داشت

او برآن بود که پس از . که در قرآن آمده، باور نداشت بازگشت بدن مرده
ده های غيرمتجسد بود، که همان قلمرو هستن مرگ، روح به سپهر خودش

منطقی، ديگر جايی برای پاداش و جزا  در نتيجه، به طور. بازخواهد گشت
خدا در کنار هستنده های . دوزخی وجود نداشت، نه بهشتی در کار بود و نه

بودند، و در مقابل آن، ماده زوال  غيرمتجسد و ارواح، ساکن جهان ايده آلی
بر سکون تقدم دارد و نه سکون  رکتنه ح«ناپذير و جاودانی بود ــ زيرا 

دليلی . . . ديگر است  مسبب هر حرکتي يک حرکت پيشين. . . برحرکت 
  ».وجود ندارد که خدا حادث باشد

 اسلامی زياد بوده به ويژه در منطق و فيزيک  ةتوضيح ــ تأثير ارسطو در فلسف[
ا بهتر گفته اما تأثير افلاطون، ي.  طبقه بندی معارف ةو نحو) سماع طبيعی(

تئولوگيا « در کتابی به نام )فلوطين(تأثير نوافلاطونی پلوتينوس باشيم، 
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اين کتاب در زمان . بر تأثيرات ارسطويی سايه می اندازد» آريستوتليس
الکندی، يعنی نسبتاً زودتر از آثار يونانی ديگر، به عربی ترجمه شد و برخی به 

متفکران مسلمان که مجبور بودند برای . نادرست آنرا به ارسطو نسبت دادند
آنچه که آرامش (فلسفه را به شکلی با آموزه های دينی و قرآنی وفق دهند 

، بينش نوافلاطونی مددکار )فيلسوفان اسلامی نام نهاده» دينخويی«دوستدار 
) emanation( يا تجلی  فيضان ضد ارسطويی ةبزرگی بود، زيرا در آن نظري

ی نخستين و » يکتا«منشاء  چيزها از  ةهمتجلی : پيش گذارده می شود
ذات يگانه خارج از ). احد، ذات يگانه( هرچيز به بازگشت به سوی يکتا شوق

 ]مترجم.  است، که انديشه ای غير ارسطويی استغير از زمانزمان يا 

 را برمی انگيزند] فلسفی[گرفتيم، کنجکاوی  ارنست رنان اين نقل قولها که از
کار فراوان لازم است تا   نزديک و ةمطالع .خ نمی دهنداما هرگز بدان پاس

  ةدربار. [استدلالات را دنبال کرد] شبه[ اين منطقِ  غيرقابل اعتماد بتوان
نزد ابن سينا، نگاه کنيد به فصول مربوط  تقليب فيزيک و متافيزيک ارسطويی

���u¿�´��0  مشايی در کتاب ةبه فلسف �,�´�·�z�Ÿ�� �y�u�� �z�*� �c�� �•�Z�´�d�¯�Y آرامش  ةنوشت 
  ] ـ مترجم٣٨٠ تا ٢٠٠ستدار، به ويژه ص دو

داشته و  از زمان ارنست رنان به اين سو، فيلسوفانی که به اين موضوعات علاقه
معماها  معماهای قديمی آنها را مطالعه کرده اند، موفق به يافتن راه حل اين

يا ايده  تفسيرهای آنها متأثر از نوع گرايش شان است که عقلی باشد. نشده اند
 .ستی ــ يا اينکه کدام فيلسوف را بر ديگری ارجح تلقی کنندآلي

 الکندی بر آبهای دينی زورق می پيمود که طبعاً طوفانی برنمي انگيخت؛ ابن
 سينا به شکل انکارناپذيری ايده آليستی می انديشيد؛ ابن رشد فيلسوفی برای

  مسلمان ةغزالی، مدافع ايمان، اصول جزمی تئولوگ های اولي. پايان جهان بود
  مشايی را ناديده بگيرد و حتا در ةاو در صدد برآمد فلسف: را از آن خود کرد

 مرحله ای آنرا تخريب کند، زيرا گرايش های خودش، او را به مسيرهای بسيار
  سفيد و پشمين ةاو اين دنيا را پس زد تا خرق. متفاوت عارفانه کشانده بود
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 نی دوخته شده بود نه طرفداران علمصوف بپوشد که برای تن رازباوران ايما
 .می شناسند» بي نوايان خدا«اين عده را با عنوان . کلام عقلی

کار او  امتياز. ابن رشد، طبيب کوردوبا، ويراستار و شارح نوشته های ارسطو شد
توضيحی   کامل عربی از متن يونانی را همراه با گفتاری ةدر اين بود که ترجم

 اين متن و تفسيرات ابن رشد، در.  عرضه می کردشامل ملاحظات و فرعيات
از عربی به لاتين ترجمه و سپس در اروپا پخش گشت و ) طليطله(شهر توليدو 

به اين ترتيب، .  انقلاب بزرگ فلسفیِ  قرن سيزدهم زده شد ةنتيجه جرق در
اسلامی، برخلاف پندار برخی از مفسران، در زير ضربات سهمگين غزالی   ةفلسف

پيش از آنکه قرن دوازدهم ميلادی  اما به هرتقدير،. راهی گور نشد لهبلافاص
 . اسلامی و علم اسلامی، عمرشان به پايان رسيد ةبه پايان رسد، فلسف

سپس اين غرب بود که مشعل اين هردو را به دست گرفت و به راه خويش 
 .ادامه داد

 انحطاط تمدن اسلامی

 ناگهان در قرن دوازدهم از تمدن اسلامی پس از پيروزی های شگرف به
 قرن  ةحتا در اسپانيا پس از سپری شدن آخرين ده. باز ايستاد حرکت

نامترقبه بودن اين . پيشرفت علمی، فلسفی، و مادی ادامه نيافت دوازدهم،
 .هايی را به ميان می کشد تغيير، پرسش

حملات پرشور و  آيا آنطور که در گذشته ادعا می شد، اين اتفاق به سبب
نبايد اين نظريه را  و آزاد انديشی روی داد؟ سهمگين غزالی عليه فلسفه

محصول زمانه اش بود ــ همان اندازه معلول اوضاع  غزالی .زياد جدی گرفت
فلسفه از همان روزهای آغازين دشمنان بسيار  از آن گذشته،. که دليل آن

لی که های متعدد گواهی می دهند ــ عم تراشيد؛ چنانچه کتاب سوزاندن
 زيادی از  ةهمينطور عد. امکانپذير نمی بود بدون دشمنی های فعال و عمومی

سلب حيثيت می شدند و محکوم به تبعيد ــ   مردم ةفيلسوفان در بارگاه عام
بار ديگر عوض شود؛ و اوقاتی نيز پيش  ]سياسی[دستکم تا وقتی که اوضاع 
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هر فيلسوفی را وادار به می يافت و  می آمد که فقه اسلامی بر همه چيز تسلط
غزالی، فلسفه يک بار ديگر ] درگذشت[ گذشته از اين، پس از. سکوت می کرد

 .رشد نيست  ابن ةشکوفا شد، و منظور ما تنها فلسف

عقيده ای  اين بود؟» اقوام وحشی«به گردن ] رکود و انحطاط[آيا تقصير 
 (S. D. Gothein)  است که يک تاريخنگار متأخر به نام اس دی گوتين

نظر  اين اقوام نامتمدن خود از] اما بايد به خاطر داشت که. [ابراز داشته است
 آيا همين. نظامی ناجی اسلام در برابر تهديدات از سوی آسيا و غرب بودند

 اقوام نبودند که تمدن اسلامی را از درون به تحليل بردند؟

که  بودند) مرابطون (اين ناجيان خطرناک، نخست در اسپانيا خاندانها المراويد
که ) موحدون(از سودان و صحرای آفريقا می آمدند، سپس قوم الموحاد 

 ترکان سلجوقی در خاور نزديک، ناجيان اسلام را. شمال آفريقا بودند ساکنان
تشکيل می دادند، قبايلی که يا از استپ های سردسيری آسيای مرکزی آمده 

بنا به نظر اس دی گوتين، انحطاط . زو يا به عنوان غلام از نواحی قفقا بودند
تقريباً در تمامی حکومت های اسلامی قدرت به دست «آغاز شد که  زمانی

 مديترانه شکسته  ةوحدت خط«و » افتاد] ی ترک[و رزمنده  غلامان سلحشور
اما برای اين اقوام «تلاش اسلام به دست آمده بود،  اين وحدت با» .شد

چندان معنايی » ی مديترانه ای شريک نبودندسنت ها نامتمدن که هيچگاه در
 .نداشت

غرب  در برابر اين نظر می توان چنين پاسخ داد که اين اقوام نامتمدن، هم در
 و هم در شرق، چندان بدوی تر از اعرابی که نخستين پيروزی ها نصيب شان
 شد نبودند؛ و همانند عرب ها آنها نيز در اثر تماس با کشورهای قديمی، کم و

خلفای الموحدون حامی ابن رشد . يش در مدت کوتاهی متمدن شده بودندب
در گزارش های آشنای صليبيون، صلاح الدين سلطان بزرگ کردی  .بودند

ريچارد شيردل، به عنوان شخصيتی بلندنظر و والا ترسيم شده،  الاصل و خصم
سرانجام اينکه با کمک مصر، . جنگجويان نامتمدن مسيحی دستکم در چشم

سرکوبی مغولها در عين جلوت واقع در سوريه، در تاريخ  سلام موفق شد باا
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سرزمين «با تسخير آکرا، آخرين پايگاه مسيحی در  ، و١٢۶٠سوم سپتامبر 
 .ديگر استقلال خود را به دست آورد ، بار١٢٩١، به سال »مقدس

 اواخر قرن يازدهم در  مديترانه بود؟ ة از دست دادن حوز ةآيا انحطاط ثمر
دوباره به چنگ آورد و  ميلادی، اروپا به تدريج نواحی کنار دريای مديترانه را
هانری پيرن . گرفته شد در نتيجه، امتيازات و فوائد اين مناطق نيز از اسلام

نهم ميلادی وقتی  تاريخنگار فرانسوی بر اين نظر است که در قرون هشتم و
نقل و انتقالات  پا از امکانکه مسلمانان نواحی مديترانه را فتح کردند، ارو

برای [حال  .آزادانه باز ايستاد و ناچار به مناطق داخلی عقب نشينی کرد
. گرفت  هانری پيرن را می بايست برعکس در نظر ةنظري] توضيح علت انحطاط

هميشه فلج  اين بار نواحی مديترانه از زير کنترل اسلام به درآمد و آنرا برای
ملزومات و  قادر نشد به گسترش خود ادامه دهد وساخت، به نحوی که ديگر 

 .امکانات زيست معمولی و روزانه اش را بازتوليد نمايد

 نخستين کسی ١٩٣٠که در سال » ای اف گوتيه«عجيب به نظر می رسد که 
اين شکست و عقب نشينی تمدن اسلامی را برجسته کرد هرگز در  بود که

ان زمان بسيار مطرح بود در مورد تئوری هانری پيرن را که هم صدد برنيامد
اين  با ميزان کنونی دانش ما، به احتمال زياد. اسلامی به کار گيرد افول تمدن

 .اسلام است] تاريخی[بهترين نظريه در توضيح واگشت و واپس ماندن 

 از اين پس شايد هرگز. تمدن اسلامی از اين شکست نيز جان سالم به در برد
در . ل نشد اما به هرحال به بقای خود ادامه دادبه عظمت دوران گذشته ناي

ای تمدنها، ما می دانيم شما «هنگامی که پل والری اعلام کرد،  ١٩٢٢ سال
فصول تاريخی چنان است که گلها و . ، مسلماً او مبالغه می کرد»هستيد فانی

حداقل آنکه نابودی . را بر زمين می اندازد اما درخت برجا می ماند ميوه ها
 .بسيار دشوارتر صورت می گيرد درخت

از . پس از قرن دوازدهم بدون شک اسلام شاهد روزهای بسيار تاريکی بود
 ١٢٧٠ تا ١٠٩۵(غرب اسلام با نبرد طولانی صليبيون مواجه شد  سمت
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اما در .  نيمه پيروز بيرون آمد١٢٩١آن، پس از تسخير آکرا در  که از) ميلادی
از سمت آسيا . س گرفت، دريا را از کف دادهرچند زمين ها را بازپ اين نبرد،

 و ١٢٠٢طولانی و سهمگين قبايل وحشی مغول ميان سالهای  توسط هجوم
ترکستان، ايران، و آسيای صغير هرگز از اين حملات  : تحليل پيدا کرد١۴٠۵

 ١٢۵٧فتح بغداد در سال . دوباره کمر راست کنند تخريب کننده نتوانستند
اسلام تنها به ميزان محدودی توانست از . بد بود  بخت بارز اين ةميلادی نشان

 .اين زخم ها شفا پيدا کند

 در همان زمان، طی اين قرون تاريک ــ قرنهای سيزدهم، چهاردهم، و پانزدهم
ميلادی ــ دشواری های خاص اسلام توسط مشکلات اقتصادی عام جهانی 

امی دستخوش يک از چين و هند تا اروپا، دنيای کهن به تم. شد تشديد می
هرچيز و هرکس به کام اين بحران که چند قرن دوام . شد بحران درازمدت

از (اروپا به نظر می رسد که بحران کمی ديرتر فرارسيد  در. آورد فرو رفت
 و ١۴۵٠ميان سالهای (و مدت آن نيز کوتاهتر بود  ) ميلادی١٣۵٧ تا ١٣۵٠
بارزترين .  واقعی و جدی بودبه هرحال اين بحرانی اما).  به پايان رسيد١۵١٠

 به درازا کشيد و ١۴۵٣ تا ١٣٣٧بود که از  جنگ های صدسالهتجلی آن 
طولانی خارجی و نبردهای داخلی مدنی و  در کنار آن يک سلسله از جنگهای

بنابراين، به هنگام . بسيار نيز به وقوع پيوست اجتماعی توأم با ويرانی ها و فقر
لام، بايد ميان پديده های عام جهانی و پديده اس ارزيابی از شورکامی های

 .مسلمان بود، تمايز قايل شويم هايی که مختص سرزمين های

آخرين  ،ابن خلدون در چنين شرايطی از رنجوری و بدبينی عام بود که
خلدون  ابن.  خود را خلق کرد ةفيلسوف بزرگ مسلمان، آثار ارزشمند و برجست

که در  ی بود با اصليت آندالوسی)جامعه شناسو امروزه بايد گفت (تاريخنگار 
در  او به عنوان يک ديپلمات و دولتمرد.  متولد شده بود١٣٣٢تونس به سال 

 شهرهای گرانادا، تلمسن، بجائيا، فز، و در سوريه يک زندگی پرمشغله و با
. شغل قضاوت را داشت)  در قاهره١۴٠۶(او به هنگام مرگ . اهميت داشت
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 از مرگ تيمورلنگ رخ داد که ابن خلدون زمانی به يک سال پس مرگ او
 .دربارش فرستاده شده بود عنوان سفير به

نام دارد که مجموعه ای است بزرگ با » کتاب العبر«اثر اصلی ابن خلدون 
به تنهايی   آن ةمقدم . تاريخ اقوام مهاجم است ةتنظيمی بديع که دربرگيرند

  ةدربار له ای سيستماتيک رايک شاهکار است که برای نخستين بار رسا
مقدمه  اين. و جامعه شناسی تاريخ اسلام می پروراند) روش علمی(متدولوژی 

  با١٩۵٨به زبان فرانسه و در سال » ���º�.�«�¹�z¯��²«در قرن نوزدهم با عنوان 
 .به زبان انگليسی منتشر شد» ���v�¤�¯ :�r�¿�y�Z�c���z�]���/�y�Z�d� �.�„�À¯�¶�«عنوان 

 بود اقتصاد جهانی، عمدتاً در قرنپس از برگشتن اوضاع به حال عادی و به
 .شانزدهم، اسلام بار ديگر از موقعيت واسط خود ميان شرق و غرب بهره گرفت

 .شهرت دارد، دوام پيدا کرد»  لاله ةدور«عظمت ترکيه تا قرن هجدهم، که به 
به  زمانی رخ داد که تصاوير واقعگرا يا تزئينیِ  گل»  لاله ةدور«در استانبول 
 ی ظروف و در مينياتورها و نقوش پارچه ها و بافته ها ظاهر میطور مدام رو

 لاله عنوان مناسبی است برای عصری که از لحاظ قدرت و محاسن  ةدور. شد
از لحاط سياسی، بهبود اوضاع به معنی پيروزی های سريع . کم نداشت چيزی

 ١۴۵٣(ترکان عثمانی بود که مدتها قبل از فتح قسطنطنيه   ةو برجست
آن موفقيت خيره کننده، پيروزی های چشمگير . بود آغاز شده) دیميلا

پيروزی ها تا قرن شانزدهم، ترکيه را تبديل به  اين. ديگری به دنبال داشت
 .مديترانه کرده بود  ةيکی از قدرت های بزرگ حوز

  کوتاهی اسلام را ة بيزانس و نواحی مقدس عربی، به فاصل ةسروران جديد خط
، سلطان عثمانی، ترک اعظم، خود ١۵١٧پس از سال . اختندکمابيش از نو س

نواحی خارج از کنترل ترکها فقط شامل . تمام مؤمنان محسوب می شد  ةخليف
نايب (دوردست ترکستان، مراکش در آنسوی ريجنسی  مناطق
ايران در اين زمان تحت . و ايران شيعی بود ی الجزاير،)Regencyالسطنه

مزدوران مسلمان . ناسيوناليست شده بود از پيشحاکميت خاندان صفوی بيش 
)  ميلادی١۵٣٠ تا ١۴٩۵(بابر  مغول و ترک به رهبری ظاهرالدين محمد
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را به تصرف درآوردند و در  يکی از خويشان دور تيمورلنگ، امپراتوری دهلی
مغول اعظم آن ظاهرالدين   امپراتوری نوينی بنانهادند که نخستين١۵٢۶سال 

 .نقاط هند مسلط شد  کوتاهی بر اکثر ةمپراتوری به فاصلاين ا. محمد بود

 ترکها موفق شدند مجارستان مسيحی را در نبرد ١۵٢۶در همان سال 
آشکار بود که اسلام به رهبری ترکان سنی، نوعی . شکست دهند موهاکس

پيروزی کامل جزميت اسلامی  تجربه می کرد که همراه بود با نوزايی عام را
  .و دين سـنتی

درت بار ديگر خود را ابقا کرد، آزاد انديشی از ميان رخت بربست و رژيمی ق
 .آهنين بر مردم تحميل گشت

  ترکان مصادف شد با رونق مادی، رشد ةدر مناطق بالکان و خاور نزديک، سلط
 ٨٠ قسطنطنيه تنها ١۴۵٣در سال . سريع جمعيت، و استقرار شهرهاي بالنده

 ٧٠٠هم هنگامی که تبديل به استانبول شد، در قرن شانزد. سکنه داشت هزار
شاخ  در آنسوی (Pera) در خود شهر و محلات يونانی نشين پرا هزار نفر

در سمت  )Scutariاسکودار ـ(و اسکوتاری  (Golden Horn) طلايی
 شهرهای بزرگ،  ةاين پايتخت، که همانند هم. بودند  بسفر مقيم ةآسيايی تنگ

 در خود داشت و هم فقر هولناک، الگويی رشک را هم زندگی اعيان و تجملات
که به رهبری عثمانی ها، نفوذ خود را در  انگيز از تمدن را عرضه می کرد

می ] عناصر فرهنگی ای[و به صدور  مناطق دور به طرز وسيعی پخش می کرد
سليمانيه که برای سلطان سليمان  پرداخت نظير الگوی مساجد بزرگی چون

  .ساخته شده بود

 ت واقعی ترکيه که تا ساليان سال از سوی غرب انکار می شد اکنون بهعظم
آرشيوهای بی . تدريج به مدد تحقيقات تاريخنگاران بر ما آشکار می شود

ترکيه، که سرانجام طبقه بندی و فهرست نگاری شد، به روی محققان  همتای
ع، اين آرشيوها يک به يک عملکردهای يک بوروکراسی متنو. شود گشوده می

و مسـتبد را آشکار می کنند که قادر بود اقداماتی نظير  دقيق، پيشرفته،
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جمعيت، تدوين يک سيستم اداری متجانس، و  سرشماری کامل و دقيق
را سازمان دهد و با مستقر کردن قبايلی  انباشت خزانه های بزرگ طلا و نقره،

 دژی مستحکم عليه اروپا بسازد و به استعمار در مناطق بالکان،
 . بالکان بپردازد ةسيستماتيک خط

بزرگش  آخرين تکان. اما اين ماشين عظيم سرانجام در قرن هفدهم از پا درآمد
امپراتوری ترک  پس از اين تاريخ، آيا.  روی داد١۶٨٧ وين به سال  ةبا محاصر

امپراتوری و فضای  از اين رو فروکاهيد که فاقد تجهيزات دريانوردی بود؟ ميان
کامل به  طلس، مراکش حائل بود؛ دريای سرخ امکان دسترسیباز آبهای ا

رويارو  اقيانوس هند را نمی داد؛ و در خليج فارس با مقاومت خشن ايرانی ها
مهمتر از همه، ناوگانهای برتر اروپايی و حاميان تجاری  .  بود

 .قدرتمندشان بودند که به تازگی از راه رسيده بودند

ين خاطر رو به زوال گذاشت که نتوانست به موقع يا شايد امپراتوری ترک به ا
امپراتوری ترک در  خود را با تکنولوژی نوين وفق دهد؟ يا به وضوح بيشتر،

قرن هجدهم و به ويژه در قرن نوزدهم، در موضع رقابت شديد با 
پيروزی های سواره نظام اتريش طی کارزارهای   مدرن قرار گرفت؟ ةروسي

فقط نواحی مرزی )  ميلادی١٧١٨تا  ١٧١۶از به ويژه (شاهزاده يوجين 
 روسيه، يک غول جوان  ةاما با مداخل .ترکيه در اروپا را به مخاطره انداخته بود

 .را به مصاف بطلبد می آمد که پهلوانی بيمار يا دستکم خسته

نبود که  «مرد پير اروپايی« اين اوصاف، امپراتوری ترک در اوان کار آن  ةبا هم
آنها  وزدهم به آن تبديل شد و از قدرتهای بزرگ و ديپلماسیسپس در قرن ن

 اسلام ترکی تا مدتها همچنان. چنين بی پروا مورد بی مهری قرار گرفت
 ايران صفوی نيز اينچنين بود، چنانکه. قدرتمند، درخشان، و پرزور باقی ماند

 .تاورنيه، سفرنامه نويس فرانسوی در قرن هفدهم به ستايش آن برخاست
نگونه، امپراتوری بزرگ مغول بود که در آغاز قرن هجدهم می رفت تا همي

را علارغم ديده بانی نزديک ] هند[در جنوب  (Deccan) فلات دکان سراسر
  .فرانسوی ها به تسخير خود درآورد انگليسی ها و
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را زودتر  بنابراين، بايد در برابر داوری های شتابزده ای که تاريخ انحطاط اسلام
تاريخ  ]زودرس[ رخ داد برآورد می کند و به نوعی سعی در پيشبينی از آنچه

  .دارد، هشـدار بدهيم

 پايان

 منبع
Fernand Braudel, A History of Civilizations, Penguin Books, 1993 
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  عقلانيت در اسلام و غربی تطبيقیبررس
 

 توبی هاف  ةنوشت
 عبدی کلانتری: مترجم 

 

 
 

 توضيح مترجم ــ آنچه در اينجا خواهيد خواند فصلی است از کتاب
�[�z�›�� �¹�� �•�²�À�#�� �•�­�È�•�Y�� �º�� �²�¿�{�Z�›�M�� �±�Y�y�¹�u�� �y�u�� �±�y�v�¯�� �®�¬�—�� �±�v�¯�M�z�]ة نوشت  

ن کتاب پژوهشی است مهم در اي. جامعه شناس مقيم آمريکا توبی هاف
 جامعه شناسی دين و جامعه شناسی  ة سنت فکری ماکس وبر در زمين ةادام

جامعه . علم که خود شاخه هايی از جامعه شناسی معرفت به شمار می آيند
. شناسی علم به بررسی زمينه های فرهنگی رشد و تحول علوم می پردازد

عقلانيت غربی و متعاقب آن   ةهدف پژوهش يافتن دلايل پيدايی و توسع
روش پژوهش، بررسی تطبيقی . گسترش علوم مدرن در غرب است

بستر فرهنگی در . بسترفرهنگی رشد عقلانيت در تمدنهای مختلف است
 حيطه های فکری فلسفي، ديني، حقوقي، و نيز نهادهای مربوط به  ةبرگيرند

 .   آنها نظير حوزه ها، مدرسه ها، کالج ها و دانشگاهها است
 

��¯��Z�›�M���±�Y�y�¹�u���y�u���±�y�v}�¿��²«حسن کتاب  �®�¬�—�� �±�v�¯�M�z�]« آن است که علاوه بر 
اتکا به مهمترين مطالعات کلاسيک،  از تازه ترين تحقيقات در اين رشته تا 
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از همين رو، اين پژوهش نسبت به . اواخر قرن بيستم نيز بهره می گيرد
چنين حساسيت های سياسی تازه در زمينه مطالعات پسااستعماری و هم

بايد اشاره کنيم که بخشی .  تمدنی غرب آگاه است ةتاريخ علوم خارج از حوز
در دست هواداران جهان ) پسااستعماري(» پست کولونيال«از مطالعات 

سومی اين گرايش بيشتر از آنکه متکی بر دانش و تحليل تاريخی باشد 
 را دارد و )اروپا و آمريکای شمالي(حالت عقده گشايی و انتقام کشی از غرب 

اين گونه . نيز انکار اهميت سنت های فکری مغرب زمين و ميراث يونانی آن
نوشته ها را نمی توان جدی گرفت زيرا کارکرد اصلی آنها مشروعيت 
بخشيدن به ايدئولوژی ها و جريانهای سياسی غرب ستيز، ضد مدرن، و ضد 

 . روشنگری در کشورهای توسعه نيافته است
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 حاضر  ة در ايالات متحده منتشر شد و ترجم١٩٩٣نخستين بار در سال 

از روی ويرايش دوم صورت گرفته که مشخصات آن به شرح  ) فصل سوم(
 :زير است

 
THE RISE OF EARLY MODERN SCIENCE 
Islam, China, and the West 
By Toby E. Huff 
Second Edition 
Cambridge University Press, 2007 

 
به طور عام می توان چنين گفت که سرچشمه های عقل و عقلانيت را در هر 

  ةاين سه حيط. دين، فلسفه، و حقوق: تمدنی بايد در سه حيطه جستجو کرد
و تحقيقي، قبل از پديد آمدن علم خود ) گفتاری ـ نوشتاري(ديسکورسی 

ا يکديگر در کنش و واکنش اند تا مجموعه های متفاوتی را مختار و مستقل، ب
، )ايديوم ها(توليد کنند مرکب از گفتار عقلی مبتنی بر اصطلاحات رايج 

در . ، و واژگان خاص حيطه های مربوط به هر مجموعه)متافورها(استعارات 
 زندگی فکری بوده  ةبرخی از تمدنها، نظير يونان باستان، بدون شک فلسفه ملک

اين واقعيت سبب شده که بسياری از ناظران به اين باور ]. نه دين و فقه[است 
برسند که هرکجا تفکر يونانی غلبه پيدا کرده، تصوير انسان و قابليت های او را 
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در عقلانی ترين جهت های ممکن سوق داده است و اين تأثير از يونان را می 
 )١.(توان تا همين امروز نيز مشاهده کرد

  
، آن تعداد از سرچشمه )٢(نگونه که ماکس وبر به فراست مشاهده کرده هما

های عقلانيت را که منحصراً در دين يافته می شوند به هيچ وجه نبايد ناديده 
دليل آن است که به محض روشن شدن اهداف در خور يک زندگی . گرفت

ت آنتروپولوژيس[دينی به صورت تصاويری زنده، به تعبير کليفورد گيرتز 
باعث پديد آمدن حالات و انگيزه های قوی، فراگير، و «، اين تصاوير، ]آمريکايي

بادوام در انسانها می شوند که از راه شکل دادن به تصورات مربوط به يک نظم 
کلی از هستی صورت می گيرد و سپس اين تصورات را چنان در لباسی از 

بسيار ] نزد صاحبان شان[واقعيت نمايی می پوشانند که آن حالات و انگيزه ها 
 )٣(».واقعی به نظر می رسند

 
 باوری بی سابقه را به عقل و انتظام عقلانيِ  ،در مغرب زمين، اين تصاوير دينی

اين متافيزيک عقل گرايانه، از زمان يونانيان باستان . عالم طبيعی پديد آورد
 . بوده است] در غرب[ جهان بينی علمی  ةپشتوان
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های منحصراً دينی از نظم امور، بايد به پنداشت های حقوقی در جوار پنداشت 
نظر بيندازيم که از بسياری جهات از طريق آنهاست که حالات و انگيزه های 

پژوهش ما . منحصراً دينی خود را به صورت نهادی شده مستقر می سازند
بسيار محدود خواهد شد اگر تأثير مستقلی را که احکام کانونی حقوقی، آيين 

ای حقوقی، و اصولاً ذهنيت حقوقی بر ساختمان شکل های معتبر عقل و ه
 .  حل و فصل اختلافات داشته، ناديده بگيريم ةعقلانيت در پراتيک روزان

 
از سوی ديگر، تاريخنگاران علم توجه شان را محدود به يافتن سرچشمه های 

 متداولی عقلانيت در هنرهای دستی و صنعتگری کرده اند، يعنی در تکنولوژی
حتا ماکس وبر نيز در . که در انواع صنعتگری و افزارمندی به کار گرفته می شد

روش «وبر تأکيد داشت که، . مقاطعی از زمان به همين منوال می انديشيد
ماکس ) ۴. (از دل هنرهای دستی و فنون رنسانس بيرون آمد» تجربه و آزمون

تجربه «شمند رنسانس که بر هنر ارز«می نويسد، » دين در چين«وبر در کتاب 
استوار بود، خود فرزند آميزه ای منحصر به فرد از ) experimenting(» گري

متعلق به هنرمندان مغرب زمين ) امپيريک(مهارت فنی تجربی : دو عنصر بود
که بر افزارمندی و صنعتگری تکيه داشت، و آرمانهای عقلانی آنها که متأثر از 

اين هنرمندان با ارتقاء هنر خود به سطح . ودشرايط تاريخی و اجتماعی ب
در صدد بودند برای خويش منزلت اجتماعی و برای هنرشان اعتبار » علم«

 )  ۵(» .جاويدان کسب کنند
 

                                                
�
 : از کتاب ماکس وبر در اينجا�ú�ü ص - 

Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: 
Scribners, 1958), p. 13. 

 : از کتاب ماکس وبر در اينجا�ú���ú ص - ��

Max Weber, The Religion of China (New York: Free Press, 1951), p. 151. 
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و جوزف نيدام، و پژوهشگران ) ۶(به همين روال، جامعه شناسان ادگار زيلسل 
را به ] ربدر غ[ديگری تا همين امروز، بروز شکل های متعدد تجربه گری 

اما تحقيقات آنها بر روی هم از يک . صنعتگری و حتا هنرها نسبت داده اند
جهت ناقص است به اين لحاظ که تاريخ فعاليت های تجربی را در علوم عربی 

)Arabic science (جوزف نيدام، با آنکه مطلع تر است، . ناديده می گيرد
می گذارد، تأکيدی که ) ٧ (»افزارمندی پيشرفته« خود را بر نقش  ةتأکيد عمد

 مارکسيستی او ناشی می شود، گرايشی که زيلسل هم در آن  ةاز گرايش اولي
 مباحث مربوط به اين حوزه دچار اين کمبود هستند که  ةهم. شريک است

احکام روشنی را که در مورد منطق علوم تجربی از سوی دانشمندان عرب 
ر سه علم متفاوت، ناديده می سالها قبل از رنسانس بيان شده، دست کم د

 فنون و تکنيک ها بود که در  ةگذشته از اين، همين مباحث دربار. گيرند
به غرب منتقل ] از تمدن عربی ـ اسلامي[قرنهای دوازدهم و سيزدهم ميلادی 

 )٨. (شد
                                                

 : دو مقالهء ادگار زيلسل در اينجا- ��

“The Sociological Roots of Science ,"  in 
American Journal of Sociology 47 (1942): 544-62; 
:و اينجا   

“The Origin of William Gilbert's Scientific Method ,"  in 
Journal of the History of Ideas 2 (1941): 1-32. 

 :اين دو مقاله اکنون در کتاب زيلسل تجديد چاپ شده اند، در اينجا

Edgar Zilsel, The Social Origins of Modern Science (Boston: Kluwer Academic 
Publishers, 2000). 

 : کتاب هفت جلدی جوزف نيدام و کتابهای ديگر او در اينجا- ��

Joseph Needham, Science and Civilization in China (7 vols. , in progress, New 
York: Cambridge University Press, 1954 - ) vol 3 154ff., 159, 160, 166. 
and 
Joseph Needham, Clarks and Craftsmen in China and the West (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1970). 
and 
Joseph Needham, The Grand Tradition (London: Allen and Unwin, 1969). 

 :کرومبی، در اينجا. سی.  برای نمونه نگاه کنيد به مقالهء ا- ��

A. C. Crombie, "The Significance of Medieval Discussions of Scientific Method 
for Scientific Revolution ,"  in 
Critical Problems in the History of Science, ed. Marshall Clagett (Madison: 
University of Wisconsin Press, 1959), pp. 79-102; 
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  ةدور[» هنرـ و ـ صناعت« کلام، نقش و تأثير تجربه گری مبتنی بر  ةخلاص

انديشه و پراتيک علمی جايگاه دوم را دارد و جايگاه اول به   ةدر توسع] رنسانس
دقيقی تعلق می گيرد که فيلسوفان طبيعی و خود ] عقلي[آن احکام 

برای نمونه، پژوهشگر مصری .  تجربه گرايی بيان کرده بودند ةدانشمندان دربار
ن را در علوم عربی ردگيری کرده و آنرا در قر» تجربه«عبدالحميد صبرا مفهوم 

و ) Ibn al-Haytham،  ١-١٠۴٠وفات حوالی (» ابن هيثم«يازدهم در کار 
هرچند . اين دانشمند عرب يافته است] نورشناسی و علم ديدگان[علم بصَـر 

و واژه های ) experimentاکس پری منت،  (» تجربه « ةمترادف عربی کلم
 در قرون وسطا  عبدالحميد صبرا، ةهمريشه با آن نوظهور و تازه بود اما به گفت

ترديدی به خود «مترجمی که گفته های ابن هيثم را به لاتين ترجمه کرده، 
اکس پری ( لاتين تجربه  ة، کلم)i'tabara(» اعتباره « ةراه نداده که در برابر واژ
را بگذارد، و در برابر ) experimentare - expeririمنتاره، و اکس پريری،  

اکس پری منتوم / ه های تجربهواژ) itibar'(» اعتبار « ةواژ
)experimentum (اکس پری منتاتيو /يا تجربي)experimentatio( و در ،

 لاتين اکس پری منتاتار  ة، کلم)mu'tabir(» معتبر « ةبرابر کلم
)experimentatar (را بگذارد. «)٩( 
 

                                                                                                                                                       
 :باره ابن سينا، در اينجاو مقالهء همين پژوهشگر در

"Avicenna's Influence on the Medieval Scientific Tradition ,"  
in  
Avicenna, ed. G Wickens (London: Luzac, 1952), pp. 84-107 

 : مقالهء عبدالحميد صبرا در اينجا- ��

A. I. Sabra, "The Astronomical Origins of Ibn al-Haytham's Concept of 
Experiment," in Actes du XIIe International d'Historie des Sciences, Tome IIIa 
(1971), pp. 133-6 at p. 133. 

 :و کتابی که صبرا ترجمه کرده و ويراسته است در اينجا

Sabra, ed. and trans., The Optics of Ibn al-Haytham: Books I-III on Direct Vision 
(London: The Warburg Institute, 1989), 2: 10-19. 

عوامل «برای بحث مفصل تر دربارهء منابع تجربه و آزمونگری در قرون وسطا به فصل ششم کتاب حاضر، بخش 
 .، رجوع کنيد»درونی
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بنابراين، بايد برای يافتن سرچشمه های عقل و عقلانيت شعاع ميدان تحقيق 
. را بگسترانيم تا اين سرچشمه ها را در دين و قانون الاهی نيز رد بگيريمخود 

با توجه به اهميت محوری شريعت در تمدن عربی ـ اسلامی، ممکن است 
چنين خيال کنيم که قوانين اسلامی نمونه ای ويژه و استثنايی از تأثير کلی 

گمان کنيم که اما خطا است اگر . قانون بر زندگی اجتماعی و نهادی شده است
در غرب قوانين تأثير کمتری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، و فکری 

 متافيزيکی خاص خود را  ةبه عبارت ديگر، هر تمدنی هندس. جامعه داشته اند
و ] فضا، زوايا، خطوط، و نقاط تلاقی پيش فرض های متافيزيکي[برمی سازد 
 شناختی مشخصی به بار می  متافيزيکی است که نتايج جامعه ةهمين هندس

 . آورد
 

در حقيقت اگر تمدن عربی ـ اسلامی و تمدن مغرب زمين را مقايسه کنيم، 
حقوقی با يکديگر متفاوت بوده اند؛ اما ] انديشه و نهادهاي [ ةبرآيندهای توسع

از ) جنريک(به جای آنکه فرض بگيريم تأثيرات حقوقی را بايد از نظر نوعی 
، بهتر است فرض را بر اين بگذاريم که در هر دو تمدن، يکديگر متمايز ساخت

اما . حقوق نقش محوری در تحول زندگی اجتماعی و فرهنگی ايفا کرده است
مغرب زمين يا اروپای غربی پس از آنکه انقلاب حقوقی خود را در قرنهای 

در (دوازدهم و سيزدهم از سرگذراند، تبديل به زمين به مراتب بکرتری شد 
 که بتوان در آن بذر) با ساير تمدنها از جمله تمدنهای اسلام و چينمقايسه 

  برای رشـد خودمختار و آزاد انديشي را کاشت تا سپهرهای نهادهای آزاد
 . ديسکورس علم مدرن بارور شوند

 
تعريف [ دو نوع متفاوت از آنتروپولوژی انسان  ةنخستين گام تحقيقی ما، مقايس

در مراکز تمدنی اسلام و غرب، و در نتيجه برداشت ] و جايگاه انسان در هستي
در فصل های بعدی اين کتاب . های متفاوت اين دو از عقل و عقلانيت است

نقش حقوق را در تمدن چين نيز برمی رسيم و آنگاه در هريک از اين سه 
تمدن به تأثيرات متقابلی که اين تلقی های متفاوت از عقل، عقلانيت، و حقوق 
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داشته اند، و همچنين اثرات آنها بر انتظام عمومی جامعه نظر می بر يکديگر 
 .دوزيم

 
  حقوقی در اسلام ةپيشين

دانش حقوق اسلامی به طور عمده همان قانون مقدس است که پيرامون قرآن 
قانون . و گفته های پيامبر، جمع شده توسط پيروان او، سامان پذيرفته است

، جامع، کامل، تماميت ]فرامين خدايييا [اسلامی به مثابه احکام مقدس، 
 اول در  ةبا آنکه متفکران حقوقی درج. يافته، و تغييرناپذير فرض شده است

اسلام در عمل با انعطاف رفتار می کرده اند اما همانها نيز با فرض جامعيت و 
کمال قانون موجود عمل نموده و تلاش کرده اند مجموعه ای کانونی از حقوق 

 حقوقی تدوين کنند تا بتوانند شريعت را به نحوی گسترش و تدابير فکری
دهند که شامل مواردی شود که همانند آنها از پيش موجود نبوده يا شرايط 

 . تحقق اين موارد عيناً در قرآن و احاديث مورد بحث قرار نگرفته است
 

= پارادوکس [در چنين رويکردی تنش و پارادوکس عميقی جلوه گر می شود 
از يک سو، شريعت يا قانون مقدس ]. رض برانگيز يا درخود متعارضامر تعا

اسلام خود همان فرمان الاهی و امری مقدر است که برای فقيه و مؤمن وظيفه 
حقوق اسلامی يا فقه همان . ای باقی نمی گذارد مگر فهم و درک آن فرمان

 در »اصول فقهي«علم مربوط به اين فهم است و ريشه های احکام حقوقی يا 
موادی که بايد فهميده شوند و تدابير فکری ای که :  دو جزء است ةبرگيرند

 )١٠. (برای اين فهم بايد به کار گرفته شوند
 

قرآن و سنت «نتيجه می گيرد، » نوئل ج کولسون«از سوی ديگر، همانطور که 
آنچه از .  حقوقی جامع و فراگير نيست ةبر روی هم به هيچ وجه يک مجموع

                                                
�ú�ù  - در اينجا» فضل الرحمن«و » ان ج کولسون« نگاه کنيد به اين دو کتاب از: 

N. J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh University Press, 1964), pp. 
75ff . ;  
and 
Fazlur Rahman, Islam (New York: Doubleday, 1968), chap. 4. 
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آمده مجموعه ای از احکام خرد و پراکنده و ] در قرآن  و احاديث[قی مواد حقو
مربوط به موضوعات مشخص است که طيف گسترده ای از موارد را شامل می 

کورپوس جوريس ـ ( قوانين  ةشود؛ اين احکام پراکنده، نه تنها يک مجموع
corpus juris ( فراگير را شکل نمی دهد بلکه به سختی می توان گفت که

 )١١(» . يک نظام قانونی را شامل می شود ةحتا استخوان بندی برهن
 

با اين اوصاف، فقيهان مسلمان مدام با اين وظيفه روبرو بوده اند که از متون 
مقدس برای موارد تازه و بدون سابقه احکام حقوقی بتراشند بدون آنکه اذعان 

 .داشته باشند چنين ناسازگاری هايی در واقعيت وجود دارد
 

قرآن، :  کلاسيک حقوق اسلامی، منابع فقهی چهار دسته اند ةطبق نظري
بر اين اساس احکام الاهی به طور کامل در چارچوب . احاديث، قياس، و اجماع

قرآن و سنت شفاهی پيامبرانه که به شکل احاديث نوشته و جمع آوری شده، 
اط مستقيم به هرچند االله اجازه نمی دهد که امت مسلمان از صر. حضور دارند

 موارد متفاوت، سنت و  ةدور افتد و در نتيجه شريعت  در درون خود برای هم
لازم می » اجتهاد«راهنمايی فراهم آورده، بازهم جهد و تلاش فکری به شکل 

 موقعيت ها و  ةافتد تا بتوان شريعت را به طور کامل درک کرد و آنرا بر هم
 .قرار می گيرد انطباق دادموارد پيچيده ای که روياروی مسلمانان 

 
 حقوقی، شيوه های قابل  ة اين نظري ةشکل گيری و توسع] تاريخی[در جريان 

قبول استدلال به تدريج به قياس صرف کاهش پيدا کرد، يعنی يافتن موارد 
به ويژه پرهيز از ) رأي( شخصی  ةمشابه و دوری جُـسـتن از اظهار عقيد

ترجيحی که = استحسان ) [١٢.(»ناستحسا«مصلحت و صلاحديد شخصی يا 
آنچه . پس از تفکر و تعقل برای قاضی يا فقيه در مسأله ای پيدا می شود

                                                
�ú�ú  - ص �
 : از کتاب ديگر کولسون در اينجا

N. J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: 
University of Chicago Press, 1969), p. 4. 

�ú�û  - نگاه کنيد به ص �üاز کتاب يوزف شاخت در اينجا�� : 

Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford University Press, 
1964), p. 37. 
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ـ . موجب ترجيح  حکمی در نظر قاضی يا فقيه می شود و قابل بيان نيست
 ] فرهنگ معين

 
 فقهی را در جهت سيستمی  ةفردی که بيش از ديگران پايه های اين نظري

شافعی شيوه های ) ١٣.(بود) ٨٢٠وفات (ت شافعی کردن فکر حقوقی گذاش
. مجاز در فکر حقوقی را دوباره تعريف کرده، اجتهاد را به قياس کاهش داد

 :شافعی نوشت
 
نوع اول، اگر مورد پيش آمده شبيه باشد به معنی مورد : قياس بر دو نوع است«

اگر مورد نوع دوم، . ، که اختلاف رأی در اين مورد جايز نباشد]ماسبق[اصلی 
پيش آمده شبيه باشد به چندين مورد پيشين، قياس بايد با آن پيشينه ای 

اما احتمال . صورت گيرد که بيشترين شباهت را دارد و صائب ترين است
 )١۴(».اختلاف نظر در ميان قياس کنندگان وجود دارد

 
پس، قياس بدين نحو عمل می کند که شباهتی بيابد ميان حکم، گزين سخن، 

شافعی آگاه بود که قياس اشکال متعدد ). ١۵(وايتی در قرآن و مورد تازهيا ر
» ابزاری که با آن قياس را بايد به کار گرفت«دارد و از زبان عربی به عنوان 

او همچنين قوی ترين شکل قياس را آنجا می دانست که ). ١۶(سخن می راند
ت آن کوچک از يک امر يا نهی خدا و رسول در موردی که کمي«استنتاج، 

باشد نتيجه می شود و در نتيجه به همان نسبت اگر کميت بيشتر شود امر و 
به همين نحو، تأييد و . نهی نيز شديدتر خواهد بود، به دليل کميت بيشتر

                                                
�ú�ü  - نگاه کنيد به صص �û����-�ûدر کتاب ديگر يوزف شاخت در اينجا���� : 

Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford 
University Press, 1950), pp. 269-82, 283-88, 315ff. 

�ú�
 : از کتاب شافعی به ترجمه و ويراستاری مجيد خدوری در اينجا�û���ù نگاه کنيد به ص -  

Majid Khadduri, ed. and trans., Al-Shafi'i's Risala (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1961), p. 290. 

�ú�� - در انسيکلوپديای اسلام در اينجا» قياس« نگاه کنيد به مدخل : 

Cf. Bernard, "Qiyas," EI2 5: 238-42 
 ٣٠٧، ص ١۴ نگاه کنيد به رسالات شافعی در پانوشت -  ١۶
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قبول تقوای کم، به معنی آن است که تقوای بيشتر مستحق قبول محکم تری 
 )١٧(».است

 
با قرآن يا [است از يافتن مشابهت پس در چنين مواردی راهنمای عمل عبارت 

در «گذشته از اين، شافعی تأکيد کرد که، .  که رأی را ممکن سازد]حديث
يک مسلمان مورد دعوا است، يا حکم لازم الاجرا موجود ] زندگي[مواردی که 

اگر حکم موجود . امکان رأی صائب وجود دارد] موجود نيست ولي[است يا 
احتمال رأی ] حکم از قبل موجود نباشد و[د؛ اگر باشد بايد به اجرا گذاشته شو

صائب هم وجود نداشته باشد، بايد اجتهاد صورت گيرد، و اجتهاد همان قياس 
 )١٨(».است

 
سنگ نهايی بنای اين طرز تفکر منجر به قيادت کامل عقل زير فرمان الاهی 

 :شد
 
 در مواردی که حکم واضح خدا يا سنت رسول، يا اجماع مسلمين وجود«

داشته باشد، هيچ اختلاف رأی جايز نيست؛ در موارد ديگر، حکما خود بايد با 
اگر مسأله دارای دو راه حل . . . توجه به يکی از اين سه منبع قضاوت کنند 

باشد، هريک از آن دو را می توان پس از استدلال منظم جايز دانست، اما 
 )١٩(».چنين موردی به ندرت پيش می آيد

 
، انگيزه های عقلی در دوران نخستين تفکر حقوقی در اسلام، به طور خلاصه

که در صدد برآمد احکام را به شکل مجموعه ای سيستماتيک و متجانس از 
دانش مربوط به اين رشته مدون کند تا مؤمنان از راه راست دور نيفتند، با 

 .، به اين هدف رسيد منبع مستقل حقوقحذف نقش عقل به عنوان
 

                                                
 ٣٠٨ شافعی، همان، ص -  ١٧
 ۴٩٣ پارگراف ٢٨٨ شافعی، همان، ص -  ١٨
�ú�� -خت در اينجا شافعی، به نقل از کتاب يوزف شا: 

Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Oxford 
University Press, 1950), p. 97 
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ل های مسلمانان در موارد حقوقی خاص می توانست به اشکال در عمل استدلا
اما در هر شکل خود، استدلال فقهی در عصر کلاسيک خود «مختلف بروز کند، 

فرايندی مستقل به حساب نمی آمد که در آن رشته ای از حقوق وضع شده 
 )٢٠(».توسط خود انسان، در کنار اوامر الاهی وجود داشته باشد

 
 سنت های پيامبر را که  ةباور بود که امت در تماميت خود همشافعی بر اين 

ملهم از خدا بود محفوظ نگهداشته است و هيچيک از اين سنت ها از ميان 
اجماع مسلمين نمی تواند با «علاوه براين تصريح شده بود که، . نرفته است

جايی برای صلاحديد و «و بنابراين، » سنت رسول در تعارض قرار گيرد،
استدلال انسانی می بايست مقيد باشد به «. باقی نمی ماند» ت شخصيقضاو

 )٢١(».استنباط صحيح و نتيجه گيری سيستماتيک از سنت ها
 

، و هيچ مجموعه ای از اصول نوين )٢٢(به اين وسيله درهای اجتهاد بسته شد
اين گفته به اين معنی نيست که قضات شرع و فقها . به احکام فقهی اضافه نشد

د حقوقی خود را به شکل فتوا صادر نکنند و از آن طريق موارد منفرد را عقاي
حل و فصل ننمايند، اما اين گفته بدين لحاظ صحت دارد که هيچ مجموعه ای 

 کانونی فقه اسلامی افزوده  ةنمی توانست به مجموع» اصول نوين حقوقي«از 
قرآن و سنت که گردد ــ زيرا اين اصول يک بار برای هميشه از سوی االله در 

 .اجماع حکما آنرا ضمانت می کرد، به بشر داده شده بود
 

اين نتيجه گيری روشن می کند که چرا در شريعت عناصر متعددی از يک 
نظام حقوقی غايب است؛ چرا اشخاص و نهادهای حقوقی مثل کورپوراسيون ها 

مفهوم در قوانين اسلامی وجود ندارند، و چرا ] اصناف، رسته ها، بنگاهها[
ِ  فردی  و مفهوم قصور و اهمال ) personal liability(مسؤليت حقوقي

)negligence ( برای قوانين اسلامی شناخته شده نيست)و چرا قواعد )٢٣ ،
                                                

 .١١ کتاب کولسون در پانوشت ١٩ نگاه کنيد به ص -  ٢٠
 .١٢کتاب يوزف شاخت در پانوشت ) يادداشت(۴٧ نگاه کنيد به ص -  ٢١
 .١٢ کتاب شاخت ذکر شده در پانوشت در) يادداشت(۶٩ نگاه کنيد به ص -  ٢٢
 .١٢ در کتاب يوزف شاخت، ذکر شده در پانوشت ١٨٢ نگاه کنيد به ص -  ٢٣
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ّـه در اسلام چنين ابتدايی است ، و چرا قانون جزا در )٢۴(مربوط به آوردن ادل
 public(اسلام، به همراه قوانين اسلامی مديريت عمومی 

administration(يک دولت مدرن  ة، چنين ناکامل و ناکافی برای ادار 
 ).٢۵(است

                                                
�û�
ّـه نگاه کنيد به صص -   در کتاب کولسون، ذکر شده در ����-�ú�� در ارتباط با قواعد مربوط به آوردن ادل

 در ����- ����، و صص �ú�ûت در کتاب شاخت، ذکر شده در پانوش) يادداشت(�ú ،�ú���û���ú، و صص �ú�úپانوشت 
 :کتاب ليپمن، مککانويل، و يروشالمی، در اينجا

M. Lippman, S. McConville, and M. Yerushalmi, Islamic Criminal Law and 
Procedure (New York: Praeger, 1988), pp. 59-77 

�û��  - در مورد قانون جزا نگاه کنيد به ص �ú����)پانوشت درکتاب شاخت، ذکر شده در) يادداشت �ú�û و کتاب ،
 ؛
��ûليپمن، مککانويل، و يروشالمی ذکر شده در پانوشت 

  
 :شريف باسيونی در اينجا. ــ همينطور نگاه کنيد به مقالات ويراستهء  م

M. Cherif Bassiouni, ed., The Islamic Criminal Justice System (New York: 
Oceana, 1982). 

 
 :مجيد خدوری در اينجاــ همينطور نگاه کنيد به کتاب 

Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1984). 

 
 :ــ در ارتباط با حقوق و مديريت عمومی نگاه کنيد به کتابهای مجيد خدوری در اينجا

M. Khadduri, ed., Major Middle Eastern Problems in International Law 
(Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy, 1972); 
 
M. Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1955); 
 
M. Khadduri, trans., The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar (Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1966) ; 

 
 :ــ همينطور نگاه کنيد به مقالات کولسون و شاپيرو در اينجا

N. J. Coulson, "The State and the Individual in Islamic Law," International and 
Comparative Law Quarterly 6 (1957): 49-60; 
 
Martin Shapiro, "Islam and Appeal," California Law Review 68 (1980): 350-81. 

 
ــ در مورد مشکلات حقوق اسلامی در قرن نوزدهم به هنگام رويارويی با مفاهيم حقوقی غربی، نگاه کنيد به 

 :مجموعه مقالات ويراستهء خدوری و ليبزنی در اينجا

M. Khadduri and H. Liebesny, ed., Law in the Middle East (Washington, D.C.: 
The Middle East Institute, 1955); 
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در دوره های بعدی نوعی برداشت از منافع عمومی توسعه پيدا کرد اما به 

که تنها به » )٢۶) (سياست شرعيه(حکومت طبق قوانين شرع «معنی محدود 
او را از لحاظ حقوقی معنيِ  دادن اختياراتی به حاکم غيرشرعی بود بدون آنکه 

به چيزی موظف کند، زيرا اختيارات حکمران فراتر از هر محدوديت حقوقی به 
 ).٢٧(حساب می آمد

 
 فقه اسلامی می تواند نشانه  ةاز يک نقطه نظر، اين جنبه های شکل گيری اولي

و پيگيری ) precedent(ای باشد از وجود مفهوم مورد سابق ـ ماسبق 
اما ما نبايد سعی . ميان قانونگذاران مشخص شده استمسيری که با توافق 

درست است که شافعی . کنيم مفاهيم غربی را بر واقعيات اسلام سوار کنيم
اجماع حکيمانه را قانونيت بخشيد، اما هم در عمل و هم در تئوری، اين مفهوم 

از آنجا که در آن زمان دادگاههای مرکزی وجود . فاقد صراحت و روشنی است
تا اواخر قرن (ت و حتا شغل قضاوت برای خود حرفه ای مستقل نبود نداش

                                                                                                                                                       
در بارهء احيای امتيازات حقوقی ) Liebesny(ـ در کتاب ذکر شده در بالا به ويژه نگاه کنيد به مقالات ليبزنی 

) Tyan(منجر شد؛ و تيان » مجله«دربارهء اصلاحات حقوقی عثمانی در قرن نوزدهم که به ) Onar(غربی؛ اونار 
» حدود و اختيارات قضاوت«، و فقدان مفهوم »مظالم«ربارهء سازماندهی ارگانهای قضاوت و دادگاههای د
)jurisdiction (در فقه اسلامي.( 

 
ــ از ديدگاه تکامل استانداردهای حقوقی جهانشمول درون سنت حقوقی مغرب زمين و تقليد از آنها در برخی 

 :ء مؤلف حاضر در اينجاکشورهای خاورميانه، نگاه کنيد به مقاله

T. E. Huff, "On Weber, Law, and Universalism," Comparative Civilizations 
Review 21 (1989): 47-79. 

 ١٠در کتاب کولسون، ذکر شده در منبع ) يادداشت(١٢٩ نگاه کنيد به ص -  ٢۶
�û�� - نگاه کنيد به ص �ú�ü�û)در کتاب کولسون، ذکر شده در منبع ) يادداشت�ú�ù 

وجود دارد، در اين باره نگاه کنيد به دو مقالهء » مصلحت«ـ همينطور برداشت ديگری از منافع عموم به نام ـ
 :خدوری در اينجا

M. Khadduri, "The Maslaha (Public Interest) and 'Illa (Cause) in Islamic Law," 
New York University Journal of International Law and Politics 12 (1979): 213-17. 

 
ــ اما به هرحال اين يک ايده ال فلسفی باقی می ماند که بايد هنوز تبديل آن به يک اصل فقهی را اثبات کرد 

 کتاب خدوری در ���ú�ü؛ در اين مورد نگاه کنيد به ص )ظاهراً به اين دليل که کلمهء مصلحت در قرآن نيامده(
 :اينجا

Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1984). 
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، هيچ مکانيسم نهادی شده ای وجود نداشت که از طريق آن ) )٢٨(نوزدهم 
تاريخچه ای از موارد پيشين و آراء حقوقی گذشته، يک جا در دسترس گذاشته 

 . شود
 

چه بخاری جمع مثلاً  آن(البته مجموعه هايی از گفته های منسوب به پيامبر 
وجود داشت، اما اينها نه دارای پذيرش جهانشمول و همگانی ) آوری کرده

بودند و نه تنظيم سيستماتيکی داشتند که بتوان از آنها به عنوان قوانين 
زير عناوين ايمان، طهارت، عبادت، «اين جزوات معمولاً . حقوقی بهره گرفت

ود، جرايم، قتل، تشريفات دادگاه، صدقه، روزه، زيارت، تجارت، وراثت، وصايا، عه
همين ها را می توان به »  ).٢٩(محاربه، شکار، و شُـرب طبقه بندی می شد

عنوان نخستين گامها در راه ساختن يک سيستم حقوقی به شمار آورد، اما 
 هر نظام حقوقی است،  ةبدون پروراندن و توسعه و نظام بندی بيشتر که لازم

رهمی است از دستورالعمل های دينی، مناسکی، اين ها فقط مخلوط درهم ب
 .مربوط به نماز، دستورات اخلاقی و عرفی در کنار دستورات فقهی

 
و احکام فقهی ) precedent( قضايی ـ ماسبق  ةهردوی اين مفاهيم، پيشين

  ة، اسلامی نيستند زيرا هرآنچه که به طور اخص جنبتوسط انسانوضع شده 
به عبارت . ابقه اش در قرآن يا احاديث موجود باشدحقوقی و فقهی دارد بايد س

 به هنگام وفات پيامبر به کمال خود رسيده بود و پيشينه های قضايیديگر، 
 قضايی خارج از قرآن و سنت سخن  ةبه اين اعتبار معنی ندارد که از سابق

اين مجاز تلقی نمی شد که يک حکم حقوقی به خودی خود بتواند . بگوييم
 قضايی تنها  ةسبق برای ارجاعات بعدی برجابنشاند، بلکه سابقيک مورد ما

                                                
�û�� -زياده در اينجا.  نگاه کنيد به کتاب ف : 

F. Ziadeh, Lawyers: The Rule of Law and Liberalism in Egypt (Stanford, Calif.: 
The Hoover Institute, 1968); 

 :و ص کتاب کولسون، در اينجا

N. J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (Chicago: 
University of Chicago Press, 1969), pp. 68f 

�û��  - نگاه کنيد به ص �ú�ù�ûکتاب آيرا لاپيدوس در اينجا : 

Ira Lapidus, A History of Islamic Societies (New York: Cambridge University 
Press, 1988), p. 102. 
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 احکام قضايی و  ةاگر قرار می شد هم. کاربرد قوانين موجود می بايست باشد
ُـد گذاری کرد، چنين عملی  ةهم  فتواها را به شکل يک کتاب جامع حقوقی ک

از اين  اين احوال، جزواتی  ةبا هم. در حکم غصب جايگاه قرآن و سنت می بود
دست از سوی برخی فقها نوشته می شد و راهنمای عمل مقلدان آنها قرار می 

 .گرفت
 

که (چهار مکتب اصلی فقهی در اسلام ــ شافعی، حنبلی، حنفی، و مالکی 
ــ قلمروهای مستقل و ) بعدها به آنها شاخه های انشعابی ديگر نيز اضافه شد

تب در حوزه ها هرگز به شکل آموزش اين مکا.  خاص خود را داشتند ةجداگان
بلکه به عنوان سيستم های متضاد ) ٣٠( واحد صورت نمی گرفت  ةيک مجموع

با يکديگر تدريس می شد که در موقعيت های متفاوت هريک به طور منفرد 
 .عمل می کرد زيرا شاکی يا طرفين دعوا هريک پيرو مکتب جداگانه ای بود

 
 قضايی  ةمعتقد است مفهوم پيشيناز همين رو اسلامشناس هربرت ليبزنی 

برای اولين بار با نفوذ اروپاييان در هند و خاورميانه از قرن هفدهم به بعد وارد 
 ).٣١(قوانين اسلامی شد 

 
ِ  ذاتاً متفاوت در غرب و کاربرد استدلال قياسی  آنالوژيک ـ (تکامل حقوقي

ندارد اين در حقوق مغرب زمين را می توان دررساله های استا) مقايسه اي
چنانچه از پژوهش های ادوارد لوی و ملوين آيزن ). ٣٢(رشته مشاهده کرد 

                                                
�ü�ù  - نگاه کنيد به ص �ü�ù�
 : کتاب جورج مکديسی در اينجا

George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the 
West (Edinburg: Edinburg University Press, 1981), p. 304 

�ü�ú  -نگاه کنيد به مقالهء هربرت ليبزنی در اينجا : 

Herbert Liebesny, "English Common Law and Islamic Law in the Middle East and 
South Asia: Religious Influences and Secularization," Cleveland State Law Review 
34 (1985/6): 19-33. 

�ü�û  -نگاه کنيد به کتاب ادوارد لوی در اينجا : 

Edward H. Levy, An Introduction to Legal Reasoning (Chicago: University of 
Chicago Press, 1949). 

 
 :و کتاب ملوين آيزن برگ در اينجا
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برگ برمی آيد، تحول حقوقی در غرب از اين راه تحقق می پذيرد که پس از 
دريافتن قواعد حقوقی تازه، از آن حد فراتر رفته و اصول بالاتر يا عالی تری را 

 و مقوله های حقوقی می کشف می کند و همين عمل باعث گسترش مفاهيم
شود، سپس اين امکان به وجود می آيد که موارد قديمی تر را ذيل مقولات عام 

 .چنين روندی هرگز در حقوق اسلامی به وقوع نپيوست. جديدتر گنجاند
 

درک کردنی است که حقوق اسلامی در عمل، در اين دهکده، آن قصبه، يا 
 اصلی آن هرگز منجر به يک  ةاما شاخفلان شهر از اصول ايده آل فاصله بگيرد، 

اقدام جدی در سيستماتيزه کردن حقوق، مشابه با حقوق کانونی غرب، نشد؛ و 
آن انقلاب حقوقی که در غرب به وقوع پيوست هرگز در اسلام متحقق نگشت 

 .ــ چنانکه در فصل چهارم اين کتاب به بررسی آن خواهيم پرداخت
 

ت اين سوابق قضايی، بی شباهت به تئوری و عدم پذيرش موارد ماسبق و انباش
اما بايد به ياد داشت که ) ٣٣( اروپا نيست  ةايدئولوژی حقوق مدنی معاصر در قار

حقوق کلاسيک اسلامی از اين امر ممانعت به عمل می آورد که هم در محتوا و 

                                                                                                                                                       
Melvin A. Eisenberg, The Nature of Common Law (Cambridge, Mass.: Havard 
University Press, 1988). 

 
 :و کتاب روجی يرو آلديسرت در اينجا

Ruggero J. Aldisert, Logic for Lawyers (New York: Clark Boardman, 1989). 
ــ نخستين بار که تئوری حقوقی پيشينهء قضايی بر اساس احکام حقوقی گذشته در حقوق عمومی مدون شد ــ 

حقوقدان بزرگ انگليسی در قرن سيزدهم صورت » سر هنری براکتون«که به موارد مشخص می پردازد ــ توسط 
 .گرفت

�ü�ü  - در اينجا نگاه کنيد به کتاب جان هنری مريمن: 
John Henry Merryman, The Civil Law Tradition, 2nd ed. (Stanford.: Stanford 
University Press, 1985). 

 
 :در اينجا) ويراستاران(و کتاب مری گلندون، دبليو ام گوردون، کريستوفر اوزاکی 

Mary Glendon, W. M. Gordon, and Christopher Osake, eds., Comparative Legal 
Traditions (St. Paul, Minn.: West Publishing, 1985). 

 
 :در اينجا) ويراستاران(و کتاب آرتور فن مهرن، جيمز گوردلی 

Arthur von Mehren and James Gordley, eds., The Civil Law System, 2nd ed. 
(Boston: Little Brown, 1077). 
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هم در تشريفات و آيين های دادرسی، تغييراتی روی دهد که از راه حکم قانون 
در حقيقت، به اين دليل که فرض می . تصويب پارلمانی صورت می گرفتيا 

شد شريعت به خودی خود دارای کمال است و غيرقابل تغيير، در کشورهای 
مسلمانی که در راه مدرنيزاسيون گام نهادند، به ناچار قوانين اسلامی را محدود 

قوق مدنی غربی  خانواده و وراثت کردند و در حوزه های ديگر موارد ح ةبه حوز
 ). ٣۴(به اجرا گذاشتند ) گاه با تغييراتي(را 
 

از [اگر شکل گيری و تطور جنبه های محوری فرهنگ را در تمدن اسلامی 
در نظر بگيريم و از اين زاويه به اروپای قرن ] قرن هشتم تا دوازدهم ميلادي

ه نوپا، يازدهم بنگريم، اروپا در مقايسه با تمدن عربی و اسلامی همان انداز
جوان، و کم تجربه بود که ايالات متحده در مقايسه با اروپای قرن هجدهم 

با آنکه در قرن يازدهم اروپا دارای سنت دينی هزارساله ای بود، ). ١٧٧۶سال (
 ميراث رومی خود را از دست داده بود، به ويژه سنت حقوق روم  ةاما بخش عمد

ر نتيجه قادر نشده بود خارج از و قسمت بزرگی از ميراث يونانی اش را، و د
 .جريان مسيحی، سنت های روشنفکری مستقل برپا دارد

 
جای تعجب نيست که مترجمان اروپايی و ديگر اهل علم ــ کسانی چون آده 

، جرارد اهل )۴٢-١١١۶طی سالهای ) (Adelard of Bath(لار اهل باث 
و مايکل ، )٨٧-١١١۴حوالی سالهای ) (Gerard of Cremona(کريمونا 
ــ در آغاز رويارويی با ميراث ) ٣۵-١٢١٧) (Michael Scot(سکات 

                                                
�ü�
 :در اينجا» نج ان دی اندرسو« نگاه کنيد به کتاب - 

J. N. Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: Athlone Press, 1976). 
 

 :و مجموعه مقاله ويراستهء خدوری و ليبزنی در اينجا
M. Khadduri and H. Liebesny, ed., Law in the Middle East (Washington, D.C.: 
The Middle East Institute, 1955). 

 
 :الهء مؤلف حاضر در اينجاو مق

T. E. Huff, "On Weber, Law, and Universalism," Comparative Civilizations 
Review 21 (1989). 
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خاورميانه و به طور اخص مواجهه با دستاوردهای اسپانيا، به سرعت هوادار و 
ّـغِ  حکمت  ُـبل  .خود شدند) ٣۵(» استادان عرب«م

 
در ميان متخصصان قرون وسطا از ديرزمان پذيرفته شده که احيای ميراث 

 يونانی، از طريق ارتباطات  ةی، همراه با انتقال سنت مفقود شدحقوقی روم
جديد با فرهنگ عربی و اسلامی در قرن دوازدهم ميلادی باعث پيدايش 

 انرژی و خلاقيت بر  ةاين شکوفايی تاز. رنسانس يا نوزايی فرهنگی در اروپا شد
ژی  حوزه های فکری تأثير گذاشت؛ تأثير آن در حقوق، فلسفه، تئولو ةهم

اين تأثير گسترده را همچنين می شد در . ، و تحقيقات علمی بارز بود)الاهيات(
تأسيس دانشکده ها و دانشگاهها و گسترش شهرک ها و شهرهای نوين 

 ).٣۶(مشاهده کرد

                                                
�ü�� -برای گزارش کلی اين پروسهء انتقال فرهنگی نگاه کنيد به فصل نهم کتاب چارلز هاسکينز، در اينجا : 

Charles Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (New York: Meridian, 
1957 [1927]), chap. 9 . 

 
 :ــ همينطور نگاه کنيد به مقالهء تازه تر ديويد سی ليندبرگ، در اينجا

David C. Linberg, "The Transmission of Greek and Arabic Learning to the West". 
 : آمده در اينجا) ويراستار(  کتاب ديويد ليندبرگ �û -���ù��مقالهء بالا در صص 

David C. Linberg, ed., Science in the Middle Ages (Chicago: University of 
Chicago Press, 1978), pp. 52-90. 

 
 
�ü�� - کتاب هسکينز ذکر شده در پانوشت �ü�� .و در ميان کتابهای بسيار در اين زمينه: 

 :ــ نگاه کنيد به کتاب هاستينگز راشدال، در اينجا

Hastings Rashdall, The Universities of Europe (Oxford: Oxford University Press, 
1964). 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به کتاب آلکساندر موری، در اينجا

Alexander Murray, Reason and Society in the Middle Ages (Oxford: At the 
Clarendon Press, 1978). 

 
 :کتاب ام دی چـنو، در اينجاــ همچنين نگاه کنيد به 

M. D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century (Chicago: 
University of Chicago Press, 1968). 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به کتاب هارولد برمن، در اينجا
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 سريع  ةدر حقيقت، حس تازه ای از بهروزی و رفاه که خود ناشی از توسع

يی و رونقِ  ذهنيت خلاق در اقتصادی بود پشتوانه ای شد برای اين شکوفا
 توانمندی و فاعليت انسانی بود که  ةمی توان ادعا کرد که همين روحي. اروپا

فرق اصلی و وجه تمايز متفکران اروپايی را با انديشمندان خاورميانه در اين 
 .عصر رقم می زد

 
اين رويکرد به ويژه به طرز برجسته ای در ميان سرآمدان مسيحی آشکار شد؛ 

و هم ) طلبه ها و بنيانگذاران حقوقی کليسا( هم در نوشته های متشرعان يعنی
طلبه ها و پيروان قوانين متحول (در آثار پيروان کليسای روم و کاتوليک ها 

؛ و همچنين در ميان تئولوگ هايی که گرايش فلسفی داشتند ) رومي ةشد
. و بسياری ديگرمانند پيتر آبه لارد، ويليام اهل کونچز، تی يری اهل شارتر، 

 جديدی معطوف به عقل نمايان بود که نشانه  ة سرزند ةاين تمايل، در روحي
] ی واقعيت[ حيطه ها  ةهای عقلانيت و يک نظم طراحی شده را در هم

مهم ترين منبع اين گرايش عقل گرا اثری از افلاطون به نام . مشاهده می کرد
يونانيان که پس از سقوط بود، يعنی تنها اثر از افلاطون و » تيمائوس«

 . امپراتوری روم و قطع آموزش رسمی، هنوز برجا مانده بود
  

 افلاطون که در پايان قرن سوم ميلادی توسط چالسـيدوس تيمائوس
)Chalcidus ( به زبان لاتين ترجمه شده بود، نخستين بار از سوی سنت

جه تجددگرايان آگوستين مورد اقبال واقع شد و بعدها با همان اشتياق مورد تو
)moderni ( قرنهای دوازدهم و سيزدهم در اروپا قرار گرفت)با آنکه ). ٣٧

                                                                                                                                                       
Harold Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal 
Tradition (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983). 

 
�ü��  - نگاه کنيد به ص ���ùچنو، در اينجا.  کتاب م: 

M. D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century (Chicago: 
University of Chicago Press, 1968), pp. 60ff. 

 
 کتاب تينا �û�ûنگاه کنيد به ص ) moderni/  مدرنی (» متجددان«ء لاتين ــ همچنين در مورد کاربرد کلمه

 :ستيفل، در اينجا
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اعراب تيمائوس را می شناختند اما اين اثر افلاطون در ميان عرب ها از همان 
محبوبيت و پذيرش شوق آميز که مسيحيان غرب ابراز کردند، برخوردار نشد 

)٣٨.( 
 

 متفکران اروپايی در اوان عصر جديد تأثير آنچه در اين اثر بيش از هرچيز بر
يک کليت نظم پذيرفته و گذاشت تصويری از طبيعت بود که همچون 

                                                                                                                                                       
Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth-Century Europe (New York: 
St. Martin's, 1985), p.22. 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به مقالهء ادوارد گرنت، در اينجا

Edward Grant, "Science and the Medieval University," in Rebirth, Reform, and 
Resilience: Universities in Transition, 1300-1700, ed. James M. Kittleson and 
Pamela J. Transuse (Columbus: Ohio State University Press, 1984), pp. 68-102, at 
p. 85. 

 
 
�ü�� -ارد والزر، در اينجا نگاه کنيد به کتاب ريچ: 

Richard Walzer, Greek into Arabic (Columbia: University of South Carolina 
Press, 1962); 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به کتاب اف ای پيترز، در اينجا

F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 
1968); 

 
 :در تاريخ اسلام از کمبريج، جلد دوم، نوشتهء شلومو پاينز، در اينجا» فلسفه«گاه کنيد به مقاله ــ همچنين ن

Shlomo Pines, "Philosophy," in The Cambridge History of Islam 2: 780-823. 
 

های ــ هرچند نقل هايی از کتاب افلاطون در نوشته های برخی از فيلسوفان عرب ديده می شود اما اشاره 
مربوط به تيمائوس چنان گسسته و پراکنده اند که بايد نتيجه گرفت اين اثر افلاطون هرگز به عربی ترجمه نشده 

نوشته ملاحظه ) مايمانيدس(همين نتيجه گيری را شلومو پاينز در مقدمه ای که بر کتاب ابن ميمون . بوده است
 :می کنيم، نگاه کنيد به کتاب ابن ميمون، در اينجا

Maimonides, The Guide of the Perplexed, (Chicago: University of Chicago Press, 
1963), pp. xi-lxi; 

 
 :ــ همچنين نگاه کنيد به دو کتاب اف ای پيترز، در اينجا

F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 
1968 (;  
F. E. Peters, Allah's Commonwealth (New York: Simon and Schuster, 1973). 
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جهان طبيعی همچون نظامی ترسيم شده بود .  ظاهر می شدهماهنگ
متشکل از علت ها و معلول ها، که در آن انسان به مثابه بخشی از همان نظم 

جملات تاريخساز مربوط . فعت يافته بودعقلانی، به لحاظ داشتن نيروی عقل، ر
 نقل قولها، تفسيرها، و الهامات متعدد بود به شرح  ةدر تيمائوس که سرچشم

 :زير است
 
زيرا ممکن نيست » بشـود«بايد به نيروی علتی » شونده«از اين گذشته، هر «

آيا جهان هميشه بوده است و . . . و به وجود آيد » بشود«که چيزی بی علت 
 نداشته، يا حادث است و از مبدأيی به وجود آمده و پيدايشش را آغازی آغازی

پيدا . . . و حادث است » شده«جهان مخلوق و . . .] من می گويم [بوده است؟ 
 کل جهان البته دشوار است و اگر هم پيدا کنيم امکان  ةکردن صانع و سازند

اما در مورد . هم باشدندارد بتوانيم او را چنان وصف کنيم که برای همه قابل ف
او اين مطلب را ناچاريم تحقيق کنيم که جهان را از روی کدام يک از دو 

ّـر، يا از : سرمشق ساخته است به تقليد از آنچه هميشه همان است و لايتغي
 ) ٣٩]( محمدرضا لطفي ةاز ترجم[» روی آنچه حادث است و متغير؟

 
ِ  قرون  تأثير عناصر تفکر افلاطونی ةهراندازه دربار  بر انديشمندان مسيحي

وسطا در اين دوران صحبت کنيم کم گفته ايم، و اين دوران درست قبل از 
 . است»تازه يافته«ارسطوی فرارسيدن 

 
 رشته های پژوهشی سرايت کرد از  ةاين پلاتونيسم يا افلاطون گرايی به هم

 ).۴٠ (پژوهش در نصّ کتاب مقدس طبيعت و همچنين  ةجمله به مطالع

                                                
�ü��  - افلاطون، تيمائوس، ذکر شده در ص ����کتاب چنو، در اينجا  : 

Plato, The Timaeus (Jowet trans.). 
 

: تهران(ــ همچنين نگاه کنيد به ترجمهء محمدحسن لطفی از آلمانی به فارسی، دورهء آثار افلاطون، جلد سوم، 

��ú���û�ü-�ú���ûصص ) �ú�ü���ùخوارزمی، چاپ سوم، انتشارات   

 
 
�
�ù  -برای تأثير آن بر شعر نگاه کنيد به کتاب دبليو وذربی، در اينجا : 
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يکی از دستاوردهای بااهميت اين دوران در غرب، پس از کشف طبيعت، اين 
پنداشت بود که ميان سپهرهای طبيعی و ماوراءطبيعی می بايد تمايز و 

 اعجاز و معجزه دارد بايد از نيرهای  ةمرزبندی قايل شد، يعنی آنچه را که جنب
وان مهمترين را شايد بت) ١١۵۴وفات (ويليام اهل کونچز . طبعيت سوا کرد

او در شرحی .  شبه علمی از طبيعت به شمار آورد ةنظريه پردازِ اين نوع فلسف
 :که بر تيمائوس افلاطون نوشته چنين ادعا می کند که

 
افلاطون پس از آنکه نشان داد هيچ چيز نمی تواند بدون علت وجود داشته «

تِ  مؤثر خود باشد، بحث خود را دقيق تر کرده و مشـتق شدن معلول را از عل
هست » خالق«بايد چنين تشخيص دهيم که هر اثری يا توسط . به بيان درآورد

 صنعتگری انسانی است که کار  ة، يا اينکه ساخت»طبيعت « ةشده يا به وسيل
  ةهمان خلقت اولي» خالق« عمل  ةنتيج. طبيعت را نسخه برداری کرده است

يست، مانند خلقت عناصر چيزی است که مواد و مصالح آن از قبل موجود ن
اوليه و ارواح، يا چيزهايی که در چشم ما خلاف روال مرسوم طبيعت عمل می 

اما کار طبيعت عبارت . کنند مانند زايش عيسا از بطن مريم باکره و نظاير آن
 گياهان به شکل  ةاست از پديد آوردن چيزها از دل چيزها همانند آنچه از دان

 زيرا طبيعت همان انرژی نهفته در بطن چيزها جوانه و شاخه سربرمی کشد،
 ) ۴١(».است که موجودی را از بطن موجود مشابهی پديد می آورد

 
يا سلسله  ( نظام مندی]مفاهيم [ ةاين برداشت از طبيعت همزمان دربرگيرند

نظريه پردازان قرون وسطا کاشف عالمی شدند که .  بودقانون مندیو ) مراتب
. يک کيهان، از عناصر مرتبط و همبسته تشکيل شده بودبه مثابه يک گيتی يا 

از صنعتگری برتر ) Honorius of Autun(به اين شيوه، آنوريوس اهل آتون 
گيتی را همچون ساز بزرگی چنان ساخت که هر تار آن نغمه «ياد می کند که 

                                                                                                                                                       
W. Weatherby, Platonism and Poetry in the Twelfth Century (Princeton, N.J: 
Princeton University Press, 1972). 

 .٣٩در پانوشت  کتاب چنو، ذکر شده ۴١ نقل شده در ص -  ۴١
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، صنعتگری که عالم را به دو بخش مکمل »ای متفاوت به گوش می رساند
 :آنوريوس می نويسد. بخش روحانی و بخش مادی:  کرديکديگر تقسيم

 
 مقابل  ةزيرا او کار خود را به دو قسمت تقسيم کرد ــ دو بخش که نقط«

روح و ماده، در سرشت خود نقيض يکديگر اما دمساز در وجود، . يکديگرند
که در آن صدای بم مردان با نوای زير ] درکليسا[همچون گروه همخوانان 

پديده های مادی خود به طرز مشابهی به بخش . . . می آميزد پسربچگان در 
های متفاوت آواز دست جمعی می مانند که برحسب جنس، نوع، فرد، فورم، و 
شماره تقسيم بندی شده، همه به طرز هماهنگی چنان با يکديگر آميخته اند 

ويش که به تبعيت از قانون ذاتيِ  خود به ميزان لازم، قادر اند صدای مناسب خ
 ) ۴٢(».را بيرون بفرستند

 
در اين دوران مکرراً بر اين نظر تأکيد می شود که کيهان واحد، نظام يافته، و 

 و نيروهای طبيعت  قوانين طبيعتقاعده بندی شده ای وجود دارد که در آن
شکل ديگری از همين .  در فعاليت اندخودسامان و خودانگيختهبه طرزی 

 Hugh of  ١١۴١وفات (» يوی سنت ويکتوره«ديدگاه را در نوشته های 
St. Victor ( می يابيم، که جهان را همچون يک وحدت نظم پذيرفته

ترتيب نظام «او می نويسد، . درک می کند) universitasيونيورسيتاس  (
چنان سازمان يافته است . . .  اين گيتی  ة پديده ها از بالا تا پايينِ  شبک ةيافت

ودات هيچ چيز در طبيعت جداـ افتاده و نامرتبط  موج ةکه در ميان هم
 )۴٣(».نيست

 
 Abbot Thierry of  ١١۵۶وفات (آبوت تی يه ری اهل شارتر 

Chartres ( ،به نظر می رسد که عالم را در موجوديتِ  «هم مدعی است که
خود دارای عللی است، و نيز اينکه عالم در يک تداوم زمانيِ  پيش بينی پذير 

                                                
 .٣٩ کتاب چنو، ذکر شده در پانوشت ٨ نقل شده در ص -  ۴٢
 .٣٩ کتاب چنو، ذکر شده در پانوشت ١٠، يادداشت ٧ نقل شده در ص -  ۴٣
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می توان اثبات کرد که اين هستی و اين نظم عقلانی . مده استبه هستی درآ
 )۴۴(» .است

 
در صدد برآمد ) Peter Abelard  ١١۴٢وفات (به همين سان، پيتر آبه لار 

تمايز نيروهای خودانگيخته و خودسامان را در طبيعت با نيروهای الاهی 
ی بود، آن توضيح دهد و هرکجا که تبيين های طبيعت گرايانه امکان پذير م

 :آبه لار می نويسد. ارجح می شمرد] به توضيحات ديگر[تبيين ها را 
 
شايد از ما بپرسند کدام قوای طبيعت در اين جا مؤثر واقع شده؛ نخست، «

پاسخ من اين است که وقتی تأثيرات معينی را به قوای طبيعت و علت های 
يست که طبق آن  عملی ن ةطبيعی نسبت می دهيم، منظور ما به هيچ وجه نحو

 متعال بود که در  ةخدا در آغاز عالم را شکل داد، يعنی هنگامی که فقط اراد
پس از آن ما همچنان به . . .  عت برخوردار بود يخلق پديده ها از قوای طب

به نحوی که شکل گيری و . . . بررسی و آزمون قوای طبيعت می پردازيم 
ِ  بعدی هرچيزی که بدون دخالت معجز ه روی داده، به نحو کافی گسترش

 )۴۵(» .توضيح داده شود
 

به مثابه مکانی نظم يافته ] طبيعي[ اينها، اين برداشت از جهان  ةگذشته از هم
پيدايش ديدگاهی را سبب شد که طبق آن عالم به يک ] وقانون مند[
هيوی سنت «شباهت داشت، يعنی ديدگاهی که در نوشته های » ماشين«

 :ی نويسدآمده؛ او م» ويکتور
 
اثر در جهان وجود دارد، آنچه که خلق شده و آنچه که ] نوع[از آنجا که دو «

. عالم نامرئی و عالم مرئی: بازسازی شده، بايد به دو نوع عالم نيز قايل شويم

                                                
�
�
 : نقل شده در مقالهء تينا ستيفل، در اينجا- 

Tina Steifel, "Science, Reason, and Faith in the Twelfth Century: The 
Cosmologists' Attack on Tradition," Journal of European Studies 6 (1976): 4. 

 
 
 ٣٩ در کتاب چنو، ذکر شده در پانوشت ٣۴ يادداشت ١٧ نگاه کنيد به ص -  ۴۵
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عالم مرئی همين ماشين است؛ اين گيتی که به چشم طبيعی مشاهده می 
 )۴۶(».کنيم

 
 در عنوان يکی از رساله های علميِ  یماشين کيهانتلقی عالم همچون يک 

هم آمده و همين تصوير از ) Robert Grosseteste(» رابرت گروسه تست«
 ).۴٧(جهان به طور مکرر در نوشته های اين عصر بازمی تابد

 
 در قرن دوازدهم تبديل به الگويی شدند برای پلاتونيسمخلاصه، انواع 

ه ای ــ اعم از طبيعی و ماوراء پژوهش و تحقيق؛ الگويی که طبق آن هر پديد
طبيعی ــ چنان مورد آزمون قرار می گرفت که بتوان علت ها و دلايل عقليِ  

برای همه مسجل بود که چنين روشی دشوار است و به ). ۴٨(آن را توضيح داد
                                                

 .٣٩، در کتاب چنو، ذکر شده در پانوشت ١٠ يادداشت ٧ نگاه کنيد به ص -  ۴۶
�
وير جهان به مثابه يک ماشين در قرون وسطا تأکيد  بنيامين نلسون در تعدادی از مقالات خود بر همين تص- ��

 : در کتاب بنيامين نلسون، در اينجا�� يادداشت �����ú و �ú���ùنگاه کنيد به ويژه به صص . کرده است
Bejamin Nelson, On the Road to Modernity, ed. Toby Huff (Totowa, NJ: Rowman 
and Littlefeld, 1981). 

 
 :دو کتاب لين وايت جونيور، در اينجاــ همچنين نگاه کنيد به 

Lynn White, Jr., Machina Ex Deo (Cambridge, Mass: MIT Press, 1968). 
Lynn White, Jr., Medieval Technology and Social Change (Oxford: Oxford 
University Press, 1962), pp. 105. 

 
 
�
 ی شانزدهم و هفدهم صبرکند تا به اين ايده ها، به ويژه به   اين ديدگاه که مغرب زمين می بايست تا قرنها-  ��

 : در اينجا،نگاه کنيد به دو مقالهء زيلسل. ايدهء قوانين طبيعت، برسد اکنون از مد افتاده است

Edgar Zilsel,  "The Genesis of the Concept of Physical Law," The Philosophical 
Review   

51) 1942 :(245 -248;  

Edgar Zilsel, "The Sociological Roots of Science", 544-562; 
  

 :ــ همچنين نگاه کنيد به کتاب تينا ستيفل، در اينجا

Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth Century Europe; 
 

 : از کتاب چنو، در اينجا�û و �úــ همچنين نگاه کنيد به فصل 

M. D. Chenu, Nature, Man, and Society in the Twelfth Century, Selected, edited ,
  and translated by Jerome Taylor and Lester K. Little, (Chicago: University of 
Chicago  Press, 1968) chaps. 1 and 2; 
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با اين همه، . احتمال زياد واکنش منفی مذهبيانِ  متعصب را نيز برمی انگيزد
  ة طبيعت گرايانه در توضيح جهان، برنام ةذيرش اين فلسفآدلار اهل باث، با پ

 : کار فيلسوفان را روشن می ساخت ةکار را چنان پيش گذارد که زمين
 
 موجودات زنده  ة حس ها و ارتباط درونی آنها با يکديگر در هم ةکارکرد هم«

ريقی در اما اينکه کدام نيروها در کدام نوع از رابطه ها و به چه ط. . . بارز است 
 فقط ذهن يک فيلسوفارتباط با يکديگر قرار می گيرند، اين پرسش ها را 

زيرا تأثيرات اين ارتباطات درونی به طرز نامحسوسی با . می تواند پاسخ گويد
علت های معينی پيوند خورده اند و رابطه ميان خود اين علل نيز بسيار 

آنها توسط خود طبيعت پيچيده است به نحوی که غالب اوقات دانش نسبت به 
 )۴٩(».از چشم فيلسوفان پنهان نگه داشته شده است

 
اين «ويليام اهل کونچز همين نکته را با صراحت بيشتری بيان کرد و گفت، 

  ة کتاب مقدس نيست که طبيعت چيزها را به ما بياموزد؛ اين کار وظيف ةوظيف
 )۵٠(».فلسفه است

 

                                                                                                                                                       
 

 : از کتاب ديکستريوس، در اينجا���ú�ú�� -�ú�ûــ همچنين نگاه کنيد به صص 

E. J. Dijksterhius, The Mechanization of the World Picture (London: Oxford 
 University Press, 1961), pp 119-125. 

نمی برد و ) Chartres(نامی از پلاتونیست های منطقهء شارتر ) که قبلاً ذکر شد(زيلسل در کتاب خود 
 ذکری  

 برای بحث های جديدتر دربارهء  . ل ليل نمی کندهم از چهره های مهمی چون آبه لار، آده لار اهل باث، و آلن اه

 :توسعهء ايدهء قوانين طبيعت در انديشهء يونانی، نگاه کنيد به مقالهء هلموت کستر، در اينجا

Helmut Koester, "Nomos and Physeos: the Concept of Natural Law in Greek 
Thought," in Religions in Antiquity: Essays in Memory of E. R. Goodenough, ed. 
Jacob Neusner (Leiden: E. J. Brill, 1968) pp. 524-541. 

 
 
�
 : ذکر شده در مقالهء تينا ستيفل، در اينجا-  ��

Tina Stiefel, The Heresy of Science: A Twelfth Century Conceptual Revolution, 
Isis   68 , no. 243 (1977): 355.  

���ù  -ذکر شده در ص  �ú�ûکتاب چنو، در اينجا : 

Chenu, Nature, Man, and Society, p. 12. 

�/�z�d�³�È�)���/�v�^�—�����L�¶�d�ƒ�º�³���������������������������������������������������������������������������������������������������Ÿ�u�º�º�ƒ���0�•�Z�À�•�z�À�›���v�³�Y�º�c���0�¯���­�È�•�Y���Z�¿�M 

يله که در قرن هفدهم ميلادی گفت، چقدر اين گفته شباهت دارد به نظر گال
اين است که به ما بياموزد چگونه می توان به آسمان ] فقط[نيت روح القدس «
 )۵١(».رفت، نه اينکه خود آسمان چگونه عمل می کند] بهشت[
 

در [آنها . از اين هم فراتر رفتند) moderni(اما اين تجددگرايان قرن دوازدهم 
وارسی کتاب مقدس و انتقاد از به ]  خود ةان بررسی های طبيعت گراي ةادام
 پرداختند و نشان دادند که اگر بخش هايی از نص الاهی با عقل و نظام آن

طبيعت همخوانی نداشته باشد، نبايد معنی آن بخش ها  را تحت اللفظی 
تی يری اهل شارتر البته تا اين اندازه جلو نرفت اما هم او در . برداشت کرد

نوشته می گويد، )  ـ در توراتGenesis(» سـفر پيدايش«تفسيری که بر 
آنچه می خوانيد شرحی تأويلی است بر بخش اول سفر پيدايش از نظرگاه «

و همچنين ) . . . secundum physicam(پژوهشگرِ  پروسه های طبيعی 
 )۵٢(».معنی لفظی متن

 
ر علل فيزيکی اما ويليام اهل کونچز اين شيوه را بازهم جلوتر برد و استدلال د

نص الاهی می گويد خداوند آبها را دو «او می نويسد، . را ارجحيت بخشيد
از . قسمت کرد، آنها که زير چرخ گردون و آنها که بر فراز چرخ گردون بودند

آنجا که چنين گفته ای مغاير با عقل است، بايد نشان دهيم که چرا چنين 
 )۵٣(».گفته ای نمی تواند صحت داشته باشد

 

                                                
���ú  -نگاه کنيد به مقالهء گاليله، در اينجا : 

Galileo, "Letter to Grand Duchess Christina", in M. Finocchiaro, The Galileo 
Affair : A Documentary History (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press   ,1989( , p. 96. 

گاليله ظاهراً قصد داشت با نقل قول از کاردينال بارونيوس و کاردينال بلارمين، برای تحقيقات خود مجوز دست 
 .و پا کند

 
���û -ذکر شده در مقالهء تينا ستيفل، در اينجا : 

Tina Stiefel, "Science, Reason, and Faith in the Twelfth Century: The 
Cosmologists  'Attack on Tradition", Journal of European Studies 6: 7. 

 . همانجا-  ۵٣



�/�z�d�³�È�)���/�v�^�—�����L�¶�d�ƒ�º�³���������������������������������������������������������������������������������������������������Ÿ�u�º�º�ƒ���0�•�Z�À�•�z�À�›���v�³�Y�º�c���0�¯���­�È�•�Y���Z�¿�M 

نين به نظر می رسد که اين مفسران مسيحی در قرون وسطا، پيشاهنگان چ
رويکردی به کتاب مقدس و مستندات تاريخی بودند که جايگاه عقل و ابزارهای 

اين آغازی است . منطقیِ استنتاج را مقدم بر معنی لفظی کلام قرار می دهد
 ).۵۴(مطالعات انجيل شناسانه بعدی در  ةبرای نقدهای پيشرفت

 
به همان نحو که تمامی گيتی همچون يک کليت واحد ادراک می شد، انسان 

گفته می شد که انسان به . نيز بخشی از اين کليت عقلانی به حساب می آمد
نيروی عقل مجهز است و به همين لحاظ قادر است قانونمندی های کيهان را 

ان رايج شد مشاهده کند و از آنها رمزگشايی نمايد يا طبق اصطلاحی که آن زم
 the book (»کتاب طبيعت«و واجد اهميت بسيار بود، انسان می توانست 

of nature (را بخواند)يا انسان شناسی [ عقلی از انسان  ةهمين فلسف). ۵۵
توسط نويسندگان بسياری در اين عصر به بيان درآمده است، از ] فلسفی عقلي

 :جمله آدلار اهل باث، که می نويسد
 
 انسان برحسب طبيعت و امکانات طبيعی از سرعت زيادی در درست است که«

اما واجد نيرويی است ] در مقايسه با موجودات ديگر[حرکت برخوردار نيست 
                                                

���
 : نگاه کنيد به کتاب بريل سمالی، در اينجا- 

Beryl Smalley, Study of the Bible in the Middle Ages (Oxford: Oxford University 
 Press, 1952). 

 :ادوين هاسکينز و نوئل ديوی، در اينجاــ همچنين نگاه کنيد به کتاب سر

Sir Edwyn Hoskins and Noel Davey, The Riddle of the New Testament (London  : 
Faber and Faber, 1958). 

 
نگاه کنيد به مقالهء او در . ــ به نظر می رسد ريچارد پاپکين تاريخ اين خاستگاه ها را بسيار متأخرتر می داند

 : اينجا
Richard Popkin, "Bible Criticism and Social Science" in Methodological and 
 Historical Essays in the Natural and Social Sciences (Boston: Studies in the 
 Philosophy of Science, vol. 14), ed. R. S. Cohen and Marx Wartofsky (Dordencht :
  Reidel, 1974), pp. 339-360. 

 : نگاه کنيد به فصل نهم کتاب بنيامين نلسون، در اينجا» کتاب طبيعت« درمورد اهميت ايدهء -  ����

Benjamin Nelson, "Certitude, and the Books of Scripture, Nature, and Conscience " ,
  in On the Road to Modernity, chap. 9. 
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به لحاظ داشتن همين قوا است که . به مراتب گرانقدرتر که همان عقل باشد
 . . .انسان بر تمامی حيوانات برتری دارد و می تواند آنها را مقهور خود کند 

 عقل تا چه اندازه بر تجهيزات طبيعی برتری  ةملاحظه می کنيد که عطي
 )۵۶(».دارد

 
 همين برداشتهای عقلی بود که مجموعه ای از ايده های به راستی  ةدر نتيج

 نقش مستقل فلسفه در تقابل با دين  ة ساختمان طبيعت، دربار ةمدرن ــ دربار
در رنسانس قرن دوازدهم ميلادی  عقلانيت انسان ــ  ةو نص مقدس، و دربار

 .پديدار شد
 

و ترجمه » ارسطوی تازه يافته«تمامی اين برداشتها به زودی با از راه رسيدن 
. های ديگری که از آثار يونانی و عربی شد، به طرز بنيادی دگرگون گشتند

بايد اذعان کرد ] در رشد ديدگاههای علمی مدرن[علارغم تأثير بعدی ارسطو 
ايی افلاطونی موفق شد پايه های آن بينشی را برجا مستقر سازد که عقل گر

گيتی را همچون يک کليت عقلانی و ) و متافيزيکي(که طبيعت فيزيکی 
از همه مهمتر، همين پلاتونيسم باعث شد که نسبت . همبسته درک می کرد

به ظرفيت عقليِ  انسان در فهم و توضيح، اعتقادی راسخ پديد آيد و به همان 
ه از اهميت، همين انسان با همان ظرفيت عقلی بتواند کتاب مقدس را درج

 .تفسير کند و توضيح دهد
 

فلسفه و تئولوژی مسيحی در قرنهای دوازدهم و سيزدهم ميلادی با صراحت 
کامل انسان را صاحب عقل اعلام کردند که به يمن اين قابليت، او می توانست 

همين قوای عقلی نيز . ی و کشف کندرمزآميزترين معماهای خلقت را رمزگشاي

                                                
 :نجا ذکر شده در مقالهء تينا ستيفل، در اي-  ����

Tina Stiefel, "Science, Reason, and Faith in Twelfth Century: The Cosmologist’ 
Attack on Tradition", Journal of European Studies 6: 3. 
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 بدون ياری از او را قادر می ساخت که از خود نص الاهی رمززدايی کند ــ
 . وحی و الهام، و بی نياز از لفاظی و دوپهلوگويی

 
 در همان دوره است، چه در  برعکس ديدگاه اسلامیاين ديدگاه درست

در ميان تئولوگها، . لمانميان فيلسوفان و چه در ميان تئولوگها يا متکلمون مس
 انسان و طبيعت، مبتنی بر اتوميسم اسلامی و  ةديدگاه اشعری دربار

 ديدگاه دينی که عليت طبيعی را نفی می occasionalism[» اوکيژناليسم«
]  خدا را مسؤول  روابط به ظاهر علت و معلولی می شناسد؛ ةکند و تنها اراد

و ] همچون يک ماشين[ مکانيکی مخالف آن بود که نظم طبيعی را به شکل
تابع قانونمندی های فيزيکی در نظرآورد، يعنی آنطور که نزد تئولوگهای 

با آنکه ). ۵٧(مسيحی در قرنهای دوازدهم  وسيزدهم به تدريج مرسوم شد
فارابی و ابن سينا به شدت از افلاطون تأثير گرفته بودند، آنها همان نتيجه 

اين درست است که .  که متفکران لاتينی کردندنکردند» تيمائوس«گيری را از 
فيلسوفان عرب منطبق با افلاطون به ديدگاههای فلسفی ای دست يافتند که 

اما همين فيلسوفان موفق سرآمدان دينی مسلمان را خوش نمی آمد؛ 
نشدند به يک جهان بينی عقلانی و مکانيستی، مشابه با افلاطون 

 فراتر از اين تئولوگهای .ست يابندگرايان اروپايی در قرن دوازدهم د
کلامی يا متکلمون به هيچ وجه نمی توانستند طبيعت را به نحوی طبيعت 

  ةگرايانه چنان ترسيم کنند که خودِ  قوای علت و معلولی طبيعت توضيح دهند
آن باشد و، مهمتر از همه، اين متکلمون حاضر نبودند قبول کنند که آنچه در 

ن با استدلالهای طبيعت گرايانه توضيح داد، به همان شيوه قرآن آمده را می توا
ای که تی يری و ويليام اهل کونچز محتوای انجيل را در قرن دوازدهم در اروپا 

 . مورد تفسير قرار دادند
 

                                                
 : نگاه کنيد به کتاب ميم فخری، در اينجا-  ����

M. Fakhry, Islamic Occasionalism and Its Critique by Averros and Aquinas 
(London  : Allen and Unwin, 1958).  
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حتا ديدگاههای خواجه نصير طوسی دانشمند مسلمان که به ستاره شناسی 
ن ديدگاه عميقاً عقلگرايانه مبتنی بر اصول رياضی اشتغال داشت مغاير با آ

طوسی در بيوگرافی فکری خود تصديق می . از گيتی است) راسيوناليستي(
کند که ديدگاههای مختلفی در عالم وجود دارد که هريک تفسير خاص خود 

اين ادعا که حقيقت را منحصراً بايد از راه تفکر و عقل «را ارائه می دهد و، 
 .اشتباه است) ۵٨(»دريافت

 
منبع م طوسی، آنچه ما نيازمندش هستيم يک آموزگار و راهنما، يا يک به زع

 . است برای يافتن حقيقتوحيانی
 

پرهيز از تعبير قرآن به ياری علوم طبيعی، حتا در اوايل قرن بيستم، قابل توجه 
طبق تحقيق هميلتون گيب، .  شيخ مصری محمد ابوزيد ةاست، مثلاً در قضي

ای از قرآن را همراه با توضيحات و حواشی به  نسخه ١٩٣٠ابوزيد در سال 
چاپ رساند که در آن تفاسير قديمی مورد انتقاد واقع شده و اشارات ماوراء 

با آنکه هدف .  طبيعی گرايانه توضيح داده شده بود ة ساد ةطبيعی قرآن به شيو
 قرآن بود، کتاب توسط  ةنشر اين نسخه از قرآن تشويق نسل  جوان به مطالع

 وعظ و خطابه و مجلس گزاری از  ةتوقيف شد و با حکم رسمی، اجازپليس 
 ).۵٩(محمد ابوزيد سلب شد

 
آيه « به هنگام محکوم ساختن رمان ١٩٨٩همين گونه احساسات در سال 

می توان گفت سنت نقادی .  سلمان رشدی بروز کرد ةنوشت» های شيطاني
عالی ــ که گاه به آن نقد (از انجيل و کتاب مقدس در مسيحيت 

higher criticismيک سنت منحصر به فرد غربی )  ــ هم گفته اند
                                                

 : نگاه کنيد به کتاب نصيرالدين طوسی، در اينجا-  ����

Nasir al-Din Tusi, Contemplation and action: The Spiritual Autobiography of a 
Muslim Scholar, ed. and trans. S. J. Badakhchani (London: I. B. Tauris, 1999), p. 
30. 

 : کتاب هميلتون گيب در اينجا
���نگاه کنيد به ص  -  ����

H. R. Gibb, Modern Trends in Islam (Chicago: University of Chicago Press, 
1947). p  . 54.  
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 که در قرنهای دوازدهم و سيزدهم سرچشمه گرفت و در عصر روشنگری است
 اسلامی  ةبرعکس، چنين سنتی هرگز در انديش). ۶٠(به شدت توسعه يافت

ستانی پرورانده نشد و فقدان آن امروزه باعث شده که تلاش در نقل روايات دا
از شخصيت ها و رويدادهای تاريخ اسلام مورد ] در ادبيات، هنر، سينما، و تئاتر[

 ).۶١(اعتراض مسلمانان قرار گيرد
 

بدون آنکه به جزئيات بيشتری بپردازيم، می توانيم چنين نتيجه بگيريم که 
رنسانس قرن دوازدهم اروپا پايه های پروژه های تحقيقيِ  علمی را گذاشت که 

اين پايه گذاری خود مديون . بر روی آنها تحولات مهم بعدی ميسر شدبعدها 
تلاش رهبران دينی در مسيحيت بود که بر فعاليت های فکری آن زمان چيره 

 :بودند و طبق پژوهش های تينا ستيفل، فرضيات زير را شامل می شد
 

�x طبيعت به منظور فهم عملکرد آن  ةوارسی عقلانی و بی طرفان 
 . استممکن و مطلوب

 
�x  در چنين بررسی هايی می توان از تکنيک های رياضی و

 .استدلالات منطقی ـ استنتاجی سود برد
 

�x  بهره گرفت که ) آمپريک(تا جای ممکن بايد از روش های تجربی
 .مبتنی بر شواهدی هستند که از داده های حسی گرفته شده اند

 

                                                
 ۵۴ نگاه کنيد به يادداشت -  ۶٠
���ú  -نگاه کنيد از جمله به اين دو کتاب : 

Daniel Pipes, The Rushdie Affair: The Novel, the Ayatollah, and the West (New 
 York: Birch Lane Press, 1990); 
 
Lisa Appignanesi and Sara Maitland, eds., The Rushdie File (Syracuse, N. Y  :. 
Syracuse University Press, 1990). 
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�x برد پژوهشگری که می خواهد به عملکرد ساختارهای طبيعی پی ب
بايد روش مندانه و با احتياط دست به ) »عالم«يا » دانشمند«(

 .تحقيق بزند
 

�x  در مورد پرسش های مربوط به کارکردهای طبيعت، دانشمند بايد
از توسل به هرگونه مرجعيت، سنت، و عقايد مرسوم بپرهيزد، مگر 

 .اينکه داده های موجود از لحاظ عقلی قابل اثبات باشند
 

�x واره با شک سيستماتيک پيش رود و در مواردی دانشمند بايد هم
نيز دوره هايی مديد از عدم قطعيت را در تحقيقات منظم خود از 

 ).۶٢.(سر بگذراند تا قادر شود پديده های طبيعی را درک کند
 

براين اساس، همراه با تينا ستيفل می توان نتيجه گرفت که اين عزيمت فکری 
 که در آن زمان متدولوژی دانش هادر منجر شد به بازانديشی های متعدد 

 research( تحقيقی شد  ة عزيمت، بانی برنام ةاين نقط. در جريان بود
program ( در همان بستر متافيزيکی که فرض را چنين می گذاشت که

رويدادهای طبيعت از لحاظ عقلی قابل توضيح اند آنهم به مدد ابزار منطق و 
 تحقيقی بر اين فرضيه  ةاين برنام. استعامليت عقل انسانی که خدا داده 

استوار است که انتظام طبيعت ناشی از روابط علت و معلولی است که در 
اگر جايی برای معجزات باقی می . افلاطون و منابع ديگر آمده است» تيمائوس«

ماند، آن جا محصور بود در حوزه ای که به طور روزافزون محدودتر و فرعی تر 
 .می شد

 
  ة طبيعت گرا و عقل گرا از طبيعت باعث تکامل شاخ ةندازه اين فلسفتا چه ا

با از راه رسيدن . اصلی تفکر علمی شد هنوز جای تحقيق و جستجو دارد

                                                
���û  - نگاه کنيد به ص �üاز کتاب تينا ستيفل، در اينجا : 

Tina Stiefel, The Intellectual Revolution in Twelfth Century Europe (New York: 
St  . Martin's Press, 1985), p. 3. 
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بسياری از اين گرايشها به حاشيه رانده شدند زيرا سيستم » ارسطوی نويافته«
 .ارسطويی قدرتمندتر بود

 
 ارسطوی نويافته  ةقی توسط انديشبا اينهمه، پس از آنکه پروژه های تحقي

تحکيم شد، جای شگفتی نبود که در قرن سيزدهم مقامات سنتی کليسای 
ِ  سال  ةهمين مقاومت به ادعانام. مسيحی در برابر آن مقاومت کنند  رسمي

 Stephen( انجاميد که از سوی اسقف پاريس ستفن تمپی يه ١٢٧٧
Tempier (اما در مجموع اين .  شدعليه يک سلسله مفروضات فلسفی صادر

ادعانامه موفق نشد آزادی های آکادميک را محدود کند و جلوی آموزش آثار 
دفترهای فيزيک برعکس، . ارسطو را بگيرد و تفکر علمی را به هراس اندازد

ارسطو ــ که موضوع آنها طبيعت فيزيکی، گياهان، حيوانات، و 
وپا استقرار يافته هواشناسی است ــ به خوبی در دانشگاههای مهم ار

 ).۶٣(بودند و تا قرن هفدهم تداوم يافتند
 

گذشته از اين، نبايد فراموش کنيم که تلاش برای آنکه تئولوژی خود تبديل به 
که به طرز ) ۶۴(علم شود در اين دوران يک جنبش مهم به شمار می رفت

اجتناب ناپذيری زندگی فکری را در جهت سيستماتيزه کردن بيشتر و 
 .سوق داد) متدولوژيک(اهی بيشتر در تأملات روش مندانه خودآگ

 
چنانچه در فصل ( هم صادق دانست  حقوق ةمطالعهمين نکته را می توان در 

يک بار که اين گام برداشته شد و تعهدی راسخ ). چهارم اين کتاب خواهيم ديد

                                                
���ü  -نگاه کنيد از جمله به مقالات ادوارد گرنت و جيمز ويشيپل، در اينجا : 

Edward Grant, "Science and Medieval University", pp. 68-102; 
Edward Grant, "The Condemnation of 1277, God's Absolute Power, and Physical 
 Thought in the Late Middle Ages", Viator 10 (1979): 211-244; 
 
James A. Weisheipl, "The Curriculum of the Faculty of Arts at Oxford in the Early 
 Fourteenth Century", Medieval Studies 26 (1964): 143-185. 

 
 
 ۵٠کتاب چنو ذکر شده در يادداشت  نگاه کنيد به -  ۶۴
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به اين ايده قبولی يافت که انسان صاحب عقل است ــ ايده ای که ريشه در 
تفکر فلسفی و نيز بينش تئولوژيک داشت ــ جنبش به سمت علم طبيعت، 

 موانعی که بر سر راهش ظاهر  ةآزاد از قيدهای دينی، اجتناب ناپذير بود، با هم
 ديگر نيز برای اين  ةاما گذشته از اينها، در مغرب زمين يک سرچشم. می شد

  ةايد:  داردباور متافيزيکی که انسان صاحب عقل و عقلانيت است وجود
  .»وجدان«
 

درحاليکه حقوق کلاسيک اسلامی برآن بود که عقل انسانی را به عنوان منبع 
مهار يا حذف کند، حقوق در ] مستقل از احکام الاهي[مسـتقل تأليف حقوق 

چنانکه . اروپا و مغرب زمين در مسير کاملاً مخالف اين گرايش حرکت کرد
های فلسفه، تئولوژی، و قرون وسطا، در زمينهپردازان اروپايی در ديديم، انديشه

علوم طبيعی عميقاً به اين باور رسيدند که گيتی انتظامی عقلانی دارد و انسان 
مستقل [که خود در خلق اين نظام عقلانی دست دارد، دارای قوايی به نام عقل 

سيده ها به ارث ر اول از يونانی ةاين تعهد متافيزيکی در وهل. است] از عقل اولي
 . افلاطون» تيمائوس « ةبود، به ويژه از راه رسال

 
 اروپاييان شد و  ة خاص وارد انديشیِعلاوه برآن، اين باور از يک کانال مسيح
يا ) synderesis(» سين دره سيس«آن کانال، تلقی يا مفهومی بود به نام 

) انجيل مسيحي(، مفهومی که در انجيل، به ويژه عهد جديد »وجدان«همان 
 .ريشه داشت) ۶۵(

                                                
دست چينی از آنها شامل . بسيار وسيع است] »وجدان«کشف يا ابداع [ منابع مربوط به اين موضوع -  ����

 :شودکتابهای زيرين می

Eric D'Arcy, Conscience and its Right to Freedom (New York: Sheed and Ward, 
1961); 
 
Michael Baylor, Action and Person: Conscience in Late Scholasticism and the 
Young Luther (Leiden: E. J. Brill, 1977); 
 
K. E. Kirk, Conscience and its Problems: An Introduction to Casuistry (London: 
Longmans, Green, 1927); 
 
John McNeil, A History of the Cure of Souls (New York: Harper, 1964); 
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  ةبينيم که کلمدقيق شويم، می] قديس مسيحي[های سنت پال اگر بر نوشته

ِـنس ـ (» وجدان« شاهدی «: معادل اين معنا است) conscienceکان ش
تواند  يک فرد، که می ةهای گذشتدرونی و داوری باطنی برای اعمال و انگيزه

 ) ۶۶(» .سراه به آسايش فکری بدهد يا به ندامت و افسو
 

گذشته از اين، مفسران مسيحی خاطرنشان کرده اند که وجدان، خاستگاه آن 
 معرفتی، آنچنان قابليتی است که یِهرچه که باشد اعم از عادت يا قوای ذهن

 او را نيز  ةتواند رفتار آيند انسان، می ة اعمال گذشتیِعلاوه بر وارسی و داور
 مرسوم یِشامل احساس ندامت به معنبنابراين، وجدان تنها . نسخه بنويسد

شود که امروزه مورد قبول است، بلکه دستگاه اش نمی) و فرويدي(روانشناسانه 
بسيار پيچيده تری در جان و روان آدمی است که قادر به تميز و تشخيص 

 :نويسدمی] تئولوگ مسيحي[چنانکه پل تيليک . است
 
ی قيد و شرط فردی اصرار  بیِدر اصل، مسيحيت همواره بر مسؤليت اخلاق«

گويد اگر آکويناس می.  وجدان است ة سنت پال دربار ةورزيده که همان آموز
فرمانی از بالا، از سوی آن مرجعی که شما خود را تسليم و موظف به اطاعت 
اش کرده ايد برسد که با وجدان شما سازگاری نداشته باشد، بايد از آن فرمان 

رتين لوتر در برابر امپراتور در شهر ورمز چد؛ و سخنان معروف مايسربپ

                                                                                                                                                       
 
M.-D. Chenu, L'eveil de la conscience dans la civilisation medievale (Paris: J. 
Vrin, 1969); 
 
D. E. Luscombe, "Natural Morality Natural Law," in Cambridge History of Later 
Medieval Philosophy (New York: Cambridge University Press, 1982), pp. 705-
719 . 
 

 :ی بنيامين نلسون در انسيکلوپيديا بريتانيکا بيابيد، در اينجاتوانيد در مقالهيک جمع بندی مفيد را می

Benjamin Nelson, "Casuistry," in Encyclopedia Britannica 5 (1968): 51-52. 
 
 
 . کتاب دارسی، ذکر شده در پانوشت پيشين٨ نگاه کنيد به ص -  ۶۶
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)Worms ( ةهمه براساس آموز. . . که رفتار خلاف وجدان جايز نيست  
 )۶٧(» . وجدان بوده استیِ مسيحیِسـنت

 
های سنت پال بازهم در نوشته] ميان فرمان خدا و حکم وجدان[اين تضاد 

به شکل کلام يا نصّ گيرد آنجا که او ميان قانون مورد تأکيد بيشتر قرار می
خدا در تورات و قانون الاهی که تنها بر قلب انسان نوشته شده تمايز قايل 

وقتی مسيحيانی که دسترسی به قانون ندارند «نويسد، سنت پال مي. شودمی
سازند، آنها خود به طور غريزی ملزومات قانون الاهی را راهنمای  خود می

رس شان نيست؛ آنها تأثير قانون  دستقانون خويش اند، با آنکه قانونی در
گذارند؛ وجدان الاهی را بدان نحو که بر قلب شان نوشته شده به نمايش می

 یِگيرد به صورتی که اعتقادات اخلاقشان نقش شاهد را به عهده میآنها براي
 )۶٨(».تواند باعث محکوميت يا تبرئه آنها شودآنها می

 
 يونانی   ة و کلمconscience(» وجدان « ةبايد توجه داشت که واژ

syndresis ( در تفکر سنت پال از کتاب عهد عتيق و سنت يهوديان نـيامده
  ةــ که به احتمال زياد اصلاً اين واژه در آن غايب است ــ بلکه از انديش

 ).۶٩(اخذ شده است] يوناني[ هلنی  ةعموميت يافت
 

وفات (، بازيل ) ميلادي٣٩٧فات و( کليسا، برای نمونه سنت آمبروز  ةپدران اولي
، همه تفسيرهای مهمی بر ) م٢۵۴-٢۵٣وفات حوالی (، و اوريگن ) م٣٧٩

بود که اين » تفسير سنت جروم«اما . اين قوای ذهنی ـ روحانی نوشته اند
                                                

 : کتاب تيليک، در اينجا���ú�üبه ص  نگاه کنيد -  ����
Paul Tillich, "The Transmoral Conscience," in The Protestant Era (Cambridge, 
Phoenix Books, 1957), p. 139. 

 : نگاه کنيد به گفتار روميان در کتاب تيليک، در اينجا-  ����

Romans 2: 14-15 (Moffat Trans.) as cited in Tillich, The Protestant Era, p. 139. 
 
 
 : کتاب پيرس، در اينجا
���-�û�� نگاه کنيد به صص -  ����

C. A. Pierce, Conscience in the New Testament (London: SCM Press, 1955), pp. 
52-54. 
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 یِ، و آن را تبديل به يکی از منابع دايم)٧٠(مفهوم را گسترد و به عمق برد 
دليل آن بود که جروم مقدس . رون وسطا کردتأملات فلسفی و تئولوژيک در ق

 لاتينی  ةرا گرفت و آنرا به واژ) synteresis(» سين تره سيس« يونانی  ةواژ
اين کار يک ). ٧١(ترجمه کرد ) conscientiaکن سی ين تيا ـ (وجدان 

وسيع تر و ]  خودیِدر معنای اصل[ لاتينی  ةزيرا آن واژ«بدعت بسيار مهم بود، 
معادل يونانی اش بود، تازه اگر چنين فرض بگيريم که اين دو اصلاً مبهم تر از 

 آگاهی يا یِدر لاتين به معن» کن سی ين تيا « ةکلم. . . معادل يکديگر بودند 
به طور کلی بود، به ويژه در معنای تجربه و ادراک، ] از چيزها[وقوف به معرفت 

 )٧٢(» .دهدرا تشکيل میها يا آنچه که واقعيت امور و نيز معرفت به واقعيت
 

بود که تبديل شد ]  آنیِ معرفتی و شناخت ةنه جنب[» وجدان «یِاين بعد اخلاق
] در يونان[پيش از آن، .  وجدان در قرون وسطایِ مسيح ةبه محور آموز

و نزد « وجدان را پرورانده بودند،  ةايد] stoicsها ستوئيک[فيلسوفان رواقی 
 نهفته در طبيعت بود و یِانسان به قانون اخلاق وقوف یِآنها وجدان به معن

» .اينکه آيا اعمال خود انسان تا چه  اندازه با آن قانون مطابقت دارد يا ندارد
پنداشت وجدان همان نگهبان مقدس درون هر فرد می«مثلاً سـنکا ) ٧٣(

 )٧۴(» .است
 

ای اما ابتکار جروم مقدس بود که به تبع مفسران افلاطون گرايی که روي
، ] پيامبر يهودEzeckielحزقيل يا عزکيل [حزقيل را تفسير کرده بودند 

را به عنوان چهارمين ) »سين تره سيس«يا (» سين دره سيس«تصميم گرفت 
همين ايده بود که فيلسوفان و .  وجدان معرفی کند ةعنصر تشکيل دهند

                                                
 .۶۵ کتاب دارسی، ذکرشده در پانوشت ١٩- ١۵ کتاب بيلور و صص ٢۴ نگاه کنيد به پانوشت -  ٧٠
���ú -اژه به چند صورت ثبت شده از جمله   طرز نوشتن اين وsynderesis و synteresis و   

syneideresis . نگاه کنيد به ص�û�
 .���� کتاب بيلور، ذکرشده در پانوشت 
 
 
 . همانجا-  ٧٢
 .٢۵ همانجا ص -  ٧٣
���
 . همانجا- 
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 عنصر مطرح  چهاریِهای فلسفها را به کار گماشت تا امکانات و قابليتتئولوگ
 : سنت جروم ةبنا به گفت. شده از سوی سنت جروم را بکاوند

 
را داريم که به ] خواهش نفسانی، کامجويي[عقل، روح، و تمنا ] سـه عنصر[ما «

اکنون برفراز اين هرسه، عقاب . ترتيب مطابقت دارند با انسان، شير، و گاو نر
ر چهارمی است که گويند در روان خانه دارد و عنصايستاده است که می

گذاشته اند و اين عنصر بالا و ) سين دره سيس(يونانيان نامش را وجدان 
اين همان اخگر وجدان است که حتا در . فراسوی سه عنصر ديگر جای دارد

 )٧۵(» .قلب قابيل نيز به هنگام اخراج اش از باغ عدن خاموش نشد
 

ی ای که او در به مدت دو قرن پس از سنت جروم، مسايل فلسفی و مفهوم
ها ء بحث های انتقادی بسيار شد؛ اين بحثتفسير خود به ميان کشيد منشا

به ثمر ) ١٢٧۴-١٢٢۵(سرانجام در قرن سيزدهم در کار توماس آکويناس 
 .رسيد

 
، )٧۶( اين بحث شويم  ةبدون آنکه بخواهيم بيش از اين وارد جزئيات پيچيد

ديشمندان مسيحی قرون وسطا چيزی توانيم به اين گفته اکتفا کنيم که انمی
به نام وجدان را به انسان نسبت دادند که حکايت از وجود يک قوا يا عنصر 

ِ  شناسند کرد و همين می) inner cognitive agency( درونی  ةفعال
  ةساخت حقايق اخلاقی را دريابد و دربارعامليت درونی بود که فرد را قادر می

انديشمندان مسيحی انسان را صاحب .  داوری کندهای اخلاقیامور و موقعيت
توانست با  عقلانی تشخيص دادند، قوايی که به طور اخص مییِقوای ذهن

توانيم چنين نتيجه بگيريم که در مغرب زمين می. معضلات اخلاقی روبرو شود
 تصاوير اصلی و غالب از انسان در فلسفه و الاهيات، عقلانيت انسان را ،)اروپا(

                                                
 .۶۵ کتاب دارسی ذکرشده در پانوشت ٢۶ و ص ١۶ نگاه کنيد به يادداشت -  ٧۵
مناسب ترين قاعده ای که عقلِ  درست در «شود، چنين تعريف می» وجدان«افل تئولوژيک  امروزه در مح- ����

ی بنيامين نلسون در انسيکوپديابريتانيکا، ذکرشده در پانوشت ؛ نگاه کنيد به مقاله»کندسپهر اخلاقی تجويز می
 :  کتاب بنيامين نلسون، در اينجا���û و به ص ����

Bejamin Nelson, On the Road to Modernity, ed. Toby Huff (Totowa, NJ: Rowman 
and Littlefeld, 1981). 
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 يونانی متأثر یِ فلسف ة مسيحی که از انديشیِآن مراجع روحان. سازدیمؤکد م
شده بودند در کنار روحانيانی که بيشتر تلاش خود را متوجه کتاب مقدس و 

کردند، هردو ظرفيت  و قابليت های پيچيده عقل و منابع تئولوژيک می
 .دادندعقلانيت را به انسان نسبت می

 
داد و هم  شناخت طبيعت نشان می ةم در حيطاين ظرفيت عقلانی خود را ه

  ةدقيقاً به دليل آنکه انسان دارند.  ادراک حقايق اخلاقی و دينی ةدر حيط
، اين انسان ]در ضمير او[وجدان بود، يعنی يک عامل فعال اخلاقی و عقلانی 

قادر بود بدون ياری گرفتن از وحی و کتاب مکاشفه، به حقايق اخلاقی دست 
غلتيد، اين انسان چاره ای نداشت جز آنکه از اگر به راه خطا درمیحتا . يابد

  ةبرای بسياری از مسيحيان، داشتن وجدان پاک نشان. وجدان خود پيروی کند
آن بود که فرد وظايف دينی خود را با نيت نيکو و از روی درايت به جا آورده 

 .است
 

 تشکيل شد و  مجمع مربوط به امر وجدان به طور گسترده١٢١۵در سال 
بروند، درست به ] به گناه[ پيروان عيسا فراخوانده شدند تا به پای اعتراف  ةهم

توانستند بار همان دليل که آنها صاحب وجدان بودند و به مدد وجدان خود می
حتا اگر اين اقدام کليسا را کوششی ). ٧٧( خود را سبک کنندیِخطاهای اخلاق

توان ای باطنی مؤمنان بدانيم، بازهم نمیدر جهت نهادينه کردن و کنترل دني
ها نقش انکار کرد که يک بار برای هميشه تصويری متافيزيکی از انسان بر دل

اينکه انسان صاحب عقل و وجدان فردی : زده شد که ديگر قابل زدون نبود
 .است و از آنها خلاصی ندارد

 
به طور روزافزون وقتی که چنين برداشتی از انسان به طور رسمی پذيرفته شد، 

عقل و وجدان تبديل به استاندارد و محکی شدند که در تناسب و مطابق با آنها 
                                                

تر هنوز بايد از از منابع قديمی. ���� کتاب نلسون، ذکر شده در پانوشت 
��û�û و ��
� نگاه کنيد به صص -  ����
 :اثر کلاسيک سه جلدی هنری لی نام برد، در اينجا

Henry Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences, 3 vols., reprint 
(New York: Greenwood Press, 1968). 

�/�z�d�³�È�)���/�v�^�—�����L�¶�d�ƒ�º�³���������������������������������������������������������������������������������������������������Ÿ�u�º�º�ƒ���0�•�Z�À�•�z�À�›���v�³�Y�º�c���0�¯���­�È�•�Y���Z�¿�M 

افراد در هر . شدندسنگين میـبايست سبکفرايض اخلاقی و احکام حقوقی می
بايست به فرمان عقل و مقامی و با هر درجه ای از دريافت فيض الاهی می

، از اين ديدگاه، )رفورماسيون(لوتر  یِاصلاحات دين. وجدان خود عمل کنند
 یِانقلابی بود که اين قوای وجدانی را تماماً آزاد ساخت و وجدان فردی را قاض

در . نهايی و برتر همه چيز از جمله داور حقيقت نهفته در نص و کلام کرد
 دينی بازنده شد و به جای آن عقل و وجدان آزاد گشتند تا یِعمل، ارتودوکس
 ).٧٨(به عهده گيرندوظايف خود را 

 
 .اما در اسـلام وضع درست به عکس بود

همانطور که ديديم تئولوگ های مسلمان به همراه فقيهان مسلمان در قبال 
] از مسيحيت[فلسفه ای کاملاً متفاوت ] و جايگاه او در هستي[انسان 

ديدگاه آنان تأکيد خود را بر محدوديت های ذاتيِ  انسان و حدود . برساختند
تر از آن طبق اين فلسفه، عالم پيچيده. گذاشتمی) intellect(ای عقلی او قو

در نتيجه، بايد . ای بتواند آنرا به تمامی درک کنداست که چنين موجود فاني
در نوشته های شافعی، مهمترين . حد و مرز استفاده از عقل را به دقت شناخت

ِ  فقه سـنی، انواع متعدد رأی  يا (، استحسان ]ليعق[معمار مکتب اصلي
  ة، و ارجحيت های فرديِ  ديگر، همه، در مقول)گيريِ  شخصياستدلال و نتيجه

مسـتحيل شدند يا ] استنتاج از مقايسه با حکم اصليِ  االله و پيامبر[= » قياس«
به طور دربست حذف گرديدند؛ تنها چيزی که برای فقيهان باقی ماند همان 

 .ود تنگ قياس ب ةاستدلال در محدود
 

اصل «شافعی، ديگر قابل تصور نبود که کسی بتواند يک ] تعاليم[پس از 
که طبق آن احکام ] اصلی که ماسبق نداشته باشد[تازه ابداع کند، » حقوقي
بندی شوند، اعم از اينکه اين موارد تر و بالاتر طبقهتر زير مفاهيم عامجزئي

                                                
همچنين برای ارزيابی نقش لوتر از . ���� برای نقش لوتر، نگاه کنيد به کتاب بيلور ذکر شده در پانوشت -  ����

 : از کتاب يوجين روزن ستاک هيوسی، در اينجا��ديدگاه حقوقی نگاه کنيد به فصل 

Eugene Rosenstock-Huessy, Out of Revolution (New York: Argon Books, 1969), 
chap. 7. 
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اشند يا اينکه محتوای حکم را  ادله و آيين دادرسی ب ةتر شامل قواعد ارائجزئی
 موارد نازل  ةحکم از سوی االله يک بار برای هميشه و برای هم. در بر گيرند

ُـبرا از التقاط  . بود] انساني[شده بود، حکمی که به خوديِ  خود کامل، جامع، م
 انسان فقط فهم درست اين احکام الاهی بود نه اينکه اصول و  ةپس وظيف

 .خود به آنها بيفزايدنظريه های جديدی از 
 

مسايل و ] و فقها[يا توافق جمعی در ميان عالمان » اجماع«گذشته از اين، 
  ةپرسش های بنياديِ  حقوقی را روشن ساخته بود و جايی برای کشفيات تاز

توانستند درک و نسل های آينده فقط می. گذاشتنسل های آينده باقی نمی
توانستند حکم تازه ای به  سازند اما نمیترفهم خود را از احکام الاهی عميق

) سين دره سيس(» وجدان« يونانی و مسيحی  ةايد. احکام خدا اضافه کنند
 قرن  ةفقط در نيم). ٧٩(برای فقهای مسلمان و فيلسوفان اسلامی ناشناخته بود

» ضمير « ةنوزدهم ميلادی بود که مفهوم وجدان برای نخستين بار به شکل واژ
 انجيل به زبان عربی پيدا شد، يعنی برای نخستين بار لفظ  ة تازدر ترجمه های

  ةترجمه شود به واژ» نيت « ةبه جای اينکه با کلم» سين دره سيس«يونانی 
به » وجدان«رسيم مفهوم به اوايل قرن بيستم که می). ٨٠(ترجمه شد» ضمير«

ِ  اخلاقي«معنی  استقلال اخلاق فردی در ضمير شخص، [» خودـ آگاهي
 .کرده رايج شدزبانانِ  تحصيلدر ميان عرب] درمقابل اخلاق الاهي

 
اثر افلاطون » تيمائوس « ةحتا اگر فرض بگيريم که فيلسوفان مسلمان با رسال

  ِ آشنايی داشتند، بازهم نشانه ای در دست نيست که ثابت کند آن تلقي

                                                
 : کتاب مشترک گارده و آناواتی، در اينجا��
��ü نگاه کنيد به ص -  ����

L. Gardet and M. M. Anawati, Introduction a la Theologie Musalmane, 2nd ed. 
(Paris: J. Vrin, 1970), p. 348. 

���ù  -تاب ليرويک، در اينجا نگاه کنيد به ک: 

Oddbjorn Leirvik, Knowing by Oneself with the Other: al-Damir, Human 
Conscience and Christian-Muslim Relations (Oslo: Unipub forlag, 2002). 
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رش اين عقلانی از وجود انسان و طبيعت که در اين رساله آمده، مورد پذي
 ).٨١(اشدفيلسوفان قرار گرفته ب

 
در جهان فکری مسلمانان، هم اينکه تئولوژی يا علم کلام مورد التفات و 
پذيرش قرار گيرد خود آسان به دست نيامد و در ابتدا فقيهان آنرا مذموم 

  ةگيری اسلام، اينکه تئولوژی يا کلام بتواند ملکدر شروع شکل. دانستندمی
به همين روال، در فقدان يک ديدگاه ). ٨٢(يد قابل تصور نبودعلوم به حساب آ

تواند بدون ياری فلسفی در قبال انسان به عنوان موجودی عقلانی که می
گرفتن از وحی و کلام، خود به تميز خوب و بد برسد و حقايق اخلاقی را 

توان تصور کرد که فلسفه قادر شود نقش ياور تئولوژی را تشخيص دهد، نمی
 ).٨٣(ا کندايف

                                                
���ú  - نگاه کنيد به پانوشت �üی در انديشه ها» تيمائوس«ی پذيرش برای يک بررسی کامل از نحوه.  در بالا��

 :ی توبی هاف در اينجايهودی، مسيحی، و اسلامی، نگاه کنيد به مقاله

Toby Huff, "Science and Metaphysics in the Three Religions of the Book," 
Intellectual Discourse 8, no. 2 (2000): 173-198 

 
 
���û  -نگاه کنيد به کتابهای رحمان و مکديسی، در اينجا : 

Fazlur Rahman, Islam (New York: Doubleday, 1968), p.123 
G. Makdisi, ed. and trans., Ibn Qadama's Censure of Speculative Theology 
(London: Luzac, 1962). 
 

���ü  - وجدان (» کان شنس« هرچند در زبان کلاسيک عربی کلمه ای برایconscience ( وجود ندارد اما
، و گفتار )reason(، عقل )intellect(تند که به جنبه های مختلف عقلاعراب واژه های متعدد ديگری داش

)discourse (ی رسد ترجمهبه نظر می» عقل«ی اشاره داشت که بسياری از آنها را مديون يونانيان بودند؛ کلمه
نگاه کنيد به کتاب فضل . ارسطو باشد) active intellect(» عقل فعال«يا ) nous(» نوس«ی عربی کلمه

 :الرحمن، در اينجا

Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, reprint (Chicago: University of Chicago Press, 
1979) ; 

 :ی فضل الرحمن در انسيکلوپديای اسلام، در اينجاهمچنين نگاه کنيد به مقاله

Fazlur Rahman, "Aql" in EI2  1:341-342. 
 :اينجاهمچنين نگاه کنيد به کتاب روزنتال، در 

E. J. Rosenthal, Knowledge Triumphant (Leiden: E. J. Brill, 1970). 
به کار رفته، هرچند معنی » کان شنس«ی همان واژه ای است که برای ترجمه» ضمير«اما همانطور که گفتيم 

 .  ل و درونیی مسيحی عامليت اخلاقيِ فعای فرويدی بار ناشی از گناه نزديک است تا ايدهآن بيشتر به ايده
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تواند خالق به اين نکته بايد اشاره کنيم که در جهان فکری اسلام، فقط االله می

و همکار ندارد؛ با اين حساب، انسان فاقد » شريک«باشد و چنين خدايی 
 .ظرفيت آفرينندگی و خلق است

 
گرا به شاخه ای عقل) ٨۴(گيری اسلامدر اينجا بايد بيفزاييم که در دوران شکل

ِ  معتزله پذيرفتند که انسان از ). ٨۵(پديد آمد» معتزله«نام  فيلسوفان ديني
» همترازيِ  عقل و وحي«ها حتا به قوای کامل عقلی برخوردار است؛ اعتزالی

خالق اعمال «نزد آنها، عقل همان شاخصه ای بود که انسان را ). ٨۶(قايل شدند
 ميان نيک و بد را کرد و همين شاخصه نيز به او تواناييِ  داوریمی» خود
توان ذاتی برای عمل و ادراک درونی «در اين ديدگاه، انسان دارای ). ٨٧(دادمی

 )٨٨(».از ملاک های تشخيص خير و شر بود
 

                                                
���
 : نگاه کنيد به کتاب مونتگمری وات، در اينجا- 

William M. Watt, The Formative Period of Islamic Thought (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1973). 
 

و، در  کتاب مونتگمری وات در پانوشت پيشين، همچنين نگاه کنيد به کتاب ديگر ا�� و �� علاوه بر فصول - ����
 :اينجا

W. M. Watt, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1985) 

 :ی فرانک، در اينجاهمچنين نگاه کنيد به مقاله

R. Frank, "Some Fundamental Assumptions of Basra School of Mu'tazila," Studia 
Islamica 33 (1971):5-18; 

 :همچنين نگاه کنيد به کتاب جورج حورانی، در اينجا
George Hourani, Islamic Rationalism: The Ethics of 'Abd al-Jabbar (Oxford: The 
Clarendon Press, 1971); 

 :کتاب پيترز، در اينجا��
��ú�ü��-�úهمچنين نگاه کنيد به صص 
F. E. Peters, Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 
1973), pp. 136-146. 
 

 ٩٠ی فضل الرحمن، همان، ص  مقاله-  ٨۶
 ٣۴٧ گارده و آناواتی، همان، ص -  ٨٧
 .٧ی فرانک، همان، ص  مقاله-  ٨٨
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تواند به عملی خدا نمی«همين ديدگاه اعتزالی به اين نتيجه رسيد که 
نجام سرا] معتزله[اين گرايش عقلی ) ٨٩(».غيرعقلانی و ناعادلانه دست زند

در قرن دهم )  م٩٣۵وفات (مقهور گرايش ديگری شد که از تعليمات اشعری 
يعنی عالمان تئولوژی [اشعری نيز مانند اکثر متکلمون . آمدميلادی برمی

  ةهم«مرجعيت را دربست به شريعت واگذار کرد  به نحوی که، ، تمامی]شفاهي
که در زندگيِ  واقعی مسايل عملی از جمله احکام حقوقی و قواعد اخلاق عملی 

 )٩٠(».گذارند تابع مرجعيت شريعت قرار گرفتندتأثير می
 

گيری باعث شد که همانطور که فضل الرحمن متذکر شده است، اين جهت
. ميان تئولوژی از يک سو و حقوق و اخلاقيات عملی از سوی ديگر جدايی افتد

ه اخلاق عملی در نتيجه، حقوق و اخلاقيات منجمد ماندند و تفکر معطوف ب
آزاد گذاشته نشد تا قادر گردد برای مشکلات زندگی راه حل های عملی پيش 
گذارد ــ همان اخلاق زنده ــ و تصوير جامع تری از يک زندگی مبتنی بر 

 .اخلاقيات عملی ارائه دهد
 

 :او نوشت.  حقوق و باورهای دينی مرز قاطعی کشيد ةاشـعری ميان حوز
بحث کرده و ) يعنی حقوق( شريعت  ة دين از زاوي ةارقدما در زمان خود درب«

نظير تکاليف فقهی همچون جزا و طلاق که ما ] بحث هايي. . . [نظر داده اند 
اند که به امور ها همه موارد حقوقياين. . . توانيم همه را اينجا ذکر کنيم نمی

جزئيات رفتار پردازند و قدما آنها را تابع شريعت نمودند که به جزئی زندگی می
توان به و به همين لحاظ آنها را نمی. . . و اعمال در زندگی مربوط است 

اما . درستی فهميد مگر آنکه متوجه باشيم آنها مرجعيت پيامبر را پشتوانه دارند
شود، هر مسلمان فهميده  ايمانی مربوط می ةکننددر جايی که به اصول تعيين

عام و مورد توافقی رجوع کند که بر اساس ای بايد در اين موضوعات به اصول 
طبق اين [بنابراين، . واسطه بنا شده اندعقل، تجارب حسی، و دانش بي

                                                
 �ú�ù�ûی فضل الرحمن، همان، ص  مقاله- ����
 
 ١٢٣ی فضل الرحمن، همان، ص  مقاله-  ٩٠
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 اصول شريعت گذاشته شود که  ةمسايل جزئی حقوقی بايد به عهد] مرزبندي
آيند مبتنی بر مرجعيت سنت است، حال آنکه مسايلی که از عقل و تجربه برمی

طبق [رجوع داده شوند، و ] بنيادهای عقلی و تجربي [بايد به بنيادهای خود
 )٩١(».هرگز نبايد مرجعيت و عقل را با يکديگر درآميخت] اين مرزبندي

 
 سنت و تبلور آن شريعت را هرگز نبايد  ةگويد که حيطبا آنکه اشعری واضح می

ِ   عقل کرد، بايد بيفزاييم که تلقي ة عقل مخلوط کرد يا آنرا تابع حوز ةبا حوز
) reason ترجمه کنيم تا intellectکه شايد بهتر باشد آنرا   (اشعری از عقل 

درک ) active intellect(همان چيزی نيست که فيلسوفان از عقل فعال 
ها از کردند؛ همچنين، تلقی اشعری از عقل متفاوت است از برداشت غربیمی

 ).inner light(» نور باطن«
 

که ) intellect(آن عقلی «گفته است، ) ٩۵٠وفات (همانطور که فارابی 
: گويند چيزی می ةگويند ــ وقتی که درباراش سخن میمتکلمون مدام درباره

اين امر طبق عقل ضرور افتاد، يا رد شد، يا قبولی گرفت ــ منظورشان چيزی 
اين [منظور . کنندالعمل خود ابراز می مردم در نخستين عکس ةاست که هم

عقل همان است که بيشتر مردم عادی بلافاصله در نخستين از ] متکلمون
 )٩٢(».دهندواکنش خود به طور عام از خود نشان می

 
کنند که عقل مورد خود خيال می«دهد ک هرچند متکلمون، فارابی ادامه می

اگر بر مقدمات . . . نظر آنها همان عقلی است که ارسطو از آن صحبت کرده 
 آنها بدون استثنا منظورشان عکس  ةيابيد که همميبحث آنها دقيق شويد در 

برند اما از يک چيز نام می] در سخن[آنها به اين شيوه .  عامه است ةالعمل اولي

                                                
 ١٠۵ی فضل الرحمن، همان، ص  مقاله اشعری، نقل شده در-  ٩١
���û  -ذکر شده توسط پاينز در پيشگفتار او بر کتاب ابن ميمون، در اينجا : 

Shlomo Pines, "Introduction" to Maimonides, The Guide of the Perplexed 
(Chicago: Chicago University Press, 1963). 
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خلاصه آنکه اشعری به طور کامل ) ٩٣(».منظورشان چيز ديگری است] درعمل[
 .عقلگرايی معتزله را طرد کرد

 
 مرجعيت مطلق شريعت در  ةدربار[ود  خ ةعلاوه براين، اشعری با پروراندن نظري

ّـت و تعـين پديده ة، ديدگاه قاطع ديگری را نيز دربار]حقوق و اخلاقيات ها  علي
و اصالت ) دترمينيسم(اين ديدگاهی بود مبتنی بر جبرگرايی . بر کرسی نشاند

که طبق آن ) occasionalismاوکيژناليسم  (ها  خدا در سببيت پديده ةاراد
 .کند خود عالم را لحظه به لحظه اداره می ةخواست و ارادخداوند با 

 
 معادل مناسبی در فارسی occasionalismتوضيح مترجم ــ برای گرايش [

 عليت است که در حقيقت نافيِ  مفهوم  ةای دينی دربارنداريم اما مقصود نظريه
ور ها معتقدند عليت و سببيت در طبيعت و به طاوکيژناليست. باشدعليت می

کلی در ميان چيزهای طبيعی، و در ميان ذهن انسان و چيزهای طبيعی، 
 خدا است که دو چيز را چنان مجاور  ةوجود ندارد، بلکه تنها خواست و اراد

. ديگری است» علت«کنيم يکی دهد که ما به اشتباه تصور میيکديگر قرار می
طون و ارسطو همانطور که در بخش های پيشين ديديم ديد يونانی، در افلا

 طبيعت به مفهوم عليت باور دارد که طبق آن هر رويداد ناشی  ةهردو، در پهن
. دهدمتقدم بر خود است که وجود آن پديده را توضيح می) يا عللي(از علتی 

 ديويد  ة خدا به عنوان خالق عليت، آنرا از نظري ةدر اوکيژناليسم باور به اراد
 .]کندی عليت نيز متمايز م ةهيوم دربار

 
 استدلال عقليِ  او از ابتدا تا انتها و  ةطبق اين ديدگاه، عامليت انسان ــ هم قو

از خدا، » کسب«هم اعمال او ــ اکتسابی است، يعنی اين عامليت خود از راه 
 اکتساب تا اندازه ای به معتزلی های  ةآموز). ٩۴(پيشاپيش متعين شده است

                                                
  همان-  ٩٣
���
 :د به انسيکلوپديای اسلام، در اينجانگاه کني» کسب«ی  برای آموزه- 

"Kasb" in EI2 4: 690-694. 

��� کتاب مونتگمری وات، ذکرشده در پانوشت �ú���ûهمچنين نگاه کنيد به ص  

 : کتاب هری ولفسون، در اينجا���ü-���ú����همچنين نگاه کنيد به صص 
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ها به نظريه ای قوی در ، اما نزد اشعریگرددقرن هفتم و هشتم ميلادی برمی
ُـن خدا در  طبق ديد . شودها تبديل می پديده ةهم]  ةادار[دفاع از عامليت و تعي

هر عمل واحد از دو عامل . . . اعمال انسانها خلق شده است «اشعری، 
خيزد، يکی از اين دو عامل خدا است که خالق عمل است، ديگری يعنی برمی

خدا در مورد ] طبق اين ديدگاه[کند؛ و می» کسب«اش را انسان، عامليت
اعمال انسان دارای عامليتی است که انسان در واقعيت به شکل عامل آنرا به 

 )٩۵(». . .گذارداجرا می
 

، پس از اشعری تبديل به ]يا عامليت اکتسابی انسان[» کسب « ةهمين آموز
ها از  اشعری ة توسط هميک مفهوم بنيادی علم کلام شد و به درجات مختلف

مند شدند تئولوژی اسلامی است، قرن دهم تا قرن پانزدهم که اوج سيستم
گيرد، اما  اعمال انسان از خدا سرچشمه می ةبه عبارت ديگر، هم). ٩۶(تکرار شد

شود که بتواند اين اعمال را دارای اراده و قدرتی می] نامعلوم[انسان به نحوی 
 ).٩٧( خداوند است ةی که در اصل همان ارادبه اجرا بگذارد، اعمال

 
تحول اين نظريه که از سوی محققانی چون مونتگمری وات و هری ولفسون و 

دهد که متکلمون خود دچار ديگران مورد مطالعه قرار گرفته، نشان می
سردرگمی بزرگی شده بودند در اين خصوص که هم انسان و هم خدا را به طور 

                                                                                                                                                       
Harry Wolfson, The Philosophy of Kalam (Cambridge, Mass: Harvard University 
Press, 1976), pp. 663-719. 

 ٨۴ کتاب مونتگمری وات، ذکرشده در پانوشت ١٩٢ نگاه کنيد به ص -  ٩۵

��� کتاب ولفسون، ذکرشده در پانوشت ���ü -���ú���� نگاه کنيد به ص - ���� 

 ٧٩همچنين نگاه کنيد به کتاب گارده و آناواتی، ذکر شده در پانوشت 
al(چهاردهم الإيجی ی قرن  همين آموزه توسط متکلم برجسته- ���� - Iji ( در کتاب اصلی اش تشريح شده

ی صبرا، در نگاه کنيد به مقاله. ی تحليلی عميق از بنيادهای متافيزيکی نجوم يونانی استاست که دربرگيرنده
 :اينجا

A. I. Sabra, "Science and Philosophy in Medieval Islamic Theology: The Evidence 
of the Fourteenth Century," Zeitschrift fur Geschichte der Arabisch-Islamichen 
Wissenschaften 9 (1994): 1-42; 

 .همچنين نگاه کنيد به فصل پنجم کتاب حاضر
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در پايان، قدر قدرتيِ  . کردنداعمال انسانها معرفی میهمزمان مسؤل افعال و 
به عنوان ( مسؤوليت انسان  ةشود اما درجخدا به طور کامل تثبيت می

 .ماندناروشن باقی می) موضوعی حقوقي
 

اينکه انسان بايد پاسخگوی اعمالی باشد که عليه خدا و ديگران مرتکب شده، 
  ةای دربار] حقوقي[کلی، هيچ نظريه شود اما فراتر از اين حکم پذيرفته می

  ةای دربارو هيچ نظريه) negligenceنگ لی جنس (مسامحه و قصور 
زند، کاری که به ديگران صدمه میمسؤوليت اعمال ناشی از کوتاهی و ندانم

 افعال که  ةدر مورد هم«موضع صريح اشعری اين بود که، ). ٩٨(شودتدوين نمی
 آنها است، خدا دارای قدرتی است که  ةب کنندخدا خالق آنها و انسان کس

 )٩٩(» .انگيزدانسانها را به انجام آن افعال برمی
 

مبرا خواهد ] اخلاقی و حقوقي[اما اگر جبر در کار باشد، انسان از مسؤوليت 
نيز، يعنی عدالت در قبال سرنوشت » عدالت«شد، و صفت ديگر خدا يعنی 

جهانی صحبت کنيم ـچه ما از دادگاههای اينگيرد، انسان، مورد ترديد قرار می
مسؤول ] در تحليل نهايي[زيرا اگر انسان .  پاداش و جزای اخروی ةچه از محکم

اعمال خود نباشد، مجازات او ناعادلانه است؛ و برعکس، اگر برخی انسانها در 
زندگی دچار عذاب و محروميت شوند، اين ناقض همان عدالتی است که خدا 

اگر خدا نيک و عادل [= » تئوديسي « ةمسأل. جرای آن مسؤول استدر قبال ا
] است و مدير امور جهان، چرا تاريخ عالم لبريز از شرارت و بی عدالتی است؟

 اخلاق  ةو فلسفاسلامی) اتيکز(کند، و اخلاقيات عملی هيچ راه حلی پيدا نمی
 يک  ةر زمينتوانند به جلو حرکت کنند و پيشرفتی دنمی) مورال فيلاسوفي(

تئوری سيستماتيک نيت يا قصديت، نظير آنچه پيتر آبه لار در قرن دوازدهم 
 ).١٠٠(شوددر غرب تدوين کرد، در اسلام حاصل نمی

                                                
 کتاب مشترک ليپمن، مکانويل، ����- ��
�ی تعريف اسلامی جرم و افعال مجرمانه، نگاه کنيد به صص  درباره- ����

 : و يروشالمی، در اينجا
Matthew Lippman, Sean McConville, and Mordachai Yerushalmi, Islamic 
Criminal Law and Procedure (New York: Pragaeger, 1988), pp. 45-56 

 ٩۴ کتاب ولفسون، ذکرشده در پانوشت ۵۵٢ ذکر شده در ص -  ٩٩
�ú�ù�ù- نگاه کنيد به ص �û�û�üکتاب بنيامين نلسون، در اينجا : 
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، ]عليت يا روابط علت و معلولي[فورمول بندی نهايی اسلامی برای اين مسأله 
ّـيمتافيزيک ع( علت و معلولی  ةکه به طور کامل منجر به حذف رابط از ) ل

تلاش ابن رشد برای . های انسانی می شد، توسط غزالی ارائه گشتموقعيت
 :غزالی نوشت. ابطال ديدگاه غزالی به جايی نرسيد

 
طبق اعتقاد ما، ارتباط ميان چيزی که معمولاً علت شمرده می شود و چيزی «

که معمولاً معلول تلقی می گردد، ارتباطی ضروری نيست؛ هريک از اين دو 
يز دارای فرديت خود است و با ديگری تفاوت دارد؛ تصديق يا تکذيب، وجود چ

يا عدم يکی از آن دو، نبايد متضمن تصديق يا تکذيب، وجود يا کذب ديگری 
نيست، سيری معلول ] آب[به شمار آيد ــ مثلاً، رفع تشنگی معلول آشاميدن 

تاب، مرگ خوردن نيست، سوختن معلول تماس با آتش، نور معلول طلوع آف
زنی، شفا معلول استعمال دارو، و قضای حاجب معلول مصرف معلول گردن

 اين ارتباطات ميان دارو، نجوم، علوم، و صنايع که به طور  ةمسهل نيستند؛ هم
زيرا ]. واجد روابط ضروريِ  علت و معلولی نيستند[تجربی مشاهده می شوند 

 قبليِ  خداوند است که آنها را در  ةها خود مبتنی بر ارادارتباط ميان اين پديده
تواليِ  خود خلق کرد، نه به اين لحاظ که اين رابطه به خودی خود لازم است و 
نمی تواند منقطع شود ــ برعکس، اين توانانی در يد خداوند است که سيری را 

زدن؛ و يا اينکه تداوم زندگی را بدون خوردن موجب شود، مرگ را بدون گردن
ها صدق  ارتباط ةو همين اصل در مورد هم. ردن ممکن سازدعلارغم قطع گ

 )١٠١(».می کند
                                                                                                                                                       
Bejamin Nelson, On the Road to Modernity, ed. Toby Huff (Totowa, NJ: Rowman 
and Littlefeld, 1981), p. 223. 

�ú�ù�ú - ذکرشده در ص �ü�ú��کتاب ابن رشد، در اينجا : 
Averroes, Tahafut al-Tahafut, trans. Simon Van den Bergh (London: Luzac, 
1954), p. 316 . 

ا تا همين امروز نزد نويسندگان مسلمانی چون سيدحسين نصر می بينيم؛ پذيرش بی قيد و شرط اين آموزه ر
 :مثلاً در اين کتاب

Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam (New York: New 
American Library, 1968), pp.307ff. 
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تأثير روانی چنين موضع تئولوژيکی را، که در گزارشات پزشکی گنيزه در قاهره 

، می توان در رفتار و گفتار ]مرکز اسناد خطی يهودی در قاهره[ثبت شده 
پروفسور .  نمودندپزشکانی مشاهده کرد که نسخه می نوشتند و دوا تجويز می

به ندرت پيش می آمد که به هنگام «گزارش می دهد که، » اس دی گوتين«
بر بالای نسخه نوشته می شد . نسخه نوشتن، اين خصلت خداترسی بروز نکند

بسم االله " طبابت با عبارت  ة، يا نسخ"به برکت خدا اين دارو مصرف شود"
  ةآغاز می شد و تقريباً در هم) به نام خدای بخشنده و مهربان" (الرحمن رحيم

يعنی در صورتی " [انشااالله مؤثر واقع شود"موارد با اين گفته خاتمه می يافت، 
تنها از خدا بايد سپاسگزار "؛ يا ]که خدا بخواهد اين دارو کار خواهد کرد

 )١٠٢(»".بود
 

به دو شاخه تجزيه «طبق پژوهش فضل الرحمن، تئولوژی پس از اين دوران، 
که از لحاظ صوری خصلت منطقی داشت و اين ) جزمي( دگماتيک  ةشد، شاخ

 )١٠٣(»].عرفان[ دوم، حکمت نظری صوفيانه  ةهمان علم کلام بود؛ و شاخ
 

علت و معلول فقط [عنصر جزمی در علم کلام همان برداشت اوکيژناليست 
 را حفظ کرد که طبق آن انسان از قابليت تفکر و عمل]  خدا است ةناشی از اراد

کلام همچنين می . محروم شده بود]  خدا ةمستقل از اراد[بديع و خلاقانه 
عقل در حقيقت نمی تواند اصول جهانشمول را «خواست نشان دهد که، 

                                                                                                                                                       
 .و ساير آثار نصر

زی و اندونزی، مرسوم است که اعمال آينده را با به همين شيوه، امروزه در کشورهای مسلمان، از جمله مال
 .مشـروط می کنند) اگر خدا بخواهد(» انشااالله«عبارت 

 
 

�ú�ù�û-نگاه کنيد به کتاب دو جلدی اس دی گوتين، در اينجا : 

S. D. Goitein, A Mediterranean Society, 2 vols. (Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1968-71), 2:254. 

 
 

 ٨٢ از کتاب فضل الرحمن، ذکر شده در پانوشت ١٠٧ نگاه کنيد به ص -  ١٠٣
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هيچ تعهدی از عقل برنمی آيد، بلکه «، و همانطور که غزالی گفته بود، »دريابد
 ) ١٠۴(».تعهدات از شريعت ناشی می گردند

 
  ةتمامی حوز«بق پژوهش فضل الرحمن، کلام موفق شد، در تحليل نهايی، ط

متافيزيک را در انحصار خود درآورد و اجازه ندهد که تفکر ناب در صدد وارسي 
 ) ١٠۵(».ِ عقلانی طبيعتِ  کائنات و سرشت انسان برآيد

 
های  فلسفه باعث شد که تئولوگ ةدار غزالی دربارهای دامنههرچند بحث

 فلسفه و منطق آشنا شوند تا  ة با کارکردها و موارد استفادایمسلمان تا اندازه
، بايد تأکيد کرد )١٠۶(به عنوان سنگ محک اعتبار استدلالها از آنها بهره گيرند

که غزالی موفق شد نقش فلسفه را به عنوان علمی استدلالی و اثباتی نابود 
وان عامل روابط  خدا به عن ةاراد[تعبير اوکيژناليست او «به همين شيوه، . کند

ِ  علوم اثباتيفرض پيش ةدربار] علت و معلولي به طرز ) ١٠٧(»های تجربي
 .کيشان پايين آوردمهلکی ارزش علوم طبيعی را در چشم راست

 
 اين اوصاف، مشاهدات فلسفی به شکل کجدار و مريز در اسلام دوام  ةبا هم

نی که به کلام روی آورد، هم در شکل صوفيانه و هم در مکاتب محدود فيلسوفا
تئولوگ [فضل الرحمن معتقد است که در آثار فخرالدين رازی . آورده بودند

بود که سنت فلسفی پس از قرن دوازدهم ادامه پيدا )  م١٢٠٩وفات ] (سُـني

                                                
�ú�ù�
 ���ú�ù فضل الرحمن، همان، ص -
 

 ١٠٧ فضل الرحمن، همان، ص -  ١٠۵
�ú�ù��-صبرا، در اينجا. ی.  نگاه کنيد به مقاله آ: 

A. I. Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science 
in Medieval Islam: A Preliminary Assessment.” History of Science 25 (1987): 232. 

 
 

�ú�ù�� -مامورا، در اينجا. ی م نگاه کنيد به مقاله: 

M. Mamura, “Ghazali’s Attitude Toward the Secular Science,” in 
Essays on Islamic Philosophy and Science, ed. G. Hourani (Albany: State 
University of New York Press, 1075), p. 108. 
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. طيف خارق العاده وسيعی «های فخرالدين رازی، او می نويسد در نوشته. کرد
 )١٠٨(».برای کاربرد عقل ارائه شد. . 
 

اما فخرالدين رازی و ساير نويسندگانی که پس از قرن سيزدهم ميلادی به کار 
پرداختند، عليرغم اينکه می خواستند از فلسفه دفاع کنند، در مهمترين 

همان مواضع سنتی و ارتدکس را «مسايل مربوط به تئولوژی و جزميات، 
 ) ١٠٩(».پذيرفتند

 
  ةحمل«رد و غالب اوقات منجر به، تنش ميان فلسفه و سنت دينی ادامه پيدا ک

می شد که سرانجام با يورش کامل ابن » شديد سنت گرايان به تفکر مستقل
 فضل  ةبنا به گفت.  عقلی خاتمه پيدا کرد ةبه فلسف)  م١٣٢٨-١٢۶٣(تميـیّه 

های  ارزش ة شريعت و تبرئ ةتحکيمِ  دوبار«الرحمن، اساس ديدگاه ابن تميه، 
حتا «، برداشت ابن تميه از کلام، »اف ای پيترز « ةا به گفتبن). ١١٠(بود» ديني

هنگامی که ابن تميه می ) ١١١(».از برداشت غزالی نيز تاريک انديشانه تر است
را تحليل کند، او، » هماهنگی ميان حقيقتِ  سنت و برهان عقلي«خواست، 

ب خصومت و به اين ترتي) ١١٢(»سختگيرانه از فيلسوفان و تئولوگها انتقاد کرد«
يکی از نتايج مهم چنين برخوردی، . شديد ميان فلسفه و دين را تداوم بخشيد

تنها در اواخر قرن .  الازهر در قاهره بود ةی مدرس»حذف فلسفه از مواد درسي«
نوزدهم بودکه در اثر ورود مدرنيته، در اين مرکز آموزشی، فلسفه از قدغن 

 ).١١٣(بيرون آمد
 
 

                                                
 ١٢١ فضل الرحمن، همان، ص -  ١٠٨
 ١٢٢ فضل الرحمن، همان، ص -  ١٠٩
 ١١١ فضل الرحمن، همان، ص -  ١١٠
 ٨۵ از کتاب پيترز، ذکر شده در پانوشت ٢١٠ نگاه کنيد به ص -  ١١١
 ١٢٣ فضل الرحمن، همان، ص -  ١١٢
�ú�ú�ü-ی اسلامی مرسوم نبود، و دانشگاه الازهر با اين عمل در اساساً تدريس فلسفه در يک دانشکده.  همانجا

 حقيقت خود را  

 ٣٠ از کتاب مکديسی، ذکر شده در پانوشت ٧٧نگاه کنيد به يادداشت ص . همساز با ساير مدارس نمود
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 گيرينتيجه
 علمی، بايد تصوير متافيزيکی  ةهای انديش سيستم ةکامل و توسعبرای فهم ت

های انديشگی تحقق گسترده تری را بررسی کنيم که در داخل آن گفتار واره
های عقلی انسان، و عقلانيت يکی از مهمترين منابعی که قابليت. می پذيرند

ی دينی و هامسـتتر در طبيعت، در آن به تصوير درآمده، عبارت است از آموزه
تصاوير متافيزيکی از طبيعت و انسان؛ [هايی چنين برداشت. حقوقيِ  هرتمدنی

به نحوی بنيانی تصويری که انسان از خود دارد را ] انسان شناسی فلسفی ـ م
شکل می دهند و از همين طريق قوای عقليِ  او را می پرورانند يا برعکس 

لامی مربوط می شود، معماران تا آنجا که به تمدن عربی اس. محدود می سازند
علم کلام . های عقلی انسان را شديداً به بند کشيدندحقوقی و کلامی، ظرفيت

تک  عامليت عقليِ  نهفته در تک ةو فقه، به اتفاق يکديگر و به طور اخص، ايد
انسانها را مردود دانستند و در عوض بر اين پافشردند که انسان بايد حد خود را 

، و به اين خيال باطل )تقليد( سنت و مرجعيت را پی گيرد بشناسد و طريق
سر ] حکمت الاهي[نيفتد که قادر است از اسرار طبيعت بيرونی و نص مقدس 

به مرجعيت در عبارت ) submission(شکل ديگر طاعت و تسليم . در بياورد
مشهود است که می گويد آموزش و تفسير موجود را قبول کن، » بلاکيفه«
] از حکمت کار[فقط خدا «اين باور، گهگاه با عبارت . »ش که چرابدون پرس«

کلام و فقه اسلامی اين اعتقاد را تبليغ کردند که . بيان می شود» خبر دارد
حکمت خداوند و اجماع علما مقامی برتر از عامليت انسانی دارد و حاضر نشدند 

ُـهر تأييد بزنند که عقل انسانی خود می تواند  منبع مستقلی برای بر اين ايده م
به نظر می رسد چنين اعتقادی مربوط باشد به اين . حقوق و اخلاقيات باشد

]  انسان ةعامليت مستقل اراد[واقعيت که در فقه اسلامی، منطق قصديت 
هرچند قصديت يا نيات دينی در مناسک مذهبی به (توسعه پيدا نکرده است 
ای مربوط به مسؤوليت ه، و بنابراين، سايه روشن)رسميت شناخته شده

اساس قانون مربوط به قصور )  legal liability(حقوقی ] فردي[
)negligence (در فقه اسلامی پرورده نشده است. 
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ای مسلمانان به ديدگاه عقلی نزديک شدند، در کار تنها موردی که تا اندازه
 در اما بازهم عامليت انسانی فاقد قدرت بدعت و خلق. معتزله ديده می شود

پس از .  دينی و اخلاقی تليقی شد و در نتيجه درهای اجتهاد بسته ماند ةانديش
غزالی، بزرگ ترين انديشمندان فلسفی در تمدن عربی اسلامی، از چند استثنا 

های عقلی انسان تشکيک کردند و منطق اثباتی که بگذريم، همواره در توانايی
رجعيت بی ) fideismئيسم ـ فيده (را خفيف داشتند؛ آنها بر تقدم ايمان 

عقل نزد آنان منحصر می شد که . چون و چرای سنت و شريعت تأکيد کردند
به استفاده از منطق قياسی، و هرگز اين نظر مورد قبول واقع نشد که عقل می 
. تواند بدون ياری از وحی و کلام، خود مستقلاً راهش را به حقيقت بيابد

 ).١١۴(عت و گاه الحاد دانسته شدنوآوری در مسايل دينی، معادل بد
 

های الحادی می هراسيدند و می خواستند جلو مسيحيت و غرب نيز از بدعت
  ةآنرا بگيرند، اما تا جايی که به پژوهش عالم طبيعی مربوط می شد، حيط

 .های فکری گشوده شد و رو به گسترش نهادجديد و قدرتمندی از آزادی
 

بران فکری قرون وسطا در اروپا به طور برعکس همتايان مسلمان خود، ره
اخص خود را توانمند می ديدند که از طبيعت رمزگشايی کنند؛ آنها متون 

مندانه سازمان دادند و به محک داوری عقلی دينی و حقوقی خود را سيستم
قرن دوازدهم انکشاف پيدا می ] نوزايی فرهنگي[سپردند و درحاليکه رنسانس 

 پايين  ةست همان چيزی بود که انسان را از حيوانات ردنزد آنها، عقل در. کرد
اين . های واقعيت را ممکن می نمود حيطه ةتر متمايز می ساخت و واکاويِ  هم

ها اعلام  حوزه ةديدگاه البته آزاد انديشی صد در صد بدون حد و مرز را در هم
د شکوفا ای را تدارک ديد که در آن استقلال فکری بتواننمی کرد اما زمينه

های عقليِ  انسان و خداوند، شود؛ و به همان درجه از اهميت، با ادغام ظرفيت
اضافه بر . ای است برای اثبات رفعت الاهیمدعی شد که قوای عقلی بشر مائده

                                                
�ú�ú�
 :ی برنارد لوئيس، در اينجا نگاه کنيد به مقاله- 

B. Lewis, “Some Observations on the Significance of Heresy in the History of 
Islam,” Studia Islamica 1 (1953): 43-63. 
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اين، منابع متعددی وجود داشتند که انتظام عقلانی طبيعت و عقلانيت انسانرا 
ها و مفسران متون نی و تئولوگاز يک سو، رهبران فکری دي. می ستودند

ِ  طبيعت و انسان را که در رسال » تيمائوس « ةکانونی، همان تصوير عقلاني
متافيزيکی از ] عقلي[با پذيرش اين تصوير . افلاطون بود با آغوش باز پذيرفتند

های بينيِ  دينيِ  خود، رهبران فکری اروپا در قرنجهان و ادغام آن در جهان
ِ  برداشتی از انسان و ظرفيتدوازدهم و سيزد های او هم، تبديل به معماران

مضافاً، روحانيان مسيحی اين سنت انجيلی . شدند که به نحوی يگانه عقلی بود
را داشتند ــ يا دقيق تر اين سنت را اخذ کرده بودند ــ که طبق آن انسان 

رد واجد آن نوع از عامليت عقليِ  سرکوب نشدنی است که می تواند در مو
با ). »وجدان«يعنی همان (مسايل اخلاقی به داوريِ  صائب دست پيدا کند 

آنکه ممکن است يک فرد مسيحی مطلع نيز به راه خطا در غلطد ــ و اعتراف 
در پيشگاه يک انسان والاتر می تواند در اين خصوص مرهمی باشد ــ اين اصل 

نی است که می بدون قيد و شرط پذيرفته شده بود که انسان مخلوقی عقلا
های کنش اخلاقی به کار تواند و بايد قابليت های عقلی خويش را در حيطه

 .گيرد
 

لار، يک سيستم کاملاً تازه از در دست متفکران قدرتمندی نظير پيتر آبه
 ــ شروع به شکل گرفتن casuistryحسابرسيِ  اخلاقی ــ اصول اخلاقی   

قطه نظر قصديت، حتا می شد از در چارچوب اين سيستم نوين، و از ن. کرد
لار ــ که نمی توان داخل جزميات مسيحی چنين ادعا کرد ــ همانند آبه

را در تصليب عيسا مسيح مقصر دانست زيرا آنها فاقد » عهد جديد«يهوديان 
 ).١١۵(نيت و قصد آسيب رساندن به خدا بودند

 
ان باور آوردند که خلاصه، رهبران فکری قرون وسطا در اروپا به تصويری از انس

گری فلسفی و تئولوژيک آنچنان مشحون از عقل و عقلانيت بود که انديشه
                                                

�ú�ú�� - نگاه کنيد به ص �û�û�ü کتاب بنيامين نلسون، ذکر شده در پانوشت �
�� 

 :لاسکومب، در اينجا. ای. همچنين نگاه کنيد به کتاب د

D. E. Luscombe, Peter Abelard’s Ethics (London: Cambridge University Press, 
1976). 
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ای اعجاب انگيز از پژوهش و تحقيق شد که نتايج و عواقب آن تبديل به حوزه
  ةهای پذيرفته شده نبود، با همبينی و در حيطهبه هيچ وجه قابل پيش

 اين  ةگذشته از اين، هم]. انگراياز سوی سنت[های ابراز شده نارضايتی
 آموزشی در مغرب  ةکنکاشهای فلسفی و تئولوژيک در داخل مکانهای برگزيد

تئولوژی مسيحی به واقع بر .  در دانشگاهها، به وقوع می پيوستيزمين، يعن
ها دوخت اما همزمان به او يک سلسله ای تازه از حالات و انگيزهتن انسان جامه

در فصل بعدی اين . عطا کرد که مرزی نمی شناختهای عقلانی از ظرفيت
های عقلی  اين موضوع خواهيم پرداخت که چگونه اين ظرفيت ةکتاب به مطالع

 طبيعت به کار گرفته  ة حقوق و نيز مطالع ةبه رسميت شناخته شده در مطالع
های حقوقی، ها، و شخصيتها به شکل مفاهيم، قدرتشد و چگونه اين برداشت
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  های ديگر به قلم عبدی کلانتری کتاب
  

  بهبود کيفيت زندگی
  روشنفکران، روشنگری، و انقلاب

  نور و ظلمت
  نقد خشونت دينی

  روند ها به بهشت می همة لوطی
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